9 گزارش : بار 2 من یک حر فه ی دشوار 0 نتل زبان‌درقفس فرومایگی و اامیدی - تونی‌مارسون 
پاسخکیهان موی به احمدشاملو* درستیآموخته‌هامان رامحکی‌بزنيم ند شتابزده‌ی عشتی 
9مماس برزخم امروزبشریت رضابراهنی زنگ جمال سرصادفقی 9شعرامروزدر تقسمی د گر 
9ازمانی ومکتب شیراز تام تیس ۵ نوبلادبی برای اعتراض وامید 9 چشم‌اندازی نو دربحران رو سیه 


دور ه‌های حلد شده 


دوراول سال ۱۳۶۴ ۱۰-۱ ۰ یال دیب 
دوره دوم سال ۱۳۶۶ ۲۱-۱ ۰ یال 
دوره سوم سال.۱۳۶۷ ۳۳-۲۲ ۰ رال 
دور؛‌جهار ۱ سال ۱۳۶۸ ۴۴-۴ ۰ وفال(یک شماره زراکی‌است) 
دوره پنجم سال ۱۳۶۹ ۵۶-۵ ۰ وهال «درشماره زراکیست) ۱ 
دور؛ششم سال ۱۳۷۰ ۶٩-۶‏ ۰ یال 
دوره‌هفتم سال ۱۳۷۱ ۷٩-۷۰‏ ۰ رال 
دور؛ هشتم سال ۱۳۷۲ 7 ٩۱-۸‏ ۰ یال 
آمادهٌفروش است 
م 
تلفن : ٩۳۵۸۴۶‏ ۱ 
تفه 
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ساحب امتاز و مدیرمستول؛ تختی در میدان تجریش سال پیشرفت ۱۹۹۴ و... ۴ 

۰ 5 ۴ حص ۰ 

غلامحسین ذا کری 5۹ ۲نکته ویک حاشبه ‏ غلامحسین ذا کری ۸ 
4 


توبل ادبی برای اعتراض واهید تیناحمیدی 

۱ 2 بارسنگین یک حرفه دشوار 
دبیر تحربریه: فرج سرکوهی حم ندرک ان جر فا ۱ که وی 2 
2 مسعودهنود. ظم سادات اشکوری - حمد ین - ساهرح 
توسرکانی - قبادشیوا - عمران صلاحی - محمدرضاطاهریان - 
0[ حسین قندی ‏ مهرانگیزکار ‏ نصرالله کسرائیان - منصور کوشان 
ما کاوه گلستان ‏ شهلا لاهیجی .کیومرث منشی‌زاده ‏ رضاهاشمی 


۱۱ 


جمیله سهیلی مجد 
۱ 72 درستی آموخته‌هایمان را محکی بزنيم -احمدشاملو ۲۶ 
حروفچین : پروانه نصرالهی 2 مشش یاه ون ۳ ۱ 
رقص درد ورنح پنهان - حمیدرحمتی 
کتابی پرحجم و کم حاصل -محمدبهارلو 
چشم انداز تحول مدام ‏ نظام رکنی 


آبان ماه ۷۳ 


اب شعرامروز در تقسیمی در مفتون امینی 
جامعه شناسی پسامدرنیم ۳۲ -کاظم علمداری 


سازمان شهرستانها: حسین ترکاشوند سس 
ار | زنگ .جمال میرصادقی ۶ 


سازمان اشترا ک: سعید غمتیان 


بو شاپور بهیان 
وه ۲ اخا شعر ها از ن بههانی ؛ م.آزاد.حوادمحا و... ۵۲ 
لیتوگرافی وجاپ و صحافی : شعرهایی از سیمین بهبهانی ؛ م.ازاد:جوادمحایی 
سازمان جاپ مازیار سس تک 33 
تلفن: ۸۸۲۶۱۵۰-۸۸۲2۶۶۰ ال جشم‌اندازهای نو در بحران روسیه ‏ فرشید علی‌دوست ۵۶ ۱ 
آدینه به یک‌حروفچین تمام وقت اب فتل زبان در قفس فرومایگی تونی مارسون ۶ 2 ی << ۸ 
که با سیستم‌زرنگار آشنا باشد نیاز |[ مخدوش کردن جهره مصدق و... .هوشنگ مهدوی ۳ روی جلد در ارتباط با گزارش. 
دارد. متقاضیان می‌توانند با دفتر عشقی و نقد شتابزده‌ی سپانلو هادی حاثری علی رضا اسپهبد 


مجله تماس بگیرند. از مصدق بت نسازید! عبدالرحمن صدربه 


تهران: حمالزاده شمالی روبروی سه‌راه بافرخان ساختمال ۴۱٩‏ دنه در عک واصلاح مقالات‌رسیده آزاداست. 
طبقه چهارم - تلفن ٩۳۵۸۲۶‏ صندوق پستی ۱6۱۸۵/۳۲۵ ه8مقالات رسیده پس داده نمی‌شود. 
۵راوعقاید نوب ندگان»لزومآرای آدینه پست. 
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کتاب پیشرفت ۱:9 


دفتر بونیسف در ایران «کتاب پیثرفت 
۴ ر«رضمیت کودکان در حهان در 
۱۹۹+" وا فستضو کلسراقن فستااوقی کدگان 
سازمان ملل متحد(یونیسف) هرسال کتاب 
پیشرفت را برای یاری‌رساندن به امر«نظارت 
رنهود رفاه کودکان» مر کنس قة )۲ 
باگردآوری آخرین آمارها وتحلیل‌ها در این 
کتاب می‌کو شد«دستاوردهای ملی در زمینه ی 
بقای کو دکان . بهداشت ۰ تغذیه . آموزش ۰ 
تنظیم خانواده و پیشرفت زناد را به اطلاع 
هدگان برساند» ترجه فارسی این کتحاب 
زیرنظر و با سرمایه‌ی دفتر صندوق کودکان 
سازمان ملل متحد(یونیف) در ابرال انجام 
شده است و دراین شداره پس از مقدمه‌ای 
درباره اجلاس سراد به قلم پیتر ادمس 
ومتاله‌ای درباردی‌ابدز وکردکان مطالب 
متورعی اه انسخیوفتر تبایندگی بویثف 
در ایران هحین گرارش «وضعیت کودکاد در 
حهان در ۰۱۹۹۲ را به فارسی ترحنه ومتتر 
کرده است. دراین گزارش نیز اطلاعات جامعی 
درباره وضمت کودکاد و آرمان‌ها و برنامه‌های 
| جرا شنده درایت زعینه گردآمده است. 
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گردهمائی حامعه‌شناسان 


گراق آیی سالانه ابحمن جامعه شاسی 
ات ۲ در روژف‌ای ۲۸ و ۲٩‏ مهر ۷۳ در محل 
فرهنگستان علوم در تهران برگزار شد.این انجمن 
که دکتر غلامحسین صدیقی و امیرحسین 
آریان‌پور از بنیانگذاران آن بودند هر سال 
جله‌های خود را برای بحث‌ویررسی درباره 
مسایل اجتماعی و جامعه‌شناسی تشکیل می‌دهد 
دراب ن گردهم یی دو روژه استادان جامعهناسی 
و محمقمان علرم اجتماعی مسایل و مشکلات 
اجتماعی - فرهنگی ۰ وضیت جامعه‌شناسی 
درایبرن .کمود تحقیقات بنیادی و اصولی و 
تنگناهای امکانات پژوهشی را بررسی کردند 

دراولین روز این کزدمای .پس از قرانت 
ال ها که سل هیر اک جر 
شر بعتمداری درباره وظایف فرهگتان علرم 
سخنرانی کرده و اعضاء انحم: نارمع 
توسعه علوم اجتماعی در ایران سخن گفتند. دکتر 
لهساییزاده در بخشی از سخناد حود این‌درباره 
کشت در جهان معاصر در رشته علوم اجتماعی 
برای هر ۱۲ دانشجو یک استاد وجود دارد در 
حالی که در ابراد این رقم به یک استاد برای ۳۲ 
دانشحو می‌رسد 

در روز دوم گردهمایی دکتر محستیان راد 
ایستاد جتهانی بترنامههای ماهزاوه‌اي را تجزیه 
وتحلیل کرد. وی در بخشی از سخنان ٍِ 
با پیشرفت امکانات و۳ افراری و سخت‌فزاری تا 
۵سال آینده یج دب بخراهند و 
ی ماهواره‌ای استفاده 
خواهند کرد. در ادامه گردهمایی پس از سخنرانی 
آقایان اشعری و انتظاری .دکتر صروش درباره 
سایل اساسی تحقیقات علوم انسانی و موانم 
پیشرفت علوم‌اجتماعی در ايران سخن گفت . 


حه نخواهند ۱ از پرنامةها: 


مساو پزنکی وزب‌ال و ادب‌فارسی را در 
سورد .و قرار است در اراضی خباس آباد 
ساخته شود. درپایال از میان ۱۸شرکت کننده 
طرح پنج مهندس مشاور( نقش جهان. نحجیر. 
ابوان هشت بهشت. باوند و نقش ) برگزیده 
شدند. نکه جالب دراین مسایقه آنکه ۷نفر از ٩‏ 
نمرهیات داوران را شرکتکسدگان خود 


بررگز یدند . 


کنفرانس ترجمه در تبریز 


دانشگاه تبریز در رورهای ۱۲ تا ۱۲ مهرماه 
امسال میزبال «دومین کفرانس بررسی مسائل 
ترجمه» بودکه به همت ‏ کر وه زبان انگلیسی | این 
دانشگاه برگزار شد. درایین کنفرانس حدود ۳۰ 
مقاله دربار» موضوع‌های مختلف مربرط به 
ترجمه ارائه شد و در سمیارها نیز مائل نظری 
ترجمه ؛ مسائل ترجمه‌ی ادبی و مسائل ترجمه‌ی 
متون مدهبی بررعی شد. درای نکنفرانس مقالاتی 
جون ترجمه‌پذیری کلمات همنشینی در فارسی 
و لکیس ری مر اي از 
تکتیک‌های ال مرجسته‌قی همزماد بررسی 
تطقی دو تیه انگلیسی | ز رباعیات یب 
متن اصلی." نترجمه, مقدمات ترجمه‌ی قرآن با 
مسائل ترجمه‌ی شعر: ترجمه و مساله 
خودکار شدگی. ترجمه و آموزش زبان خایجنی؛ 
زبانشامی در متلالعات ترجمه, باد اوری‌هایی 
درباره‌ی ترحمه‌ی متود علمی و فنی: فرایند 
ترجمه از دیدگاه عصب‌شناسی زباد. بررصی 


ح 


سازشهای واژکای در ترجمه‌و.. عرضه‌شد. 


جایزه بنباد آقاخان 


اسال دو طرح از معماران ایرانی نامزد 
دربافت جایزه بنیاد پرنس اقتاعات اه 
بر ندگان این جایزه که از سال ۱۹۷۷ با هدف 
تشویق وار تقای‌کیفیت طراحی وساحت معماری 
اسلامی بنیاد نهاده شده را هیات امنایی مرکب از 
مهندسان و هثرمندان حهان تعیین ی زگشتان .ون 
سال ۱۹۸۲ در سمیناری‌که بتیاد آقاخاب در 
کوالامیور بر پاکرد دربارء پایه‌ها و میزان شناخت 
ساری امیل اسلامی بحث شد. در سال ۱۹۸2 
جوایز این بنباد به پنح پروژه تعلق گرفت که در 
آن میان طرح ح شهرک شوشتر | ز ابراد نیز جایزه 
گرفت. از ایرانیان مهندس فرخ درخشانی در 
مرکز این بنیاد در ژنو حضور دارد اسال ۳ طرح 
از مهندس فیر وز اسفندیاری از جمله بیمارستان 
مسهرداد و مسجتمع مسکونی هلی‌کوپترسازی 
ثاهین‌شهر و سه طر حکار مشترک دکتر حلی 
صارمی و همکاران نامزد دریافت جایزه ۱۹۹۲ 


نتتاد‌هحر 


اد به| ٩5‏ 


۱ 


عصر ما 


با انتشار اولین شماره دو هفته نامه سیاحی 
واجتماعی «عه ما در ۲۷ مهر مطوعات برال 
جهره تاز »ای 
رسمی و در 
اسلامی؛ معرفی هی گنفو ولین کان رسمی یک 
سازمان صیاسی است که در صال‌های اخیر در 


ر‌ 


به خود کرفت ین شربه به طور 
ا 


اِ" ارگان سازماد محاهد د. انقلات 
ر‌ سس 


ارات متتشر نی‌شود . مجنند سللامعی که از وز 
صابق دولت و دبیر کل ساز مان مجاهدین انقلاب 
اسلامی است مدیر مسئول این نشربه است . او 
درمصاحبه‌ای که در اواین شماره عصر ما حاب 
ده مواضع سازمال خود را مطرح کر د مسر داییر ی 
این نشریه را محسن ارمین از چهره های خورشس 
نام و فعال مطوعات برعهده دارد. گذشته ز 
محتوا و مواضم عصر ما این نشریه از ننلر فرم و 
شکل حکایت از تحر به حرفه‌ای و آگاهی از فنون 


ژورنالم حرفه‌ای دارد . با ات ثارنختین شماره 


دو هت نامه ی عصر مابه عراد رگان رصم 
بکتمتازمان سای اد ات :عبط بای 
فمعالیت و حضور گر کانی که حوستار 
فعالیت‌های حزبی و سیاسی واجتماعی هستد نیز 
هموار شود 


مادلن رنو 
به لوبی باروپبوست 


مادان رنو ٩۲‏ 
درانسوی وهمسر ژان اوبی بارو کارگر 
وازه در اولین روزهای پانیز به فاصله ۸ ما» پس 
از مرگ همسرش این دو ۵؟ ال با 
یکدیگر زندگی کرد» بودند مادلن رنو در ۲۱ 
سالگی عضو کمدی فرانسز شد ودر سالگ 
لد وازه‌تر بن هنریثه تناتر در فرانه بود 
مادلن و ژان ری بارو در صاد‌های 
نما پیوستند وحاصل کار این دوره سه فیلم 
روشنفکری و هنری بود. در ۱۱۲2 بعد از پابال 
جنگ جهانی دوم زن و شوهر هنرمند به دنبای 
ناتر بازگنتند زر ۳۳۳ مادلء- لن در ۱۹۸۸ و در ۸۸ 
یساس بای کرد بارش 
فعالیت هری این زوج را می‌توال به صحنه پردن 
نمایشنامه‌هابی دانست که هر کدام در تاتر اروبا 


ساله هتریثه صاحب نام 


دال بند 


در کلاتتا: 


۰ به 


حاد نها ۳۹ ۱ 

حاد ه ی مهم به ساب می ! مد ۱ 
رورنامه‌های فر نسه که حیر مرک مادلن زیر 

را با تاسف گزارش کر دند موشتند که پس از مرک 


۱ 
۱ 
این بزری مادین, ور یی معتان ود 


و ام مر که 
ده برد و و برای مرک لحئله شمار ی 


2 


نصب حراهد شد 
چهر» تختی و نماد پهلوانی و حماسه و نیکی و 
دیوهایی که نماد پیدی وبدی هستد . این 
مجسمه به صهارم ی صازمان ریبامازی شهر 
تراك و ابستة به شهرذاری تهران ساختةمی‌گلود 
وتا اتمام کا رهای ولیه در بک:حال ده 
قالب‌های آن ریخته گری شده و به برنز تبدیل 
خواهد شد. مجسمه تختی روی پایه‌ای ار سک 
گرانیت که خود یکی ؛, ضناصر صمحسمه است 


۳ 3۳ : مرا و ستصای س. سای 


جچد ید تچبر ین 


ر شوه‌های معمول شحصت.س ر: ی فاصه کرفته 
و پق یی تفر وه تفت موف وتا 

یافته‌است. از تار محجمدعی بددی تاکنون 
مجمه‌های برنزی متعددی در دا » تهر د. 
پارک ملت. باغ کمال تبریر نصب شده ست و از 
آثار معروف او می‌توان به ؟ مجسمه حمدشاصو 
و مهدی اخوان ثالت اشاره کرد. مجسمه احواد 
فسات قتوان بو دگهآفی مارگ فلت و در گنتا 
مجسمه‌های چند خاعر دیگر نصب شود. کار 


مدت‌ها ست که به پایان رسیده اصت اما رز بصب 


آن در پرگ ملت يامکان عمومی دیگری خیری 


نست .صاب 
ِ 97 ۳ ۳۲ 
حودر در مر کی تایه سحایم پاستاو 
72 7 2 
دیماه‌امسان بر تمایتشطاهی ار ار و در کایری 


۲ ۰ 
مو حضه مص ی 


دات‌داه تهرد و اتب 


مایشگاههایی ار آذار او در بارصود اسیایا و 


#9 7 
مر سرت شاداد بر ب له احصست 


ویتسا 
۵ 


زنده در تصو برها 


در ماه گذشته » دوتن از بازیگران سرشناس 
و پرآوازه‌ی سینمای شوروی وامریکا در 
گذشتند. بدینسان نسل غول‌های روبه زوال 
سینما۲جهره‌ی اصلی خود را از دست داد. 
فلسرگتن باندازچوک # بازیگر و کارگردان توانا و 
هنرمند تاتر روسیه در ۲سالگی در گلشتد 
باندارچوک در سال ۱۹۲۰ در اوکراین چشم به 
جهان گشود. نخست در عرصه‌ی قاتر شوروی 
درخشید و به عنوان یکی از ک ارگردانان 
وبازیگران بزرگ تاتر شناخته شد. باندارچوک 
در تاتر بابرصحه بردن آثا رکلاسیک 
یادگارهای جاودانه‌ای از کارگردانی وبازیگری 
خود برجای گذاشت. بازی او درنقش«اتللو» 
شکسپیر چنان درخشان بودکه جهانیان را 
شگفت‌زده کرد. باندارچوک در سینما نیز آثار به 
یادماندنی ازخود برجا ی گذاشت و با بازی در 
فیلم‌هایی جون توف وصلح» و «سرنوشت 
یک انسان » در تاریخ سینما ماندگار شد. 
بافاصله‌ای اندک از باندار چوک برت لکستر 
ناگی توانمند سینمای هالیوودئیز براشر یگ 
بیگته قلین وگ لشتا: برت للکستر در ۱٩۱۳‏ 
درامریکا متولد شد واز معدود تا دگران بود که 
سه دهه به عنوان ستاره‌ای مطرح و مشهور 
برسینمای هالیوود و جهان تاثی رگذاشت 
بازی‌های درخشان او در فیلم‌های وسترن مانند 
«وراکروز» و«نابخشوده» و فلم‌های خی و 
سیاسی چون «پرنده‌باز الکاتراز» والمر رای رو 
فیلم مطرح وبرجسته‌ی «یوزپلنگ» ساخته‌ی 
ویسکونتی نشانگر قدرت و توانمندی اودرایقای 
نقش‌های گوناگون بود. برت انکستر در عمر 
دراز هنری خود بیشتر جوایز مهم سینمایی را 
نصیب خودکرد .مرگ این دو هنرمند اما به مضی 
پایان زندگی آنهانیست چراکه در هزاران تصویر 
ژنده‌اند. 
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رالف میلی‌باند در بیست‌ودوم ماه مه گذشته 
در لندن درگذشت ,سرتاسر پنجاه سال تدریس؛ 
نویسندگی و فعالیت سیاسی رالف میلی‌باند 
تصویرگر زندگی یک روشنفکر خلاق و مستقل 
وسترض بود. نقش شایسته میلیباند در مقابل با 
رکود سیاسی چپ مرگ ناگهانی او راندوهناک تر 
می‌کند. میلی‌باند از یک خانواده مهاجر بهودی 
لهستانی در بلژیک به دنیا آمد. پس ازتهاجم 
ارتش نازی با بدرگن به انگلستان مهاجر ت گرد و 
پس از اتمام تحصیلات خود از اوایل دهه‌ی 
۰ در مدرسه اقتصادی لندن 5.]مآبه تدریس 


پرداخت. 


رالف میلی‌باند» هماند ای .ب پی.تاپسن و 
ریموند ویلیامز تاثیری عمیق برنسلیگذل* ش تکه 
در دهه‌های ۱۹2۰و ۱۹۷۰ به بلوغ رسیدند. او از 
شورش مش هور دانشجویی سال ۱۹۶۸ 
درمدرسه‌ی علوم اقتصادی لندن حمایت کرد؛ اما 
آن چه د رکلاس درس می‌آموخت اهمیت 
بیش تری داشت .درس‌های جذاب, طنزآمیز و 
پرشور رالف میلی‌باند از نقد صرف‌علوم سیاسی 


مجسمه‌های سنگی برسینه کوه 


با اجرای یک طرح جدید. پارک سنگی 
(جمشیدیه) که از زیباترین پارکهای تهران است؛ 
گسترش می‌یابد. شهرداری تهران اجرای این 
طرح را از اردیبهشت ۷۳ در ذره‌ی جمشیدیه 
آغاز کرده است . این ذره به وسعت ۰ هککار و 
بارتفاع ۲۱۰۰ متر گسترش خواهد یافت و قرار 
است همراه با گسترش بارک» ] خانه فرهخنگ 
خبال قرب وشرس لاب شا یاو ری 
زاگرس, دراین پارک راه‌اندازی و مجموعه‌ای از 
با ای بر آن نصب خواهد شد .در 


در گذشت میلی باند 


کتاب‌های خحود (به ویژه دولت در جامعه‌ی 


و جامعه‌شناسی متعارف فراتر بود. او در 


سرمایه‌داری ومارکسیسم وتیاست) که بات آون 
و روشنی چشمیری نوشته شده‌اند به نحو 
موثری مطالعه‌ی سیاست را با تمهد به دگرگونی 
رادیکال پیوند داد. رالف میلی‌باند پیش از مرگ 
اصلاحاتی برکتاب آخر خود به نام سوسیالیسم 
در دورال تردید را به پایان رسانده بود. 

رالف میلی‌باند در بخش اعظم زندگی خود 
عضو هیچ حزبی نبود و برآن بود که مبارزه برای 
سوسیالیسم کاری است که بیش ازعمر یک 
شخص زمان می‌برد و هرکس آن چه راکه در 
وان دارد باید برای پی‌ریزی آن انجام دهد. .سهم 
رالف میلی‌باند در اعتلاء فرهنگ بشری و تفکر 
رادیکال وانتقادی فراموش ناشدنی است. همان 
گونه که او در آخحرین کتابش تاکی دکرد«شحقق 
(سوسیالیسم) فرایندی است که نسل‌های متمادی 
به طول می‌انجامد... فرایند کوششی برای تحقق 
بخشیدن به اهداف سوسیالیسم.» سهم وی در این 
مارش طولانی به سوی سومیالیسم بس عمیق 
وبس سترگ 


است. 


ساختن این مسجسمه‌ها حدود ۲۵ سنگ از 
سنگ‌های این محدوده که با اشکال حیوانات و یا 
انسان شباهت دارند انتخاب شده‌اند . سیمین 
اکرامی و محسن هوشمند وزیری ۲ تن از 
محسمه‌سازان ایرانی در کار شکل دادن به این 
سگ‌قای بتزرگب هکت کنال خسن سین 
سرفیل, جفد. مشت و چهره‌انسان و خرس خفته 
رااز سنگ , سیمین اکرامی برعهده دارد وحن 
وزیری مجسمه‌های ۱۰ماهی «گوریل ۰ ماموت و 
دایناسوری به ارتفاع ۰ متر راخواهد ساخت. 


حیدربابایه سلام 


در فرهنگسرای بهمن 


نمایش موزیکال «حیدربابایه سلام» 
اثر فراموش نشدنی محمدحسین شهریار شاعر 
معاصر از ۲۷ شهربور تا ۲مهرماه جاری در 

۳ عِ 
تالار شهید آويني فرهنگسرای بهمن برصحنه 
اقتا. * 

کارگردان این نمایشنامه . عبدالحسین بقال 
لاله با الهام از اثر معروف شهریار در یک 
نمایش موزیکال به زبان آذری پرداختی نو 
به‌دست داده است . به نوشته روزنامه اطلاعات 
این نمایش موزیکال به رضم آنکه در تبریز 
اجازه اجرا نگرفت در فرهنگسرای بهمن و با 
استقبال وسیم روبه‌رو شد .نمایش موزیکال 
حیدر بابایه سلام راگروه سهند برصحنه برد. 


غزل نجوا 


ه مانطورکه در شماره پیشین نوشتیم 
شهریور ماه امسال » یک سال از مرگ سید 
ابرالقاسم انجوی شیرازی گذشت. یادبود سید 
ابوالقاسم انجوی شیرازی ؛ سید مردم در یکمین 
سال درگذشت او در نیمه‌ای از خانه‌اش » در 
جلسه‌ای با حضور گروهی ازاهل علم وقلم برگزار 
شد. عباس صادقی پدرام غزلی به یاد او سروده 
که خرد آن را غزل نجوا نام نهاده که اشاره‌ای 
است به نام مستعار سید که سالها شنوندگان برنامه 
رادیوئی فرهنگ مردم با آن آشنا بودند. 


تاحضور خویش را مانا کنیم / مرگ را باید کمی 
اکن اه 07 تیار سا با ککره 7 

پشت این آئینه‌ها پیدا کنیم / اين شکسته بسته 
خط را ؛ نازنین / باید از اندیشه‌ای خوانا کنیم / 
مرگ یمنی نیروانائی دگر/ خویشتن راگر چنان 
بودا کنیم / قطره‌قطره لحظه‌ها را اين زمان / 
آبیانه همچنان دریا کنیم/کوله‌باری باید از بهر 
سفر /تاسیاحتنامه‌ای انشاکنيم / روح تندیسی 
خود را آنزمان / باید از بمد دکر زيباکنيم/ 
«پیرما» هم چون بوسید ورفت /بایدش 
تاد را 
بدرامانه است / سبکی از روحی سبک پیما 


۷ 


آد بنه ٩5|‏ 
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چشم‌های تو دستهای من 


نیمه‌ی دوم شهریور ماه و نیمه‌ی اول مهرماه 
ن_مایگاهی از سفال‌ها و نقاشی‌های دانش 
آموزان تابنا در مجمومه‌ی رهنگی آزادی به 
همت مریان نقاشی و صفال دخترال 
ناینای تهران برگزار شد. هنرمندانی که آثار آنها 
در این نمایشگاه عرضه شد نایینای مادرزادند با 
این همه غنای بصری تصویرهایی که ذهن خلاق 
این هنر مندان از طبیعت وانسان بر سفال‌ها و 
پرده‌هانقش زده بود و نگ آمسیزقارو 
نقش‌های مجرد از چنان تنوع و ابعاد حسی و 
عاطفی برخوردار بودکه تحسین بسیاری را 
برانگیخت عنوان زیبای این نمایشگاه چشم‌های 
توه دست‌های من بود . 


۲ توضیح 

در شماره ۵ مجله آ دینه متاسفانه نام‌نویسنده‌ی 
مماله‌ی «باغ بررگ سنگی» (ص ۷) دکتر 
ابوالقاسم اسماعیل‌پور» از قلمافتاده بود. باپوزش 
از از آقایدکتر رقم اسماعیل‌پور و خوانندگان 
گرامی آدینه. 
۵ گزارش شماره پیش آدیتة درباره ۲۸ مرداد و 
۱ تیر با بازتاب‌های ‏ کت ده همراه بودکه 
بخشی از آن را درصفحات «بازتاب» آدینه 
وانتقاد درباره‌ی مقاله «راه دشوار مصدقی بودن» 
نوشته‌ی مسعود بهنود مطرح نش دکه توضیح 
بهنود را دراد ین باره می‌خوانید : 

«از میان ابراز مجت‌های بسیار جندنی 
انتقادهانی را برنوشته‌ی من وارد می‌دانستنده از 
حمله آقای کر مهرفله من بصن درباره‌ی 

یواک ان نا 
بود. مثلاً درباره دکتر توسلی شهردار اسبق تهران 
که به سلامت زنده‌اند در مقاله من اطلاعاتی به 
غلط داده شد که پوزش می‌طلبم .درعین حال 
شخصیت ملی داربرش فروهر یاد آورشدند که از 
زمان تبعید دکتر مصدق به احمدآباد تاکودتای 
عراق ( جولای ۸ - تابستان ۱۳۳۷) ایشان در 
گردش به اطراف احمد آباد راحت بودند اما از آن 
پس دیگر خروج از ساختمان وباغ خود وملاقات 
بادیگران ممکن ند . خانم فروهر نکته‌ای را 
درمورد تنهایی‌های دکتر مصدق و پشتتنح نشستن ایثان 
دراتاق شیشه‌ای یادآور شدندکه زیبا بود ودر 
خاطرم می‌ماند.» 


۰ کتاب پر فروش‌ماه 


آمار بازارکتاب وافت و 
تنهایسند مخاطبان را شاد می‌دهدونه لزوماً 
ارزش‌های محتوایی و ساختاری را. این ماه نیز به 
روال ماه‌های پیش از تعدادی کتابفروشان معتبر 
خواسته‌ایم که نام ۰کتاب پرفروش ماه گذشته 
خود را با ذکر رقم دراختیار آدینه بگنارند. با 
آمار و مقایسه با آمارهای مازمان 
تشر کتاني, ۰کتاب پرفروش یک ماه گذشته 
را امتخراج کرده‌ايم بحرایی ما رگنو یقاب نوی 
یی کت رورش ها به حساب 
نیامده‌اند. 

ناشران ‏ و کتابفروشان وسازمان‌های پخش 
کتاب که این ماه در آمارگیری آدینه همکاری 
داشته‌اند: آریان » اختران . اشراقی ؛ بید 
بیهفی ۰ .پیشگام . توس ۰ لامش 
چش مه خسته» خوزستال » خوارزمی ۰ 
دانش آمروز, 0 ۰ ققنوس .گوتتبرگ . 
گویا . مروارید. مرغ امین» مشکاة 

۰کتاب پرفروش ما ۷ 
تعداد کتاب‌های فروخته شده : 

۱ -باده کهن - اسماعیل فصیح 

۲ آثار محدود آبادی ) توزگاز سپرق 
شده مردم سالخورده - مانیز مردمی هتیم ) 

۳- آثار احمد شاعلو 

- آثار بهرام بیضایی 

۵ آشنایی با صادق هدایت . م. فرزانه 

۶ -جنبش‌های دینی ایران - غلامین 
صدیقی 

۷ مقلس کیمیافروش - شفیعی کدکنی 

۸- آثار فهیمه رحیمی 

٩-به‏ سویکامیابی 

۰ معنی هنر - هربرت رید 


میزهای ال 


بندی این 


۲کتاب ازیر نده‌نوبل 


سال گذشته تونی مارسون نوینده زن 
سیاهپومت آمریکایی جایزه نوبل ادبی را به 
خود اختصاص داد. تونی ماربول «به رغم 
شهرت جهانی و جایزه پولتزر ادبی و اهمیت 
سبک و زبان و دیدگاه توو تازه خود در ایران 
چندان شناخته نبوده و آثار مهم او به زبان 
فارسی ترجمه نشده بود. با چاپ ۲کتاب 
«محبوب» (که جایزه پولتزر را نصیب نویسنده 
کرد) و «حاز» که از مشهورترین آثار اوست. 
فارسی زبانان نیز با آثار تونی مارسون آشنا 
خواهند شد . این دوکاب را ماناز صحتی ترجمه 


ک تم ات 


گاهی خواندن خبری در روزنامه‌ها. چنان 
خشمم در آدمی برمی‌انگیزد وخشم چنان از 
حد می‌گذرد که عصبانیت به خنده تبدیل 
می‌شود. چند روز پیش در یکی از 
روزنامه‌های عصر پایتخت خواندم که پدری به 
همراه ۴ پسرش شرکت تضامنی راه انداخته‌اند 
به بهانه تحویل وسایل نقلیه سنگین مانند 
اتوبوس. کامیون. تریلراز هزاران نفر از 
شهر وندان خوش باور مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان 
کلاهبرداری کر ده‌اند. 

کلیات کلاهبرداری را یکی از روزنامه‌ها 
شرح داده بود و خواندن خبر در ذهن هرکس 
این پرسش را برمی‌انگیخت که به راستی در چه 
جامعه‌ای زندگی می‌کنیم؟ وچرا جامعه‌ی ما 
چنین پیچیده است که در یک سوی آن مردم 
خوش باور ۰ چنین ساده در دام می‌افتند و 
درسوی درد آن کسانی چون مدیرعامل این 
شرکت راحت وآسان مردم را سرکیسه 
می‌کنند. اما داستان به اين سادگی نیست 
بار برخی از جزئیات خبر را باهم بخوانيم : 
پدری به اتفاق ۴ پسرش با چاپ | گهی‌های نیم 
صفحه‌ای در مطبوعات کشور مدعی می‌شوند 
که شرکت تضامنی آنها قصد فروش و 
واگذاری تعدادی وسیله نقلیه سنگین را نه مردم 
دارد. 

در پی درج این آگهی حدود ؟ هزار و 
هفتصد نفر با واریز مبلغ ۱۵ هزار توماد به 
شماره حساب اعلام شده این شرکت تضامنی 
برای خرید وسایل نقلیه سنگین ثبت نام 
می‌کنند وبعد از چند روز ی شرکت با حضور 
متقاضیان قرعه کشی می‌کند وبه حکم قرعه 
۹ نفر در مرحله اول واحد شرابط دریافت 
خودرو تشخیص داده می‌شوند و هر یک از 
آنان مبلغ ۲ میلیون تومان به حساب مدير عامل 
شرکت واریز می‌کنند. در جلسه قرعه کشی ؟ 
دستگاه تریلر ساخت یکی از شرکت‌های 
دولتی نیز به نمایش گذاشته می‌شود.رو زنامه‌ای 
که خبر را چاپ کرده بودنوشت که کار باتبانی 
یکیازکارکنان شرکت سازنده‌انجام شده است. 

پدیده‌هایی از این دست در سال‌های اخیر 
به پدیده‌ای اجتماعی و رایج و معمول بدل شده 
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غلامحسین ذا کری 


و واسطه‌ها 


است وهفته‌ای نیست که در روزنامه‌های کشور 
از این دست اخبار چاپ نشود . والبته صواره 
در عمل در کارند :فرهنگ دلالی و فساد 
اداری. وقتی اساس اقتصاد یک حامعه پردلالی 
و واسطه گری استوار شود . وقتی فلان دلال 
می‌تواند یک شبه میلیاردر شود وقتی کسانی 
در جامعه درباره‌ی شغل خود می‌گویند از اين 
دست می‌خرم و به آن دست می‌فر وشم ۰ وفتی 
نه تحصیلات و دانش و فرهنگ و خدمات یک 
نفر به جامعه که پول ونقدینگی و ثروت 
باد آورده معیار فضیلت است . حاععه 44 جه 
سویی خواهد رفت ؟! و وقتی هسایه‌ی بغل 
دستی آدم با چند فقره خرید و فروش به 
ثروت بادآررده دست می‌یابد. چه کسی 
رغبت می‌کند که سرمایه‌ی خود را درتولید و 
ارزش‌های اجتماعی و فردی‌با روت ودلار 
سنجیده شود و ارزش آدمی با حجم نقدینگی 
ار بالا و پائین رود چه انتظاری می‌توان 
داشت؟ از حرف که بگذریم فراتر از تعارفات 
معمول اعتراف کنیم که در جامعه‌ی ما بول 
وثروت حرف اول را می‌زنند ومتاسفانه تمام 
ارزش‌های والای انسانی به ضد ارزش بدل شده 
۳3 
است. نقدینگی سرگردان را نه بانک‌ها ونه 
موسات تولیدی نتوانستند حذب کنند. تجربه 
بازار بورس. تجربه موفقی نبود و به هدف‌های 
خود دست نیافت و تنها عرصه‌ی سوداور 
اقتصاد جامعه که متاسفانه از سلامت و امنیت 
نیز برخوردار است دلالی و واسطه گری است و 
طبیعی است در این میان کلاهبرداری نیز به 
امری مشروع ! بدل می‌شود. چرا که آنچه از 
نظر قانون جرم شناخته می‌شود (کلاهبرداری) 
واسطه گری واحتکار) تفاوت چندانی ندارد. 
چرا گروهی از مردم سا این چنین در دام 
می‌افتند؛ باسخ بسیار ساده است .گروههایی از 
مردم با نقدینگی‌های کوچک وسرگردان به 
دنبال کارند و سفری برای گذران زندگی . 
درهمین کلاهبرداری اخیر قربانیان کسانی 
هستند که قصدداشتند با خرید وسایل نقلیه 
سنگین کارکنند. اگر این نقد ینگی‌های کوچک 


در راههای سالم سرمایه گذاری وصرف شود. 
اگر وسایل نقلیه در حد نیاز موجود بود 
رمی‌شد آنها را از تولید کننده با وارد کننده‌ی 
اصلی خریداری کرد. چه لزومی داشت که 
مردم به شرکت‌های مشکوک روی آورند؟ این 
یک سری داستان است ۰ سوی دیگر فساد 
اداری است ‏ همین کلاهبرداری اخیر نیز با 
کمک یکی ا زکارکنان یک شرکت دولتی انجام 
شده است ! مقامات و مسولان مملکت بارها از 
فاد و ارتشاء در دستگاه دولتی و از نعش 
مسخرب دلالان درجامعه گفته و نالیده‌اند. 

کلاهبرداران در این ماجرا نیز با تبانی با 
یکی از کارکنان شرکت‌های بزرگ دولتی 
توانسته‌اند ۲ دستگاه وسیله نقلیه سنگین مانند 
تریلر را برای نمایش دادن و گمراه کردن اذهان 
مردم به نمایش بگذارند و اما آیا چنین کار 
سنگینی ازعهده‌ی یک نفر برمی آید؟امی‌توان 
پذیرفت که یک نفر بتواند ؟ دستگاه وسیله 
نقلیه سنگین متعلق به شرکت دولتی را از 
پارکینگ خارج کند وآب از آب تکان 
نخورد؟ آیا کسان دیگری نیز دراین ماجرا 
نقش داشته‌اند؟ 

بحث را می‌توان با طرح چند واقعیت به 
بایان برد. نقدینگی‌های کوچک سرگردان 
مردم و بیکاری گستر ده نقدینگی کلان دلالان 
و واسطه‌ها از سویی و از سوی دیگر فساد در 
بخش‌هایی از دستگاه‌های دولتی که انحصار 
بسیاری از امور اقتصادی را دردست دارند. از 
عواملی است که اقتصاد ما را آشفته می‌کند. 
بی‌شک در هر نهاد ودستگاه اداری ممکن است 
که فساد وارتشاء راه یابد. در هر اقتصادی نیز 
احتمال آن وجود دارد که دلالان وواسطه‌ها و 
کلاهبرداران رخنه کنند.درست برای مبارزه 
بااین دوعامل است که دستگاههای نظارت و 
بازرسی به وجود می‌آید. اما تاریخ و تجریه 
نشان می‌دهد که نمی‌توان با اتکاء به دستگاهها 
وادارات نظارت و بازرسی با فساداداری و غیر 
اداری مبارزه کرد و برای کنترل فساد به اهرم 
نیرومندتری نیاز است. واين اهرم جز نظارت 
مستمر و پی‌گیر فعال افکار عمومی نیست 
واین است که بای رسانه‌های گروهی مستقل در 
میان میآید که به عنوان نمایندگان واقمی 
افکار عمومی نظارت سردم را بردستگاههای 
دولتی و به جریان‌های منحرف اقتصادی اعمال 
کنند. اگر مطبوعات در بیان وانتقال اخبار آزاد 
باشند( که باید باشند) اگر برای اهل مطبوعات 
امکان کسب خبر و دنسبال کردن مسایل 
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اقتصادی - اجتماعی وسیاسی وجود داشته 
باشد. اگر به آنچه که در مطبوعات نوشته 
می‌شود. اهیت و ارزش داده شود؛ نظارت 
وبی‌گیری رسانه‌ها به مک‌انیزمی موثر وکارا 
برای جلوگیری از فاد اداری و رخنه عوامل 
مخرب در اقتصادمنجر خواهد شد و درست به 
همین دلیل است که فاد اداری وعوامل آن و 
دلالان و واسعطه‌ها از آزادی مسسطبوعات 
می‌هراسند. 

توسعه اقفتصادی و احتماعی و رشد 
اقتصادی و اقتصاد سالم جز در پرتو مبارزه با 
فاد اداری ودلالان حاصل نمی‌شود واین مهم 
بدون آزادی مطبوعات در کسب و بیان وانتقال 
اخبار و بی‌گیری و درح رویدادها و مسایل 
جامعه حاصل نمی‌شود و از همین رو می‌تواد 
آزادی مطبوعات رایکی از لوازم رشد وتوسعه 
اقتصادی به حساب آورد که خواب دزدان و 
دلالان را آش فته می‌کند.جندی بیش 
«الکاباش» رئیس تلویزیون دولتی کشور 
فرانسه در یک مناظره تلویزیونی با 
فرانسوامیتران رباست جمهوری فرانسه 
نمونه‌ای از آزادی رسانه ها را به نمایش 
گذاشت. 

ترجمه بخش‌هایی از این مناظره در یکی 
از روزنامه‌های صبح تهران چاپ شد. با خواندن 
این مصاحبه به عظمت کار وشایستگی این 
حرفه بیش از پیش بی‌بردم: پرسنده با جسارت 
بدون خودسانسوری وبی‌برده ریس‌جمهوری 
کشورش را که یکی از با فرهنگ‌ترین وبا 
سابقه ترین و مقتدرترین روسای جمهوری 
کثور فرانسه است. چنان آزادانه و بی‌بروا 
سئوال بیج می‌کرد ودر برابر او چنان سخن 
می‌گفت که بردل انسان جهان سومی جز 
حیرت وافسوس و دریغ حسی نمی‌نشیند واگر 
خبرنگاری بتواند با رئیس‌جمهوری کشوری 
چنین برخورد کند طبیعی است که می‌تواند 
خواب از چشم دزدان و چپاول‌گران 
سرمایه‌های ملی دور کند واگر ند بدانند 
که رسانه‌های جمعی می‌توانند به صراحت 
و بی‌برده مسایل را طرح کنند دست و 
دل‌شان در انجام کارهای خلاف می‌لرزد چرا 
که می‌دانند حامعه از طریق رسانه‌ها نظارت 
خ ودرا اعسمال می‌کند . واگر 
حتی در بحث فاد اداری و کلاهبر داری‌های 
کلان سخن از آزادی مطبوعات می‌گوئيم در 
واقع نه فقط منافع صنفی که منافع همه‌ی جامعه 
را در نظر داریم . 9 
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بحران دوبلاژ 


چندی پیش, یکی از مدیران دوبلاژ خانم 
فهیمه رامتگار بازیگر باسابقه سینما و تلویزیون 
اعلام کرد که از دوبله کنارهگیری می‌کند چراکه 
کیفیت فرهنگی‌این حرفه به شدت نزول کرده و 
عدم همکاری این مدیر دوب لاژکه از 
حرفه‌ای ترین و قدیمی‌ترین دوبلورهای با 
فرهنگ این سرزمین است. هشداری است به 
مسژلان ودست‌اندر کاران دوبلا که روزگاری ما 
در آن مقام شایسته‌ای داشتیم . 
امروزه می‌بینم که در بیشتر فیلم‌ها: سریال‌ها؛ 
مجموعه‌های تلویزیونی سطح دوبله چنان افت 
کرده است که از ساده‌ترین معیارهای حرفه‌ای که 
یکی همان رعایت امانت در ترجمه اثر است؛ 

بیان بازیگران اغلب با رفتار نمی‌خواند» 
حرف‌ها و واژه‌ها وعبارات نامأنوس وغیر بومی 
از دهان بازیگر شنیده می‌شو د که جز تعجب وگاه 
خنده اثری ندارد. در نتيحه پایان اکثر فیلم‌ها و 
سریال‌ها نگ و مبهم است ومعلوم اس ت که 
دردوبله از ترجمه تا صداگذاری هیچکس به 
کاری که ی‌کند مسولانه و آ گاهانه برخورة 
نمی‌کند وبی اطلاعی از ضوابط و لوازم حرفه 
خود درجابه‌جای فیلم‌ها ومجموعه‌ها به چشم 
می‌خورد. تاجه حد می‌ترال در یک فیلم دخل و 
تصرف کرد و مثلاً مرد وزنی را با ضرب و زور 
دوبله به تماشاگر ایرانی خواهر و برادر جا زد؟! 
تاکی تماشاجی ایرانی باید در برخی صحه‌ها 
بمضی آدم‌ها رالیران ویسکی به دست ببیند ولی 
در دوبله قهوه و نوشابه بشنود؟! 

دخل وتصرف‌ها چنان ناشیانه صورت 
می‌گیرد که تعجب همگان را برمی‌انگیزاند 
وتماشاگر در پایان فیلم منطق اثر را در نمی‌یابد 
غافل از اينکه کار کار دوبله اس ت که مثلاً عاشق و 
معشوقی را دختر خاله و پسرخاله معرفی کرده 
است! و منطق فیلم به هم ريخته است .چرا هنوز 
فکر می‌کنيم » نثان دادن فضایی از یک میخانه 
امریکای ی که مشتر یانش لیوان به دست نشسته‌انده 
همه چیز مارا زیرسوال می‌برد؟! چرا فکر 
می‌کنيم برد ام مشروب یا ویسکی در فیلم‌ها 
تمام اخلاقیات ما را ویران می‌کند؟ چرا تا این 
باق رفک و تفاب جنانعه زا سیگ و 
بی‌بنیاد تصور می‌کنیم ؟! _ 

ابتذال حاکم بردوبله | گرامروز اعتراض یکی 
از قدیمی‌ترین فعالان این حرفه راصبب شده 
است مدت‌ها است که نارضایتی مردم را می‌توان 
در حرف‌شان شنید وفقط آنکه البته به جای نرسد 
فریاد است . 2 


صدمن شماره 
فراخوان به انتفاد 


انتشار هر شماره آدبنه واکنش‌های 
گوناگونی را دربی دارد. تفسیرها وتاویل‌ها 
وبازتاب‌ها و واکنش‌های موافق و مخالف به 
یه آنگاه که بای مسایل و موضوع‌های 
حساس و مهم درکار است ازهردوسو تندتر و 
پررنگ تر مطرح می‌شود و گزارش شداره پیش 
آدینه و یکی دو مطلب دیگر از این دست بود. 
بسیاری اختصاص گزارش شماره‌ی گذشته رابه 
دکتر محدد مصدق و به ۰ستیر و ۲٩‏ مرداد 
پسند یدند وما را بانامه‌ها وتلفن‌های 
خودتشویق کردند.برخی نه به سوضوع 
گزارش که به مقالات چاپ شده انتقادهایی 
داشتند واندکی نیز ما را به بت‌سازی؛ کیش 
شخصیت و.... متهم کر دند. منتقدین به ویژه 
اين نکته مهم را درنظر نداشتند که در حرفه ما 
و در روال آدینه طرح دیدگاههای گوناگون 
اساس کار است و چاپ این یا آن مقاله وبا 
طرح این یا آن موضوع به معنای سمت‌گیری 
سیاسی مجله وتحریریه آن نیست که می‌کوشیم 
آن نکته اساسی حرفه‌ای را همواره رعایت 
کنیم که کارما نه طرح اندیشه‌های قالبی 
ویکدست ونه تبلیغ سطحی وهیاه و که 
برانگیختن پرسش وفکر وارتقاء آ گاهی است با 
انتخاب موضوع‌های مهم وحساس . 
باانتشار شماره ۹۶ آدینه نشریه ما به صدمین 
شماره خودنزدیک می‌شود وصدمین شماره 
آدینه با دهمین سالگرد حیات آنذ همزمان 
است واز همین روی برآنیم تا در صدمین 
شماره صفحه‌هایی را به بررسی آدینه از 
دیدگاههای گوناگون اختصاص دهم و السته 
فقط بررسی‌های آماری رانتفادها را جابپ 
خواهیم کرد ونه احیاناً تعریف‌ها ونوشته‌هایی 
که بات مثبت می‌بردازد. برای پربارتر 
کردن این صفحه‌هاه‌همگان را از همکاران و 
یاران آدینه تا خوانندگان»به انتقاد از آدینه 
دعوت می‌کنيم و از هدگان می‌خواهیم که با 
بررسی شماره‌های گذشته آدینه انتقادها و 
کمبودها و تحلیل‌های آماری خود را برای 
چاپ در مجله بفرستند. طرح انتقادها نه تنها ما 
را درکار خود یاری می‌دهد که زمینه‌ای فراهم 
سی‌آررد نادوستداران آدینه برنظرات 
یکدیگر درباره مجله آ گاهی یابند. 
این شماره در ۶۲ صفحه منتثشر شد و 
بناگزیر به دلیل کمبود فضا چاپ برخی از 
مطالب به شماره آینده موکول شد.ازهمکاران 
ویاران پوزش می‌طلبیم. ۱ 
۵ دیر نحریریه 


ترجمه‌ی تینا حمیدی 


نوبل ادبی برای 
اعتراض وامید 


پنج‌شنبه ۲۱ مس هر ۱۱۳(۷۳کتبر ۱۹۹۲) 
آکادمی سوئد«اوثه کن زابرره» (۱022۳۲0ع0) 
نویسنده‌ی ۵٩‏ ساله ژاپنی را برنده جایزه ادبنی 
توبل امسال اعلام کر د.«اوه» سومین فرزند یک 
خانواده‌ی ٩‏ نفری است. خانواده‌ای سرشناس و 
سامورایی .او در روستای «اوسه» در جزیره‌ی 
«شیککو» دز جنوب ژاین متولد شد. ده ساله 
بودکه جنگ جهانی دوم با شکست ژاپین 
مین پایان یافت و تاثیر جنگ رت 
آثاراودیده می‌شود.اودر دانشگاه توکیو - هاروارد 
ژاپن ‏ در رشته‌ادبیات فرانسه تحصیل کرد و پس 
از آن به نمایشنامه نویسی روی آورد. دانشجو 
بود که کتاب«فریب» اوجاپ شد.این کتاب 
جایزه‌ی ادبی معروف زا: پن «اکوتاگاوا» رابه 
خود اختصاص داد. این کتاب حکایت تحجربه‌ها 
و آشنایی پسری روستایی با خلبانی آمریکایی را 
که در روستای آنها سقوط کرده است تصویر 
می‌کقله 

«اوفه» در تصویر تاریکی‌ها و دردها از 

تجربه‌های زن‌دگانی شخصی خود از جمله 
وضعیت فرزند عقب‌مانده خود بهره می‌گیرده 
پسر بزرگ او« هیکاری »که اکنون ۱سال دارد 
عقب مانده است . در رمان «مضموذ‌شخصی؛ 
یکی از مهمترین رمانهای ا وکه یک سال پس از 
تولا پسرش به چاپ رسید , قهرمان داستان در 
برابر نقص کودک خود حساسیت شدیدی نشان 
می‌دهد. به دلیل مشروبخواری و مستی از کار 
اخراج می‌شود. معلمه‌ایی می‌گیرد و با او قتل 
کودک را طرح‌ریزی می‌کند. اما در آخرین 
لحظات به خود می‌آید و مسئولیت‌های خود را 
می‌پذیرد و عشق پدری در وجود او شکوفا 
می‌شود در بیشتر آثار بعدی او نیز ابعاد ادبی و 
سمولیک این درون مایه تحلیل می‌شود. 
هیکاری سر انتزرگ اوانتة بنة مسراقینت داشمی 
نیازمند است خواندن ونوشتن را در حد یک 
کودک می‌داند اما استعداد سرشاری در موسیقی 
دارد و آثار او درعرصه شیاین در دو آلبوم 
ضبط واجرا شده است ‏ اونه بنیان گذار شیوه‌ای نو 
در ادبیات داستان ژاپن بعد از جنگ است و 


آکادمی سوئد در بیانیه‌ی خود اوئه را به دلیل 
«توانایی شاعرانه‌اش در خلو دنیابی‌ذهنی و 
خیالی ؛ دئیایی که در ۲ آن زندگی سس تیان 
شک تلع به شور عرش و وعع تا گو 
زندگانی امروز متمرکز می‌شوند» عت وی 
است. 

«تسلیم" زاین نعد.از بمباران اتمی هیروشیما 
تن ۵ ؛ هنگامی که امپراطور ژاپن که 

هرگز هیچ شهروند عادی صدای او را نشنیده بود 
به میان مردم آمد وبا صدایی انسانی با آنان سخن 
وت »برای اوثه جوان تجربه‌ای تکان دهنده بود. 
«حان ناتاث» مترجم آثار اوئه او را سین نگوی 
نسل بیگانه‌ی بعد از جنگ می‌داند واعتقاد دازد 
که اوئه جهان را چون کودکی که در پایان جنگ 
تکه تکه شده است درک می‌کند. اوئه در آثار 
خود همواره تصویری ازسایه‌ی آرام و طولانی 

پس آز جنگ ازالته:هسی‌دها و کنساق که 
می‌پنداشستنددید مایوسانه او از از قورات سی از 
جنگ . بادورال خجسته امروز هما هنک ندارد 
از آثار انتقاد کر ده‌اند. 

"۳ عِ 

اونه در آثار خود از چیگرایان ژاپبنی 
حمایت و پشتیبانی کرده و به ویژه صلح جویی 
آنان و تلاش‌های ضد جنگشان در سه دهه‌ی بعد 
از جنگ را تحسین می‌کند. در سال‌های بعد از 
جنگ اوثه به شدت با موضوغ‌های اج تماعی 
وتیامس ورکیم بوده است و ممالات او در 
زمینه‌های اجتماعی و سیاسی به همان اندازه 
رمانهایش برای او شهرت واعتبار به وجود 
آورده‌اند «اون»» یکی از معترض ترین 
نویسندگان بعد از جنگ‌ژاپن به شمار می‌رود او 
جایزه بزرگ فرهنگی دولتی ژاپن را پذیرفت و 
اعلام کرد «در روزنامه‌خواندم که احتمال دارد 
این جایزهبه من تعلگیر د اما من از پذبرفتن این 
جایزه با ارامش و جدیت امتنا اع می‌کنم چراکه 
من مات هم و دریافت یره رهگ 
دواتی با مواضم من هماهنگی ندارد.» جایزه 
دولتی ژاپن معمولا به برجسته‌ترین هنرمندان 
ودانشمندان میهن‌برست! کشور اهدا می‌شود و 
بسیاری از همکاران ودوستان اوئه معتقدند که رد 


این جایزه از سوی اوئه بسیار طبیعی است. هفت 
ژاپنی بر نده حایزه نوبل این حایزه ۳ پا بر فته‌اند. 

در رمال (( فریادخاموش (۱۹2۷) اوئه به 
روابط بین انسان‌ها در دنیایی می‌پردازد که در آن 
علم وتمایلات و رویاها وجاه طلبی‌ها: ی 
باا گر فرکیب شده‌اند. قهر مانان اونه از یک 
کتاب به کتاب دوکر دلگ تر وحساس تر 
پرداخته می‌شوند و این امر در میراث اخلاقی 
نویسنده ريشه دارد. اما تم اصلی کتاب‌های او 
امیدواری است. اوه معتقد است که آرمان در 
ورای نومیدی و وحشت. ارزش آذمتین ااستق: 
«هیگاری» نام پر او به معنای تور ۳ اونه 
نوشته‌های خود را رای می‌داند برای بیرون 
ران دن شیاطین. درباره جایزه نوبل 
می‌گوید:« گرچه برای این جایزه کاندید شده بودم 
اما هرگز آن را جدی نگرفتم و فکر نمی‌کردم 
برنده این جایزه بشوم.» آکادمی سوئد در بیانیه 
وه گفحه است که اوانه در آثار خودسبکی تقریاً 
تهاجمی و روشن خلق کرده اس ت که عزیمتی 
است طولانی از شکل ادبی سنتی ژاپن. 

اوثه که سبک کارخود را رئالیسم همراه با 
(کروتسک» می‌داند واصرار دارد که برای 
۳ ۰ 2 ۰ ۳ ۰ تک ‌ 
خوانندگان ژاپنی می‌نویسد. او معسقد است که دو 
پنی:« کو یو آب» «ماسوچی ایپیوس» 
براو تالیز «اشعه‌انن این 9 نوسنده در سال 
گذشته در گذشتد و اوئه می‌کو ید :« باید از انجه 
این دو رمان نویس بناکرده‌اند قدردانی کرد؛ چرا 
که این جایزه هنگامی به من تعلق می‌گیر دکه من 
زنده‌ام 0 

اوثه می‌گوید:«می‌کوشم تا برای ادییات فرم 
جدیدی بیابم . فرمی متفاوت با رمان وبرای 
تحقق این هدف به سال‌ها وقت نیاز دارم تا 
مطالعه کنم . جایزه نوبل امکان اقتصادی این 
تحقیق را فراهم می‌کند رم 

اونه به خبرنگاران گفته است که جایزه نوبل 
او «به نویسندگان معاصر آسیابه ویژه کانی که 
از ظلم در عذاب‌اند تعلق دارد» چراکه در آسیا 
کارهای ادبی بسیار مهمی انجام می‌شود و این 
آثار را باید به جهانیان معرفی کرد..اوثه در این 
زمینه به نویسندگان چنین اشاره می‌کند که به نظر 
او آثار مهمی خلق کر ده‌اند. 

اوثه کن زابوره دومین نویسنده‌ی ژاپنی است 
که به جایزه 
تاکنون ۱ نویسنده جایزه ادبی نوبل را دریافت 
کردند و اوئه سومین نویسنده‌ی آسیایی اس ت که 
بیش از او از 
اصا رایندانات کی امه توافت 
)۱٩۱۳(‏ و یاسوناری کاواباتا(۱۹2۸) نوینده 
ژاینی به این جایزه دست بافه‌اند. 
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اونه می‌گو ید :« ادبیات ژاپن تحت تحت تاثر 
ادبیات شربی است ت. اما مااکنون پخته تریم 
نویسندگان بسیار خوبی در کره : فیلپین ودیگر 
کشورهای آسیایی وجود دارند وادبیات آسیا باید 


نویسنده زاب 


۳۳۰۰۰ دلاری دست می‌بابد. 


این افتخار را به دست میآ ورد. , 


در خارج از این قاره بهتر شناخته شود.» 


٩٩|هنیدآ‎ 


...که مرهود گردست اک ۸ات 


یت صود ۰۰۰ پس موخودی) بخ آمو 


نس رای ود حصی ۱ هاگرد 


هر 
و عماء هرابال سال 5 
27 


برش رادست تباید و موه 


بارسنکین یک حرفه دشوار 


۵ بانماه ۰۱۳۵۷ در روزهای اوح‌گیری انقلاب اسلامی ابران مطبوعات کشور و دیگر رسانه‌های 
جمعی در اعتراض به رژیم ستملاهی وحکومت نظامی یک بارچه و متحد اعتصاب کردند. انتشاراین شماره 
آدینه در آبانماه و حمزمانی آن با یادبود اين حادثه مهم سب شد که گزارش این شماره آدینه به مطوعاتی‌ها 
اختصاص بابد. سح گفتن از مطوعات : فراتر از حرف های بارها گفته شده وکلات ساده انگارانه سطحی : به 
ویژه در شرابط وموقعت کنونی و به دلل توع و پیچیدگی موضوع‌های بحث به پپزوهشی گسترده وعمین وهمه 
حابه و به فضابی متناسب با خود نازمند است اما تیحه پزوهش‌ها هر چه باشد همگان در یک نککته اتفاق نظر 
دارند و آن اینکه کار حرفه‌ای در مطوعات؛ به ویژه در کشورهای عقب نگاه داشته شده کاری سنگود ۲ 
و قت‌گیر ودشوار و حساس وبی‌باداش است که در کوناه مدتی جسم و جان آدمی را از همه سومی‌فرساید. کار 
مطلوعانی+ زیستن در مان دو سنگت آسیاب است که انگار جزبه نابودی انسان معلوعاتی نمی چرخند. زستن 
در مان چشم‌داشت‌های مردمان و موانع و سدهای گوناگون وحال که چنین است یکی از زوابای بحث 
می‌تواند این پرسش باشد که چه کسانی و با چه نوم روان‌شنامی وساخت شخصیتی به این حرفه دشوار رو 
می‌آورند و تپولوژی آنها را چگونه می‌توان ترمیم کرد. گزارش این شماره آدینه را در جستحوی پاسخ این 
برس نه به مطبوعات که به مطبوعاتی اختصاص داده‌ابم واز گروهی از احل مطوعات و گروهی از اهل فرهنگت 
پرسیده‌ايم که از انسان مطوعاتی + از ژورناللست و روزنامه‌نگار چه تصویری درذهن دارند. این گزارش دا 
حمکارمان خانم پروین اردلان تیه کرده است و پس از مقاله‌ای ,با عنوان «چیست در کلمه که می‌ترسانده 
پاسخ‌ها را به ترتیب حروت الا می‌خوایّد. 


مسعود هنود 
جیست د رکلمه 


که می‌تر ساند!؟ 


«مردم از یک روزنامه‌نگار در پائیز سال 
۲ می‌خواهند از گرانی‌ها بنویسد و شرح آن 
دهد که تورم وافزایش روز به روز قمیت‌ها بااو 
جه هی که دولت ودولتمردان از او ترقم دارند 
که در توجیه سیاست تعدیل اقتصادی و ضرورت 
حذف سوبیدها بنویسد و برای مردم روشن کند 
که هیج جامعه‌ای با ارزانی و سوبید و هدر دادن 
منابع بی‌جانشین خود به جانی نرسیده است . 
روزنامه‌نگار خود علاقه‌مند است از آزادی سخن 
کد. تکلیف جیست؟» 


اساس این صورت ماله ۱۵۰ سال اس ت که 
برای روزنامه‌نگاران این ملک وجود داشته است 
گرچه که مثال‌ها و خواسته‌ها تغی رکرده‌اند. از 
میرزا عبدالله اولین خبرنگار ایرانی که نامش در 
زمره‌ی اجزای روزنامه«وفايم اتماقه» به 
مدیریت امیرکبیر آمده تاامروز این حکایت باقی 
است. نگاهی به تاریخ ایران نشان می‌ده دکه هیچ 
صنف و گروهی نبوده‌اند که چنین بی‌تعریف 
(گرچه نه بی‌تکلیف) مانده باشند. تمریف‌های 
مستداول و بذیرفه شد‌ی جهانی دراین 
جاکاربردی ندارد. روزنامه‌نگاری در جهان 


۱۱ 


پیشرفته به تعریف دقیقی رسیده است. اما دراین 
بقل از جهال طکایت دیگر است».قر ان نتا 
روزنامه‌نگاران تنها صنف و گروهی هستند که 
بدون گرفتن را ی از مردم آنها را نمایندگی 
می‌کنند. چشم وگوش مردمند و تا به این وظیفه 
عمل نکنند کالایشان در بازار خریدار ندارد 
وعملاً از نمایندگی خلع می‌شوند .در آن بخش از 
جهان روزنامه‌نگار ال در راه انجام این وظیفه 
مدام با دوا- اتمردان و صاحب ۹ 
می‌شوند اما این درگیری چندان نیست که به ستیز 
برسرجان منتهی شود. حتی زمانی که دو خبرنگار 
با انشای خبری مقدمات سقوط رئیس جنهوری 
چون یکسون را فراهم آورند» یا آن دیگران 
ولعهد 5 
نشستن اوبر تخت متزلزل شود ودهها نمونه چون 
این . 
اماظریفقه‌ای دراین کار است که بدون 
دریافت آن نتیجه‌ای از مقایسه روزنامه‌نگاری 
درایران و جهان به دست نمی آید و آن ظریفه 
تس سود است . ودوارد وبرنشتاین دو 
روزنامه‌نگاری که افتضاح واترگیت وااییج متلا 
کردند , خودنیکسون را برکار نکردند. آن دو 
فقط رازی را برملاکردند .بقیه راه را مردم و 
مجلس رفتند تا آن که موفق‌ترین ومشهورترین 
رئیس‌جمهور قرن اخیر امریکا با چشم گریان از 
مثال مشابه را می‌توان از دل تاریخ ایران 
بیرون کشید و پرسید چرا در بیش از یک قرن که 
از تفای کرد کسی ان آقا محمدطاهر 
تبریزی را ندانسته و نامی از او در نقل ماجرای 
«جنبش تنب کو» در میان نت . آقا محمدطاهر 
تبریزی مدیر روزنامه اختر بودکه ۱۱۰سال پیش 
به زبان فارسی در استانبول منتشر می‌شد و چون 
جای آن سفیر وقت ایران در عشمانی بود و 
نویسنده اصلیش نایب سفارت. در دورال اختناق 
وسانسور ناصرالدین شاهی کمابیش به داخل 
کشور هم راء می‌یافت. وقتی ناصرالدین امتیاز 
تنباکو را داد وهیات کمپانی راه افتاد تا وارد ایران 
شود. میرزا طاهر در استانبول صاحب امتیاز را به 
مصاحبه‌ای نشاند ودر آن مصاحبه با سنوال‌ها 
دقیق ؛ مدیر انگلیسی را به تتگنا انداعت تا به آن 
جارسید که از او پرسید منقعت ملت ایران از این 
امتیاز چیست . پاسخ را بی معنی یافت وپرسید 
منفعت دولت ایران کدام است و پاسخ شنید«ربم 
مداخل شرکت به اضافه سالیانه ۱۵ هزار لیره۰. 
روزنامه‌نویس گمنام ما نوشت: این حرفی است 
ست چراکه دولت عشمانی با تولیدی کمتر از 
ایران صالیانه معادل ۷۰۰ هزار ایره عشمانی 
می‌گیرد. خمس مداخل هم به دولت تعلق دارد 
تازه ۳ ۳ آزاد است وتاجر ۳ 
مجبور نیست الزاما تنباکو را به کمپانی بفروشد.! 
این مصاحبه هفت ماهی پیش از آن صورت 
گرف تکه تالپوت کار خود را در ایران آغا زکند و 
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تجار به روحانیون متوسل شوند و میرزای 

شیرازی آن فتوای کوبنده را صادر کند وسرانجام 
مردم به حرکت آیند و به ارگ بریزند ودستگاه 
استبداد مجور به علب نشینو شود : حکنایت 


میرزا طاهر درست ماند داستان آن دو 
روزن‌امه‌نگار امریکائی در ماجرای واترگیت 
است. او به وظیفه خود عمل کرد و مردم وتجار و 
روحانیون نیز. «جنبش تنباکو» به عنوان اولیین 
تکان و جنبش ملت ایران در تاریخ ایران ثبت 
شد و به نوشته مورخان معتبر شروع حرکتی بود 
که چهار سال پس از آن به ترور ناصرالدین شاه 
و ده سال بعد به !غاز جنبش عدالت خواهی 
وانقلاب مشروطیت انجامید. 

تاریخ می‌گوید رکجا این مجموعه باهم 
عمل کر دند. استبداد تاب مقاومت نیاورد و عقب 
نست و چون نیک بنگری صاحبان این حرفه‌ی 
ی این ۰ سال تیرهای خود 
را رها کرده‌اند گرچه بیشتر در خلاء رها شده 
وبی‌پشتیبان ماه اتف و گرلددر همان زمانی که 
مردم به ارگ ریخته بودند واعلامیه‌های مخفی 
(شبنامه‌ها) بردرو دیوار تهران وتبریز فراوان 
بود . یک از همان نویسندگان گمنام که قلم 
برخون دل زده و بر دیوار می‌نوشتند . استوار و 
روا نوشته بود« مومنین» مسلمانان. امتیاز 
توتون از دست رفت . رودکارون از دست رفت . 
تهیه قد از دست رفت . راه اهواز از دست رفت. 
پسانکگ. امسقه ترایرا اسف« کت یه وس 
بیگانگان افتاد.شاه در فک ملت یت کار را یه 
دست خود بگیریم.»" این نویسنده اگر چهار سال 
بعد خود تیری بر قلب ان شاه نزده بود ونامش به 
عنوان « میرزارضای شاه کش» ثبت تاریخ نشده 
بود باز ناشناس می‌ماند. چنان که هزاران چون او 
ماندند. 

بیشتر دانشمندان و محققانی که در تاریخ 
بزداته کازی در ایران مطالعه کر ده‌اند. اولین 
روزنامه‌ایرال را «طلیعه کاغذ اخبار نوشته‌اند که 
در سال ۱۲۵۲ قمری منتشر شد وشماره‌ی صفر 
روزنامه‌ای بودکه سه ماه بعد با نام «کاغذ اخبار ؛ 
در روز ۱۱اردیهشت ۱۲۱2و به دوران سلطنت 
محمدشاه و صدارت حاج میراز آغاسی جاپ ( یا 
به قول میرزا صالح : ثبت)شد .با قبول این‌روایت 
میرزا قاچ نخستین ن روزنامه‌نگار ایرال است و 
میرزا تمی خان امیرکبیر دومین روزنامه‌نگار 
است . چراکه وقتی «جناب حاجی |روزنامه 
میرزاصالح را| تعطیل نمود. ی ۱۳۲ 
اخبار ء وت و واگ هر 
بیکار ماند و خود او نیز به سفارت و سیاحت با 
شغل‌های مناسب در ايین سو و آذن سوی دنیا 
رفت. تا آن که ناصرالدین شاه به سلتطنت رسید 
ومیرزا تقی‌خان شد صدراعظلم و روزنامه 
«وفایم اتفاقیه؛ را شاد کنافت وخودش مدیر و 
سردبیر ان شد و میرزا عبدالله خبرنکار و«ادوارد 
برچتی 8 انگایسن عم کول ویس قازس وتا 


اخبار خارجه را دست چین وترجمه کند. اما از 
کی توت مات ارم ید 
روزنامه‌بود و نه «وقیتفاقیه» میرکبر. ین هر 
توق فنگر ماش که 5 انقلاب مشروطیت در 
داشصل ایسران تانب و سر ضفه‌انداهسگی 
براتن‌های دواتی بودند که نظیر آذ امروز به 
عنوان «بواتن 
منتشر می‌شود ودر دیگر ممالک جهان نیز شبیه 
و نظیر دارد . اگر قرار باشد تاریخچه واقعی 
مطبوعات ایران نوشته شود و مننلور تنها سس 
تباجا و عدایسی :هم به مسیتوا و هدف و مسئوایت 
شود اند گت تاریخجه مطبوعات متعهد در 
ایران از قرن نامه‌هایی آغاز می‌شو د که در دوران 
ناصرالدین شاه پنهان از چشم استبداد و ماموران 
اختناق, به خون دل جاپ ژلاتینی می‌شد و 
دواتیان با دادن عنوان «شب‌نامه» (در مقابل 
روزنامه) به آنان نظر مورخان را برگردانده‌اند تا 
آنان را در فهرست‌ها نیا ورند. تفاوت«شبنامه» 
بی اذن و مجوز 
حکومت‌ها منتشر می‌شد ودومی با مجوز و تحت 
ننلارت وسانسور ودر اول کار توسط دواتها. از 
همین رو ادوارد براون در تاریخ مطبوعات 

وادیات ایران می‌نوسد:« روزنامه‌های اولیه در 
ایسران» پیش از دوران کنوئن ایند از اتقلاب 
مشروطیت | شبیه به روزنامه‌های درباری دیگر 
ممالک وکلورها , عبارت بود از اطلاعیه‌های 
کوتاهی از اخبار واعمال شخص بادشاهان. 
نویسندگان مطبوعات درباری وقایع نگار خوانده 
می‌شدند که امروز دیگر چتین مقاماتی 
وجودندارد.اگر چه سبک وعنوان آن هنوز 
باقی ات۴۵۹ 


و«روزنامه؛ ذرر ال‌اضنت که اولی 


معمول چنین است که تا از قلم سخن به مان 
آید تمابیری همچون خونجگره در به‌دری: 
آوارگی ؛ حبس ۰ سانسور به ذهن متبادر می‌شود 
وگاه نیز شهادت میرزا جهانگیر خان سردیر 

ر اسرافیل ؛ ملکم‌خان. سیدجمال‌الدین 
اسد آبادی ۰ قانون و... تداعی می‌شود. این‌ها 
بخشی از حافظه تاریخی روزنامه‌نویسی در ایران 
است ,اما برای شناخت فردی با عنوان مطبوعاتی 
(یا روزنامه‌نویس یا ژورنایست) باید از تعابیر 
خمارگزته دز گذشت و او را سوت یگ گزوه از 
گروه‌های جامعه به تصویر کشید . 


ادویان براول اشتاه می‌کند که پیشینه 
روزن‌امه‌نگاری مشروطیت را به وقایم‌نگاری 
دربارها می‌برد. اما واقعیت این است که نوشته 
براون عین خواست حکومت‌ها بوده است. 
ناصرالدین شاه روزنامه‌نگار را همان وقایع نگار 
دربار می‌دانست ومی‌خواست و بعد از ۱۰۰ سال 
جانشین سویس رفته و فان او (محمدرضا 
شاه) نیز جز این نمی‌خواست . اما با انتشار اولین 
اشکار شاه که این تمنانی 


محال است و روزنامه‌نویس - حتی از نوع دولتی 


روزنامه‌های دواتی 


آد بنه٩٩‏ 


5 ۳ ‌ 0 حِِ 
ن -نه تنها وقایم نگار درباری نت بلکه ما 
‌ 2 جل 


گریز نان 
گریز ناپدیری در اوست به مقابله با دربار ( به 
عنوال مظهر قدرت فانقه). و در.حقیفت 
ِِ ۳ 
روزنامه‌نگاران حانشیم شاعران گذشته خنلانر که 
۰ 72 
چون یک بنگری حتی مدیحه‌هایشان نیز ز 
اشاراتی به وضعیت اجتماعی روز خالی نیست 
ود ر کندوکاو بیشتر در می‌بابیم حز مسمود صعد 
وف تاقی ویک که به مات سک کناب 
خیل شاعران ایران به تمثیل و کنابه وابهام پیام 
خودرابه مردم رمانده‌اند و همواره در پی 
فر صت بوده‌اند تا دورانی به صرآید؛ جابری 
خرقه‌تهی کند با ملسله‌ای جای خود را به ملسله 


۳ ۶ : 
دیگر بدهد . انگاه متلالم ماضی را از پرده برود 
ریزند. واین درست همان کاری است که 


2 2 ۳ ص_ 
روزنامه‌نگاران ایران در ۱۵۰ سال گذشته کر ده‌اند 
۱۰ و ۰ و 5 7 

ظلم گدشتگان را اشکارا و ستم روز را در پرده و 
پوشده بیان کر ده‌اند. 


۱ ز روزنامه‌نگاران اين ملک همان وقایم 
نگاراد د درباری می‌شدند: سانسور و کتنترل بت و 
نظارت حکرمتي لازم نمی آمد در 
می‌دانیم ار تجاع حا کم در ۱۲۸۰قمری 
اعتماد اسلتله(بعد ی) رابه ریاست اد اره‌ای گمارد 
که «همه چاپخانه؟ و روزنامه‌های ایران باید زیر 
نئارت ان اداره دراید ». در حقیقت 
روزنامه‌نگاری و سانسور در ايران به یک زمان 
متولد شدند انطباعات اعتمادالسلطه و 
حانشنال آن اداره که نام‌های وگن به 
خودگر فد وظیفه داشتند بین سطور و ننوشته‌ها 
را اب‌خوان ند و در نهایت کار ی کند که 
روز اههتگار ن همان وفایم نگاران درباری 
باشند. شرح وخلایف ومرنوشت روزنامه‌نگاران 
ايران در آن شور و تمایل به وضعیت مردم و واین 
صتیز دانمی با نمایندگان سانسور ‏ نوشته شده 
است افزوده شدن مدام عرض و طول اداره‌ی 
انطباعات و ثت وتایم همه این ۱۵۰سال در 
مطبوعات نشان می‌دهد که در این راه که پیروز 
بوده و کدام یک شکست خورده‌اند. 


روزنامه‌نگاران و ممیزال در طول این تاریخ 
فقط چهار بار از هم جدا شده‌اند وبقیه راه را سایه 


ادارهوی 


به سایه هم رفته‌اند . پارنخست در دوران انقلاب 
مقس ووطیت پسوق:: بان دنگنر اج از قنسراز 
محمدعلیشاه و فتح تهراد ۰ سوم بار در شهر یور 
۰ به دنال سقوط رضاخان و آخرین بار در سال 
۷ و همزمان باسقوط رژیم سلطنتی . 
در پایان هریک از چهار دوره کانی از اهل 
قلم با جان خود بهای ازادی‌ها را پرداختند. ولی 
تنها آن شهیدان عزیر نیستند که اين بار سنگین 
را به دوش کشیده‌اند هر آن کس که در این 
فاصله قلمی زده , به نوعی خود را در ال ستیز 
دیده است . اکثریت با آنهاست که نامی از خود 
ننهاده‌اند و فقط شانه شمعی نثار این ستقاخانه 
کر ده‌اند تا شعله‌ای باقی باشد. 
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وان رالات 

مزا کر خ عرزی و 
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فیط 


قا زان ۱ و 


هتگی برض ا-ل: رای 


کت .تناها مانهاسا درف 


۱۳ ( دک رد ) 
فاض قا یشرت 


رد6۱ 


یفن 


دک 


انیت :3 لاک 
عم ام له. (۱) فران 
از زانهم ۱۷ رت 
مت حرحه مو (۱) وان 


هت دم ابر (احر۱۳۲۵فری . میدوه و فرط ونف دح امار-هارنت* و ثبت یر 6 
۸ماه سال ۱۲۷۱ هر دیزی اکنهای هو ز عم قول عراهد ند مرا حمخل(۸) ای 
۰۴۰. هه :۱۹۰ علاای اء هر ان شم (0) نی 


رضاخان تنها پادشاه وقدرت حاکم ایران 
دردو قرن اخیر بودکه به عمر خودکتابی نخوانده 
بودوگویا تاکودتای ۱۲۹۹ زوزنامه‌ای هم. او در 
نیمه‌ی ملطنت خود موفق به اعمال چنان اختناق 
و سانسوری شد که حتی محمدعلی شاه که به 
دشمن ازادی مشهور شده . بدان دست نافته بود. 
تمام نثریات تعطیل بودند. روزنامه‌اطلاعات که 
بنیاد اد در دوراد پهلری نهاده شده بود. تنها 
نشریه مر تب بود و اولین نهاد مطبوعاتی مدرد 
دو سه نشربه‌ی متملق دیگر همان وقایم‌نگاران 
درباری بودند . کل وسانل ارتباط جمعی کشور 
در مین‌ها خلاصه می‌شد بو مر 
زین‌العابدین رهنماه .علی دشتی » ملک الشعرا 
رفته تاب نیاورد ی 
وعلمی هم مخت زیر فشار بودند. دستگاه 
سانسور تا آن جارفته بود که کلمه‌ی «کارگر» را 
حذف می‌کرد ( حتی در ترکیب «تیر نگاهش 
کارگر افتاد») و به جای آن «عمله» می‌نشاند! 
اوحتی تحمل کاریکاتور و طنز مطبوعات فرانسه 
را هم نداشت و می‌کوشبد تا آنها را نیز از طریق 
فشارهای دیپلماتیک سانسور کند! 

آگنتم به:جوراق محمدعلی‌شاه: امیدی به 
ستارخان وباقرخان بود و دهخدا و معاضداللطنه 
نشریاتی افشاگر در سویس منتشر می‌کردند, در 
دوران رضاشاه باکشیده شدن فرخی یزدی به 
ایران و کشتن او به جرم نوشتن شعر و مقالاتی در 
آلمان؛ امیدی هم به جائی نبود. این خود مثالی 
زوشن اضت: 

صبح سوم شهریور با یورش متفقین به 
تهران تندیس قدرت رضاخان شکت .اوهنوز 
در کشور بود و به بندرعباس نرسیده بودکه از 
همان روزنامه اطلاعات مقاله‌ای جاپ شند که از 
دولت می‌خواست جیب‌های آن مرد را بگردند 
مبادا جواهرات سلطتی را دزدیده باشد. وین 
نوشته علی دشتی بود که از چهارده سال پیش در 
انتنلار بود و شرق به افشای بدکاری‌های پهلوی 
در نوک قلمش. درآن روزها زین‌المابدین رهنما 


با افسوس به باد آوردکه جزوه اففاگ 
س‌ می 9 9 


«ولی....» - را که برای همین روزها نوشته بود . 
همسرش در یکی 0 او به نظمیه 
ایسرم منهدم کرده ا مت . وتازه این‌ها 


مطبوعاتی‌های - همراه وهمرأی پهلوی بودند و 
گرنه دوماه بمد از مقوط رضاخان به شهادت 
آمار. هفتاد و پنج نشریه منتشر می‌شد و نزدیک 
هزار فلمزن در صحنه بودند وهمه شرح مفامد 
پبهلوی می‌نوشند. در همه سالهای قدرت و 
ذیکتاتوری رضاشاه شبوق به بیان حقتقت 
وتمنای آزادی قلم در سرها بود . هیج‌گاه شمله 
خاموش نشده بود.. دیکتاتور بیهوده تصور 
می‌کرد ببراین ملک خاک مرده پاشیده‌اند. 
رضاشاه اکن ین سس واگر در ۳ جزیره 
می‌فرستاد و انها را «قدرناشناس؛ 0 جه 
عجب. او نه ازآزادی تصوری داشت و نه از 
تاریخ ادبیات ایران ان گنجینه تمثیل واشاره 
وتلمیح خبر داشت . اما عجب از فرزند او که ۳۷ 
۳ 
سال بعد درست در همان نقطه قرار گرفت با 
همان سرنوشت و همان تحلیل .با این تقاو ت که 
در سال ۱۳۵۷ خیل مطبوعاتی‌ها و 
که شاه تصور می‌کرد همه وقایم‌نگار دربار 
شده‌اند هزارانل بودنده رادیو و تلویزیون هم به 
منحصر به روزنامه‌های اطلاعات و ایران نبود . 
شاه آخرین نیز هنوز در کاخ نیاوران بودکه ابتدا 
ازهمان اطلاعات .کیهان: آیندگان و رادیو و 
تلو یزیون که او در اختیار داشت شمله برخاست ۰ 
حچین تریات تنازه متولد شلد در فرودگاه 
مه رآباده روز خداحافظی بادیدن تیعر روزنآنه 
اطلاعات «شاه‌رفت» به قاعده می‌بایست آن راز 
راکه پدر" 
ودر دوران دربه‌دری همچنان می‌پندا 


قل په‌ستانی 


ش درنافته‌بود دریابد. اما چنین نبود 
اشت که 
«هزا ران کمویست در دت‌گاه رادیو تطزیژ یره 
پبنهان شده بودند .» آازهمین رو در مصر دیگر 
حاضر نبود پیام احوالپرسی رضا قطبی را بشنود 


۱۳ 


آن چه از دید شاه و پدرش پنهان بود ؛ 
دقیقه‌ای است که در جوهره‌ی قلم است و آن را 
باید در پیرند با مردم دریافت . قلم ب به تبع مردم ؛ 
یک چندگاه در غلاف می‌ماند. اما درانتظار. و 
دراین انتظار هیج گاه امید از کف نمی‌دهد. .واین 
مد را بهکنایه واشاره ‏ نیش و طمنه در خودنگاه 
می‌دارد. زرورتآمددگازاق ایران تا کنون چنین راهی 
را طی کرده‌اند. راهنمای آنها در اين راه صمب ۰ 
تاریخ ادبیات ایران است که هزاران دفترچه رمز 
است . تنها یک حافظ کفایت می‌کند. در انتظار 
برای دریافت اشارت و چشمکی از روزگار 
ومردم ؛ , مطبوعاتی‌های اين ملک همیشه به آن 
دفترچه‌های رمز متوسل بوده‌اند که گت است 
«نسیم صبح سعادت بدان زبان که تودانی /گذر به 
کوی فلان کن بدان زما ن که تودانی .» 

و اين تصویر تنها متعلق به روزنامه نگاران 
این آب وخاک نیست .گرچه آن گنجیه راز از 
کتابی مربوط به آزادی قلم به چاپ رسانده بود 
قلم را همچون گیاهی مجسم کرده بود در یک سر 
خمیده وخموش و همرنگ محیط, و در سوی 
دیگر همین گیاء با تابیدن خورشید برآن وبا آبی 
که قراوم برپای آن داده‌اند گل می‌دهد و شاخ و 
پسرگ مس گکازز: . به شهادت این طرح » 
عکایت‌ماحکایت روزنامه‌نگاران فتقیز جهان 
است گیرم آنها روزگار انتظار را به نوعی دیگر 

گذرانند اما این نوشته؛ بدون شرح نکته‌ای 
دیگر , ناتمام می‌ماند و آن نکته‌ای است که در 
: و برلب‌ها آورده 
استت: روتنامتنگاران این ملک هم چنان که 
اسلاف آنها : شاعران - هر چقدر راز و رمز 
نوشتن در حضور سانسور و وجود اختناق 
راخوب می‌دانند. به همان نسبت از راه شیوه‌ی 
کار در آزادی بی‌خبرند. در هر دوره‌ای - از 
دوره‌های چهارگانه تاریخ معاصر اران که 
آفتاب آزادی براین ملک تابیده ۰ روزنام‌نگاران 
که در سست کردن بنای استبداد سهم و نقشی 
داشته‌اند , در حفظ فضای تازه ترنجه بزد‌ایه, 
بعضی کار را ساده می‌کنند و می‌گویند قلم زدن در 

آزادی ؛ مسئولیتی چنان سنگین است که کار هر 

کس نیست . شاید چنین نباشد اما این تمام 
مطبوعات پرده در و جنجالی و بی‌پروا؛ بعد 

از شهر یور ۲۰ خودیکی از خارراه‌های آزادی 
خواهان بودند . فرهنگ دشنام و خشونت آنپا 
وشرنگیکه در حاد‌های درد آشتا ریختند 
بسیاری از آنها راکه باید در صحنه می‌ماندند 
واین کشتی را به ساحل می‌رساندند, از ترس آبرو 
خانه نشین کرده بود.جنان که در بین‌صدها 
نشریه‌ای که از اواسط سال ۵۷ به میدان آمدندو 
جشن انقلاب با حضور آنها رونق گرفت ۰ تعداد 
آنها که متانت ومسئولیت راتوام داشتند. اندک 


پایان هر دوره آزادی 


بود. 
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توان معادله را ساده کرد وگفت 

روزنامه‌نگاران نیز جلوه‌ای از کل جامعه‌اندو 
کاری را نمی‌دانندکه هرگز فرصتی برای تمرین و 
آموختن عملی آن نداشته‌اند. طمم مسئولیت و 
متانت دا* شتن از ایسن قوم .در آن زمان که 
زندانبانان گر یخته‌اند و در زندان‌هاباز شده . 
بی‌جاست. پذیرش این سخن به مثابه قبول اپین 
فرض است که ماتنها می توانیم در سوگ 
عزیزان‌مان ناله سردهیم و حماسه و مرثیه 
بسرائیم, اما درکار حفظ و مراقبت از انها 
ناتوانیم. 

در سالهای دهه‌ی چهل مسابقات شنایی در 
استخر منحصر تهران - امجدیه - برپاشد و از میان 
صدها نوجوان شناگر» چندین نفر قهرمان شدند و 
بارکرردهای قابل قبول برای شرکت در یک 
اردوی آمادگی به سواحل بحر خزر رفتد. آب 
بازانی که هميشه در سرهوس دریا داشتند و 
خواب دریا می‌دیدند وقتی در بندر انزای تن به 
آپ زدند دانستند دریفا شناکردن در دریا را 
نمی‌دانند. وقتی تن بی‌جان یکی از این قهر مانال 
را از آب گرفتد» دوستانش باحسرت واشک به 
این حقیقت اعترا فکردند که آشناکردن در 
آبهای آزاد راک رشمه‌ای دیگر انت :دوشال 
پیش یکی از مجلات فرانسوی گزارشی داده بود 
از وضعیت وحال هنرمندان آلمان شرقی که پس 
از وحات دو آلمان چگونه روزگار می‌گذرا انند. 
گزارشگر دریکی از پیاده روهای شلوغ غعرب 
برلین ؛ به شخصی برخورده بود که ویلون می‌زد. 
در تفحص بشتر دریافته بود که او ویللیست اول 
یکی از ارکسترهای معتبر شرق آلمان بوده است 
که حالا برای گذران عمر کارش به کنار خیابان 
کشیده است. مرد هنرمند برای گزارشگ رگفته بود 
در همه‌ی دوران اولبریخت و هونه‌کر. ما در 
آرزوی آن بودیم که مانند مردم غرب آلمان 
باشیم؛ روزی که دیوار برلین فروریخت من یک 
قطعه ساخته‌ام که فکرمی‌کنم شاهکار من است 
اما یک ماء بعد دریافتم راه ورسم پولسازی از راه 
موسیقی را نمی‌دانم. بقیه اعضای ارکستر من نیز 
چنین بودند - بعضی از آنها ید کتازهایزدیگری 
مشفول شده‌اند تا بتوانند زندگ یکنند؛ ولی من جز 
ویلن زدن کاری نمی‌دانم. 

اینک که این مقاله را به پایان می‌برم. آن 
تیرانداز و ستران در نظرم میآید که می‌رفت و 
تبرت تجووررا هشال می "ترس تن بهذر بدوه 
در پاسخ «مطبوعاتی کیست» فقط همو را مجسم 


دم. 


.تایح با-اری ابرانبان -بحش اول -باطم الاسلام کر مانی . 
۲ تریح ساسوردرمطوعات ابران .حلد یکم کون لکهن. 
۳ سیانتگران دوره‌ی قاحار - حان ملک ساسانی . 
۴ اربح مطوعات و ادیات ابران -ادوارد براود . 


۵ رز حاندان بهلری -احمد علی منود انماری 


روزن‌امه‌نگاران 
می‌کنید؟ با طرح این پرسش کوشید دایم طرح تصوبری 


تصویری که جامعه از آنان داردا(نگاه از مرون ۰4 


ذحنی مردمان درباره آن رابه دست دهيم و از این 
روی در پاسخ حابی که 
مطوعات کشور 
شد:د است. بانخ‌ها را به ترتب حروف التبا 


می خواند. 


چه تصویری از انان نطوعاتی دردهن دارید و 
ن را چه گونه انسان‌هابی تحرین 


که احل مطو عات از خود دارند (نگاه از درون ) و 


چشم‌اندازی از واقعیت این حرفه دشوار وتصویر 


خواحد خو اند نه و ضست 


که تپولوزی رو زنامه‌نگاران تصویر 


کاظم سادات اشکوری -شاعر 


وفتی از «مطبوعات؛ واامطبوعاتی» سخن به 
مسیان مسی‌آید. پر وشات آدمی به یباد 


«روزنامه‌نگار » می‌افتد. هر جند افراد ببمیاری 
خدمتگزار مطبوعات هستند و از حروفچینی تا 
صحافی نقش‌های ویژه‌ای را به عهده دارند. اما 
روزنامه‌نگاره به سبب این که نخستین سنگ بنای 
عظیم مطبوعات را می‌گذارد. جایگاه خاصی 
دارد. 

گر بخواهيمبه کسانیکه از دور و نزدیک 
در مطبوعات قلم می‌زنند, اشاره کنیم» می توانیم 
از ۲گروه وه نام ببریم: 

۱ -گروه حرفه‌ای که تمام فکر و ذکرشان 
مطبوعات است و در تهیه‌ی خبره مقاله, گزارش 
و... مهم‌ترین نقش را برعهده دارند. 

۲ گرو» اهل قلم که معمولاً در زمینه‌های 
تیگ فعالیت می‌کنند. اما برای مطبوعات نیز 
مقاله می‌نویسند. 

۳-گروه خوانندگان که هر چندگاه یک بار 
نامه‌ای برای معلبوعات می‌فرستند و از مشکلات 
حامعه انتقاد هی گشفاق, 

بسیار اتفاق افتاده است که گروه دوم برای 
مدتی همکاری خود را با مطبوعات قطع کنند 
اما کروه اخیر ارتباط خود را هميشه با مطبوعات 
حفنا می‌کنند و گاهی به نکته‌هایی در نامه‌ها و 
مقانه‌های خود اشاره هی کال گنه نع شرا 
روزنامهنگارحرفه‌ای نیز جالب است. 


یکی از افراد این گروه که بیش از سی‌سالا 
است نامش تاک گا: در صفحه‌ی نامه‌های 
خوانندگان می‌بینم غلامرضا قدرتی است که در 
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سال‌های اخیر حا- غلامرضا قدرتی امضا می‌کند. 
حق این است که ؟ گزارشگری گزارشی در شناخحت 
و شناساندن این قبیل افرادکه دلبسته و علاقه‌مند 
جدی مطبوعات هستند. تهیه کند. 

اما من دراینحاقفصد دارم به اعتصار 
جندکامه ی درباره‌ی رووتان‌یگار حرفه‌ای: که 
انگر مدتهاست وظیفه‌اش را فراموش کرده 
است. بنویسم. 

وقتی به پیشینه روزنامه‌نگاری کشورمان 
نگاه می‌کنيم. متوجه می‌شویم که روزنامه‌نگار 
امروز نه از جهت شهامت وحقیقت‌گویی با 
صوراسرافیل» دهخدا. محمد سود و... قابل 
مقایسه است ونه از جهت ساده‌و زیبا و درست 
بویسی با عبدالرحمن فرامرزی علی‌جواهر کلام: 
احمد احرار: محمدعنایت و... 

ابته سیروس علی‌نزاد و یکی دو تن دیگر 
راء که از بهترین روزنامه نگاران امروز هستد: 
باید مستشی کرد. متاسفانه این چند نفر هم از متن 
مطبوعات رانده شده‌اند واکنون درحاشیه قلم 
میزت 1 

در این روز و روزکار بخش اعنلم ی 
کشورمان دواتی است. 9 نشریه‌ای دولتی 
روزنامه‌نگار هم » برای ابر اين که نانش 7 اجر نشوده 
دولتی می‌شود. رسالت روزنامه‌نگاراما؛ بسیار 


# ی 
نچه اکنون و در این 
بگویم این است که : 
| متا کار نان 6 مسائل حیاصی 
واحتماعی حاععه آگاهی داشته حه باشد. کسی که در 
به روی خود می‌بندد ودر فضای بسته قلم می‌زند: 
پیش از آن باید دست کم در فضای باز قدم زده 
باشد. و از طریق ارتباط با مردم کوچه و بازار و 
نیز مطالعه‌ی مداوم به مرحله‌ای رده باشد که 


مجال اندک می‌توانم 


بتواند به آسانی آنچه راکه در جاممه می‌گذرد 


تحلیل کند وحتی در مواردی راه حلی برای 
مشکلات ارابه دهد. 
7۲-از فن‌تاده‌تزیسی اگاباکد. 


بسیاری ازروزنامه‌نگاران آن چنان مغلق 
همي‌نویستد و انلهار فا قي کند که گویی 
نمی‌دان ند یکی از ویوژگی‌های حرفه‌ی 
روزن‌امه‌نگاری ساده نویسی است . نوشته‌ی 
روزنامه‌نگار واقعی به نحوی است که هم ادیب از 
مطالعه‌ی ان لذت می‌برد و هم کم سواد ال 
توق 

۳ -حقیقت‌گویی را پیشه کند. 

لاپوشانی ونادیده گرفتن آنچه در حامعه 
اتتاقز ی مان نی متیر ۱ لس کهورگ 
جلوه دادن امر کوچک و یا کوچک جلوه دادن امر 
بزر 

دیده‌ام نشر به‌هایی را که از نویسندگان خود 
می‌خواهند که از فینم‌های صینمایی ون 
۳ یز هم کون . نمی‌گویم 
نشریه به آگهی نیندیشد, بلکه می؟ ویم + به منو بات 


٩5|هبیداآ‎ 


[0 4 


آگهی دهندگان گردن ننهد. جای تاسف است که 
در گذشته مطیوعات آگاهی می‌دادند واکنون 
1 ح زرا 
تهی می یر ند. 
؟-استقلال حرفه‌ای خود را حفظ کند. 
حق‌این است که روزنامه‌نگار تنها به حرفه‌ی 
خودمتکی باشد نه به سیاست روز . حفظ استقلال 
حرفه‌ای به یک معنا حفظشأن و ۲ ابروی حرفه‌ی 


روزنامه‌نگاری است»یعنی روزنامه‌نگار نباید قلم 
یه وی ای مت سای ای ریت چا ال 
حکومت قرار ۴ نو 2 
۵-مدافم آزادی یان وانلکگه باشد. 

از جمله هذف‌فای روزنامقنگار واقعی دفاع 
فه؛است وی تن کار 
هنگامی از هدف اصلی خود دور می‌شردکه 
الت‌دست باشد و انچه راکه مطابق سیاست روز 


از آزادی بسیان واندثه 


است بنویبد و به جاپ بپارد. 


جرن روزنامه‌نگار نقش مهم و 
افکار عمومی دارد ۰ هرگروهی سعی می‌کند او را 


به خدمت خویش در آورد. از ی رو یکی از 
مسژولیت‌های روزن‌امه‌نگار ا ین است که از 


وظینه اصلی خود قاصله نگیرد ومبلغ ان با آن 
گروه نشود ومسانل و مشکلات جامعه را آزادانه 
یان‌کند. . ۰ 

حال که به اختصار آنچه راکه به نظرم 
می‌رسید درباره‌ی ویژگی‌های روزنامه‌نگار 
واقعی نوشحم» می‌اندیشم آیا چنین روزنامه‌نگاری 
هست و اگر هست در کدام روزنامه یا مجله قلم 
می‌زند و آیا می‌توان در یک کشور شصت و چند 
میلیرن نفری وجود یک يا دو روزنامه نگار را 
امتیازی به حساب "ورد ؟ 

وقتی روزنامه‌نگار از اتقاد پررهیز می‌کند. 
وقتی در متن خبر اختلاس بزرگ نام‌کوچک 
اختلاس کننده را می‌نویسد اما نام و نام خانوادگی 
شاعر یانویسنده‌ی مخالف عقیده‌ی خود را 
همراه بان ‌اسزا و با حروف صیاه به چاپ 
می‌رمانده آیانیازی هست از روزنامه و 
روزنامه‌نگار سخن به میان آوریم؟ 

از طرفی می‌اندیشم» وقتی در جامعه‌ای 
مطالعه و تامل در مسائل و مشکلات طرفدار 
چندانی ندارد و تفکر واندیشیدت جایش رابه 
سطحی‌نگری و گرایش به فال بینی می‌دهد ؛ آیا 
با تیراژ اندک روزنامه‌ها و مجله‌ها نیازی هست 

۱ 72 

که روزنامه‌نگاری هم باخد ید می‌اندیکي آپا 
تیراژ اندک مطبوعات معلول فقدان روزنامه‌نگار 
واقعی و حقیقت گو و با شهامت نیست؟ 

به هر حال . .. انگار ربعست‌هانی آزاین دست 
مربوط به جامعه‌های دیگر است و مابرای این که 
به اصطلاح از قافله عقب‌نمانیم» چنین بحث‌هایی 
را پیش می‌کشيم. 

سرنوشت کتاب دراین کشور حاکی از آن 
است که آینده‌ی مطبوعات هم چندان امیدوار 
کننده نیست »که من البته آرزو دارم این طور 
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احمد ند ین - مرحم 


مدافع 
جان‌ب رکف 
آزادی 


تصوير روزنامه‌نگار در ذهن من » تصویر 
گزارشگری صادق ۰ مدافع 
متتقد بی‌رحم دردها ومفاسد اجتماعی. ویک 
طرفدار دمسوکراسی 
صفت‌های ممتاز روزنامه‌نگاری چون شجاعت. 
سماجت وپایداری ؛تدییر و فرزانگی نیز ریشه‌در 
همین تصویر دارد. در اين تصویر من چهره‌های 
معین و مشخص روزنامه‌نگاران خودمان را از 
صدر مشروطیت تازمان حاضر را پیش چشم 
داشته‌ام وبرش‌هایی از هریک‌را گرفته وتلفیق 
کرده‌ام. 

۳ صادق گزارشگر واقمیت‌هایی 
است که در جهان پیرامون او روی می‌دهد. 
برخلاف آن دسته همکا ران خودکه حاضم 
قدرت وسلطه‌اند. مجذوب اقتدار نمی‌شود. اگر 
دزم شود چون فرخی ۰ عشقی وجهانگیرخان 
صوراسرافیل جان برسر صداقت می‌نهد اما کوتاه 
نمی‌آید وقلم خود را به صاحبان زروزور و تزویر 
نمی‌فروشد. عطر را به جان می‌خرد اما آرمان را 
فدا | ن‌می‌کند. . و دراین بیان برای او آزادی 
جایگاهی , والا دارد. 

روزنامه‌نگار راستین مدافع آزادی است . از 
آزادی بیان ۰ قلم » اجتماعات. انجمنها و تشکل‌ها 
دفاع می‌کند. در ژرفای وجدان خود پذیرفته است 
که انان آزاد امتنت هیچ کس تباید آزادی آدمی 
را محدود کند. می‌داند که مطبوعات بخشی از 
شالود‌ی تاریخ است وتاریخ را نباید مفشوش 
کرد وان کس که به آزادی مطبوعات خیانت 
ورزد به تاریخ خیانت کرده است وتاریخ براو 
بی‌رجمانه داوری خواهد کردالبته همه‌ی 
روزن امه‌نگاران طرفدار آزادی‌اند اماگروهی 
آزادی را فقط برای خود می‌خواهند وخفقان را به 
«جزخود» روا می‌دارنده می‌خواهند با استماده 
بی‌حد و مرز از آزادی . آزادی را خفه کنند و 
خفقان را حاکم سازند تا همه‌ی صداها در گلو 
خفه شود اناکسی یرت آزادی ۲ آنان را 
خدشه‌دار ز نکند وازگل نازکتر به آن‌ها نگوید و 
طرفه آنکه اين گروه به دولت و دستگاه فضابی 
می‌تازند که جرا دامنه‌ی آزادی آنها گترده شده 
که‌کسی جز آنها هم جرأت نف ی کشیدن 
بافته‌است. انان به رغم محدودیت افق فگوی 


سرمفخت ازادی» 


است وبه اعتماد من 
هك 


۱۵ 


ونگرش یکسویه, خود رانماینه‌ی بی‌چرن و 
و ۱ با جواممی می‌دانند که از 
طیف‌های رنگارنگ فکری وعقیدتی تشکیل 
شده است . 

ایستان البته به قیم بیشتر می‌مانند تابه 
زوزنامه‌نکا, ..حتی از قماش خاضعان قدرت هم 
نیستند که عاقبت طلبان سود جویی‌اند که در 
ستگر فظیوفات جا حون کرقهانتنه آزادی را 
نمی‌فهمند . 

روزنامه‌نگار راستین اما ۰ آزادی را برای 
«جزخود؛ها و دگراندیش‌هاهم می‌خواهد و برای 
آنکه دشمن و مخالف هم بتواند حرفش را بزند 
و ای وی ما 
دیگران سمی‌ترسد و لرزه براندامش نم‌افتد 
چون در مقام روزنامه‌نگار ؛ یک چهره «ی عمرمی 
است و چهره‌ی عمومی درمعرض انتقاد و جمله 
است مگر نه اینکه خود او به عنوان گٌز زارزشگیر 
دردهای جاءعه و نارسایی‌ها کمر همت برمیان 
بسته و آینه را پیش روی متجاوزان می‌گذارد؟ 
پس باید هر انتقادی را به جان بخرد و آ ویزه‌ی 
بر رازه کمس اب او مس کف 

یم براو / ورصواب است جدل با سخن 


و این همان روزنامه‌نگار مدافم دموکراسی 
ست ۰ منظورم از د«موکراسی فقط انتخابات 
2 
همه‌ی افراد بالغ جامعه تست گنه اسان 
دموگرات طرفدار وضعیتی استکه درآن. 
مخالف او هم چون خود او حق حرف زدن 
واظهار نظ رکردن داشته باشد , با آنکه خود عفت 
قلم را رعایت می‌کند صفحات نشریه‌اش را در 
اختیار قلم مخالف خوان‌هایی می‌گذارد که حتی 
به خود اودشنام می‌دهند و با قلم هتاک خویش 
کار را به اسائه‌ی ادب می‌رسانند وروزنامه‌نگار 
عین نامه ( یا بعش نامه) را در نشریه‌اش جاپ 
می‌کند ودر اختیار خوانندگان می‌گذارد جرتق 
معتقد است که خواننده قدرت تشخیص دارد و 
برای شناخت سره از ناسره به قیم وسرپرصت نیاز 
ندارد. اگر هم باکسی اختلاف نظری داردتریبون 
ان ات سور گر کدی 
می آورد که قاضی آن » افکار عمومی است این 
در واقم بزرگترین مشغله‌ی روزنامه‌نگار است آن 

هم در زمانه‌ای که روشنفکر طرفدار دموکراسی 
هر سواماج حمله؛ اتهام. وناسزاست. / 
دموکراسی راتمرین می‌دهد. فحش و ناسزا به 
جان می‌خرد نه از آن رو که شیفته‌ی دشنام 
شنیدن است که بدان سبب که می‌خواهد به 
دیگران درس دموکراسی و مداراکردن بدهد. 
و آیا این همان چیزی نیست که جامعه‌ی ما - 
وحتا جامعه‌ی روشنفکری ما -سخت بد" 
نیازمند است ؟ اعتماد من این است که 
روزنامه‌نگاران فرهیخته و شایسته‌ی مانقش 
وه راز وی میختامتگن: . بدان آرج می‌نهند و 
محرانه در مسیر آن گام بر می‌دارند. ۰ 


ود 


شاهرخ تویسرکانی -سردییر مجله دنیای سخن 


دوسوی یک جهره 


پرسشی انسیا لا گزتا کون که پاسخ به آن 
وا ات یت 


ید مب کلیت (حالا 
بابرشمردن خصوصیات و مشخصات ویژه ان ) 
باز می‌بایستی به ی ای 

سئولی نخست بهاندوختههای فرهنگ معاصر و 
تعاریفی که امروزه مطرح است باز می‌گردند؛ 
مثلا: 

۳ .72 3 
6 روزنامه‌نگار باید صدیق , راستگر» جسور و 
امانت‌دار باشد. 

عِ 

‌ روزنامه‌نگار حدافل در این جامعه؛ در عین 
وانواغ ادبی » می‌بایستی از هر خرمنی؛ خوشه‌یی 
جیده باشد. 
روزنامه‌نگار ها تنها وکیل و شارح وداوری ست 
که منافع خود را بر سود جامعه ترجیح نمی‌دهد. 
6روزنامه‌نگار مثل هر اهل هتر و قلم وسواد 
وکتاب. همواره از موضم اعتراض وانتقاد. و به 
عنوان آئینه مسائل فردی ؛ اجتماعی:و... برخورد 
گنه 
۲ دوراندیش هست. اما فرصت 
۵روزنامه‌نگار ملتفای مفاومت وانعطاف است 
مماومت در برابر پلشتی وانعطاف درمتابل 

۰ .72 
* روزنامه‌نگار هرگ یه ! موزجردی فرسنلی» در 
برابر حاکمیت ؛ احزاب و تشگیلانت گروعین بل 
نمی‌شود. 

۰ 7 

9 روزنامه‌نگاری شغل نیست ؛ هدف است به 
ویژه در جهان سر 

- 2 ۶ 
روزنامه نگار از ثخصیتی بارز ؛ جدی و پیگیر 
برخوردار است» صاحب نفوذ شخصی واجتماعی 
است » محترم و قابل اعتماد است . چندانکه 
ماحصل اندیشه و قلم اومی‌تواند گذشته را تحلیل 
حال را بازگو و آینده را پیش بینی کند. 
#روزنامه‌نگار درهر سیستم وحکومت مردمی 
دارای انیت شغلی و مصونیت سیاسی‌ست. جرا 
که با قدرت قلم خود می‌تواند مراکز قدرت و 
مسندهای دولتی و خصوصی به دست آورد اما 
ازاین مراتب در می‌گذرد؛ تامقام معنوی و رسالت 
تاریخی خود را در جامعه حفظ کند به همین 
دلیل مردمان در او به دیده‌و انسانی خلل‌ناپذیر 
می‌نگرند . 


۰ روزنامه‌نگاران همچون پزشکان بی‌مرز به 


همه ملل تعلق دارن. ودر مقام سخنگو, وکیل 
وامین مردم حق دارن. ختلا کارال رادر هر مغام 
ومنصبی به بازخواستی انسانی ۰ منانلره: جدل و 
مقابله دعوت کنند. 
ه روزنامه نگاره عالم ایعقاما نش 
را درانشاء برمی‌شمردیم ۳ امروز ما 
از بیشتر اين امتیازها برخوردار نیست . بپدیریم 
که شجاع باشیم » عادل باشیم وادای ناصحین بی 
عمل را در نياوریم. البته هستند انگدت شمار 
اهل قلمی که برای رعایت خصایل پاک خویش 
ودورماندن از هر نوع آلردگی, .خود را هرگز 
گرفتار نکر دند . اما در اینجا روی صخن با شبه 
روزنامه‌نگارانی‌ست که به ویژه در جهان سوم 
خزیدن در سایه قدرت را هدف خود می‌دانند. 
۵ تار بخجه مطبوعات خود را ورق بزنیم. ورق 
پاره‌هایی پریشان در توفان حوادث ‏ در سرمای 
مرگین یخ زده ودرگر مای دوزخین دود شده اما 
هرگز سرد وگرم روزگاران را تجربه نکرده 
مطبوعات ما ازهمان‌باره‌ی نخست (آن هم نا به 
تنش‌های تاریک و روشن سیاصت‌های نامتمادل 
و جابه‌جانی‌های اجتماعی) صاحب بینائی قابل 
اعتماد نبودونشد. از مفتش‌های منورالفکر نمای 
عهر عگرتوطت انعر سل خان.. او لماشتوق 
و سازش آمد ۰ بعد روزنامه و روزنامه‌نگار. ما 
جماعتی غریيم» در جمم مبارز و درخلوت 
ام...؟ تاکریمپور شیرازی ومحمد مسمود هم 
آمدند. اما به تنهازادگان در جمع مردگان خاموش 
پپوستد وسپس «فراموشی» که ذات پنهان 
روزگاران است .حرف امروز و دیروز مایست. 
خاکستر قلعهء ی نای هم هنوز از ناله‌های مسعود 
سعد سلمال برسراروی قلم می‌بارد. حلا ج که به 
نرعی روزنام‌نگار حفایق زمان خود بود؛ بردار 
رفت. وین گرجتنه در سر داب خانه خود جال 


که این شمه 


شد. عمادالدین نسیمی را جبوستیگنقتنه تا 
همین دوش که فرخی را لب دو ختند راه دور 
نرویم. دییران ماکه سربر سریر حقیقت باختند 
انگت شمار ودبیران دلباخته‌ی دربارمان بسیار 
و کرور کرور. یک دییر هم که از دربار بریده 
راهی غار شد تا سفرنامه خویش بنویسدو... 
۰ روزنامه‌نگاری درجامعه ما شغل نت , هدف 
هم نیست. روزنامه‌نگار را هر جاکه جایش دهند 
می‌خزد ۰ ونانش را از راه شفل صوری دیگری 
یم پخته و گاه سواشقه.بنه دست متیآ !ورد هیج 
ربطی به رویای او ندارد. کارمند. راننده» حتی 
سر وه رو ۳ 
تومان است , به هر دری می‌زند تاکوپن روغن 
وشکرش باطل نشود. 
9 چنین روزنامه‌نگاری دیگر زبان پارسی را 
شکر نمی‌داند. تلخ است کار قلم. زندگی نه, زنده 
ماندن ! هدف همین است ؛ جه صداقتی ۰ جه 
جسارتی, چه امانتی ؟ بالادست‌تر می‌گوید راست 
بروه پانین‌دست‌تر می‌گوید جپ بنشین. 


9 نه خرمنی « له خوشه‌ئی | وقتی اگر هست : 


٩٩هنیدآ‎ 


صرف احتباط می‌شود. صرف هزار مبادای 
عجیب گزارش یعتی همه جیز ز ابدهال ۰ مصاحبه 


بعنی مبالغه و تماق غرییبگرادانی» آشنازدانی 
ونه دفاع از حقوق انسانی و آزادی راه دور نرویم 
حتی نه منافع خود. که حفیل خود و لقمه‌نانی 
ونوایی ونواله‌یی . 
هازووشات‌انگاری گنه از داوری صاحال امر 
برخویشتن هراسناک است هرگز داور عادلی 
نخواهد بود همواره موکل و مقصر می‌ماند, نه 
و فلت ودادواه دیگرال . فحاشی‌های 
روشتفکرانه و ی ۱۳۳ غیبت قدرت 
اع | احتما انتحت 
عتراض اجتماعی رب هن . 
۱ ۳ ۳ ۱۷۳۲ 
7 ماهس نک .به جای واژه« خیزش! 
از«بلندشدن» سود می‌برد مبادا معنانی ناخوشایند 
متبادر شود . بسی که دانا باشد از ب بدگلادش 
هسی‌فویسد خی داز دکگهادیگر دز وتفحه 
بی‌صداست. حقیقت گريزيم. چراکه تنهانی 
رانعلیم دیده و تنهانی راتعلیم می‌دهیم. باندها و 
عشیره‌های قلمی و طایقه کشی روشنفکرانه نیز 
نیده همین رغب وتنهانی است 

روزن‌امه‌نکار ملتقای مظلومیت پلشت 
وانسداد آندیشه از سر ترس است. مظلومیت 
وانسداد اندیشه در برابر حقیقت که نتيحه همان 
بخش اول است . مطبوعاتی که نتيجه کار چنین 
مسطبوخاتی‌هابی باشقاغرگز تاکن در حامعه 
نخواهدداشت. 

ه 72 
6 روزنامه‌نگار موجودی پرسنلی است .دستور 
سردییر مهم است. سردییر از بالاتره بالاتر هم 
از... دست بالای دست! 

۰ .2 ۰ ۰ 
٩‏ روزن‌امه‌نگار چاره‌نی جز خزیدن درصایه 
حزبی؛ خطی و باندی ندارد. ورنه مطلیش: 
قلمشء جانش وروح بی‌قرارش .... تنها می‌ماند 
اس ادعامی‌کند که اغراق می‌کنم: در جمم به 
نیت په خلت شبوی بناه ببرد. خودوکیل و 
زک روقاشی تبیدگوه: ار تین نیست. پس 


چرا از یک جامعه مطبوعاتی برخوردار نبوده‌ايم . 


* روزنامه‌نگار ما حتی نفوذ اندکی هم بروجود 
بقال سرکوچه محل خود ندارد. جراکه مقروض 
به اوست , محترم هست. اما حرفش قابل باور 
یت . چراکه گذشته را انکار می‌کند. در حال هم 
نی و رت زا کی اوه که 


آینده مربوط است ت . مطبوعات بی‌ریشه.مبتذل 
وضیف وت کب و یک بام ودو هوا؛زاده این 
راه است. 

و از آن رواز انیت شغله برختوودار است که گاه 


و و آن رو از مصونیت سیاسی 
برخوردار است که دربرابر هر حرفی لال است؟! از 
آن رو از امنیت اجتماعی بهره‌مند است که وقت 
خواستگاری : در برابر این پرسش که شفلت 
چیست. می‌گوید کارمندم؛ + راننده‌ام» فلال نیز 
ومتآن واز روزنامه‌نامی نیست. ی ۳۳ 


اد بنه ده 


5 0 


درد دای هم قلمی می‌کنیم درست مثل رژی دبره 
یا اریانا فالاجی دلار به راید 


ویزا می‌دهند. اما روزنامه‌نکار برای صهر د 
مشکل است 
به فرانکنی آمال درونی ومک ون ت حویشی 
یست. از صرترس وبه خاطر حفظ موفعیت روی 


! به 3 تاحر 


0 ۳ 
متعلق به مرر محدودی است فادر 


بالاا دست خود را می‌بوسد و جند جمنه مودبانه و 
ادیبانه‌ی جرب استاد. حنابعالی. عالیمقمام. 
حضرت... 

۰ ووژنانه‌نگاز ماعالم نست. آدمی ار آدمیال 
درمانده همین عالم است. در رست مثل مطوعات 
قاکنه خققی شاه اسنت حجه اناعع سا رند 
شریقان قلم . راز دار ات حعفاای ریخات گاران 
جسوری که صاف و رستگار و مرحد رو درروی 
جهان می‌استند و صاحان امور راخطاب 
می‌کنند : برادر ان .ناد من به‌حراغ؛ . مردم 
گرسته‌ان! حالا شماکه با چراگ کرد این شهر 
بسیار گفته‌اید: آیاکمتر نافید؟ اینجاگی را 
خاطریالن خققت فراان 
خورده به دنا آمده‌ايم گفتم دریغ از مسرشماری 
آن همه امتیاز که در بخش نخست این صخن 
برشمردم. اما آیا بخش دوم واین فروریزی عظیم 
را هم باید باورکرد؟ اما ما نه آنیم ونه اين . یب 


لا 


وی : تور سر 


قباد شیوا گرات 


مطبوعانی جاق ولاغر 


9 مطبوعاتی آدم بسیار خوبی است و 
قیافه‌اش دانشین است چون عقیده دارد مردم از 
هر قشری که باشند باید تصویر خوبی از او داشته 
باشند. 

۵ مطوعاتی برخلاف همه‌سمی نداردکه 
خود را جوان نشان دهد حتا اگر جوان باشد 


دوست دارد کته یزان فکتر گن عقق که او 
سال‌هاست که در مطبوعات قلم زده و استخوان 
تخرد گرده اضنت. 


* مطبرعاتی فقیر حاضر نت که دیگران 
بدانند که او فقیر است و در هر شرایطی با قیافه‌ای 
باز با مردم روبه‌رو می‌شود. حتی کت و شلوار و 
کفش کهنه‌اش تمیز واتوکرده است و پیراهن 
سفیدش را هیچوقت فراموش نمی‌کند. 

6 یک مطبوعاتی باسیلی صورت خود را 
سرخ نگه می‌دارد ۰ دوست دار د که همه بدانند که 
کاراو تاجه حد پراهمیت ومنبت است. این 
خواست جهره او کاملا مشهود است 

سطبوعانی ساعت مچی‌اش راترک 
ثم کند و از روی عادت شغلی مرتباً هر چند 
دقیته یک بار بانگرانی به ساعتش نگاه می‌کند و 

فر تین ال بناانگش تشن بیشاتیش را حازش 
می‌دهد؛ می‌خواهد نشان دهد که دریک زمان 


سس ح‌‌ ‌‌ 
‌ 
ل و فجر می‌شد که 


1 ۰ نگ 2-4 سس سس سس 
یز روبه‌راه صود وحت بشتر ور می‌شد ده قمه 
مردم از او نار 


سکونت داشته و قلم‌زده و نکه لاغر ست صال‌ها 
در پی خبر دویده وحعری ربجته و صفحه پرگر ده 


- ۳ 
است. مطو عا 


در دست جیش د ارد و مرتبا سیمای عرق کرده 


بای سان‌هاست دسته ‏ تشه ی 


خودر پاک می‌کند چون در دست رتش 
است که باید به موقع چاپ شود 

۵ مطبوعاتی لاغر چون ماشین ندارد (یکان 
۷ داشت که برای ره نکر دن خانه فروخت ) هر 
روز به دنبال خبر يا مصاحبه يا جات دوحی 
ونمه دولتی زمتان وتاستان در صف ویو 


می‌ایتد یا در حال پربدن توی تاکسی است . از 
اتکهآفسخیور لست.قورواه وسیدان بته: فد یا 
مردم‌درتماس سشتری باشد خیلی خوشحاد ست 
و به قرل خودش سر ره صوژه‌های زیادی پید 
می‌کند اما خیلی سمی می‌کد که قبل از رسیدن به 
مععد احیانا لب اسش لکهدار نشود و توی 
شلوارش جروک نشود . سریم راء رفتن عادتش 
شده و وفتی به جلسه می رسد مدا قیافه‌اش ر 
خیلی ارام وخونرد نشان می‌دهد. 

9 تلفن بری مطبوعاتی جزو اعضای بدت آو 

غرا بت محر ۰ 

به شمار است می‌توایم کُوئم که او دو پا و دو 
دست و تلفن دارد ودرحین تفن زدل عادت 
کرده که واکنش‌های خبری خود را با صیم‌پیج 
درییج تلفن در مان بگدارد. 

۵ مطبوعاتی واقما ادم خوبی است چه در 
اهر و جه در باطن, اما متأسفانه برخحلاف 
قیافه‌اش دلش از حرفه‌اش خون است و قیافه‌ی 
واقعی او "خرشبها درمنزلش خوشحال کننده 
نیست با این حال عینکش را به چشم می‌زند و 
مقالات رفا را می‌خواند و بادداشت برمی‌دارد و 
لب 0 2 ه ‌ 
از فرط خست‌کی فکری و ذهنی وبدنی چرت‌های 
کوتاه می زند. ۰ 


عمران صلاحی -شاعر و طنزنویین 


پدر رئیس اداره‌ای دارفانی را وداع می‌گوید. 
یکی ا زکارمندان بااستعداد این اداره» قبل از اينکه 
رئیس ادار» لباس مشکی بپوشد لباس مشکی 

می‌پوشد و قبل از اینکه رئیس اداره‌اشکش بریزء 
به پهنای صورتش اشک می‌ریزد و قبل از اینکه 
لین افارببه کورعطات برعد زب گوزساق 
می‌رسد. سر قبر هم از فرط وی و 
خود را داخل قبر بیندازد که اطرافیان دستش را 
می‌گیرند و مانع می‌شوند. این کارمند ساعی در 
مجلس ختم هم زودتر از رئیس اداره حاضر 
می‌شود و به عنوان صاحب عزا دم در می‌ایستد . 
وق آهای زتیس به ند می زصده بلاق 
می‌زود که صاحب مرده و صاحب غزا است 


می‌رود و باکارمند یاد شده ! دست می‌دهده 
رویش را می‌بوسد و باگفتن تسلیت ؛ برایش 
آرزوی صبر و بردباری می‌کند. 

برخلاف این تیپ تیپ دیگری هم از 
۷۳ موش از نواحی 
جنوبی‌شان بلفور یی گشا: خضواهنکتقانه پیف شلات 
شیوع طاعون ۰ مدتی اس ت که موش‌ها تحت 


تعقیب هستند ونمی‌توانند از لانه‌هاشان بیرون 
بیایند و برای کشیدن بلغور اقداماتی وت نیت دهند. 
تازه اگرهم بيایند باز نمی‌توانند بلفور بکشند 
چون دراین روزگارگرانی ؛ قرح وت 
خقان فیک ینت شر ه آسمال وفه استتو 
کارمندان از خوردن آن محرونند. باید از 
موش‌های با همت پرسید که به جای بلفور از 
نواحی یادشده چه چیزهایی بیرون می‌کشند. 

در هر صنفی این دو تیپ. وجود دارند. 
مطبوعاتی‌ها اکثرا از تیپ دوم هستنده یعنی از 
تیپ موش و بلفور. با اين تفاوت که درکار آنها 
بیشتر موض می‌دوانند. 

یک بابایی نان بربری خریده بود وداشت 
می‌رفت که دید یک بابای دیگر نان باگت خریده 
است و دارد می‌آید. . وقتی به هم می‌رسند. این به 
آن می‌گوید: 

بقسگن آفا نی تدای ! 

حالا حکایت مطوعاتی جماعت است که 
ییا کت مت 
عسگر آقای فوقالذکر است . جی‌گفتیم! » 


۱۸ 
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محمدرضاطاهریان - پزشک 
همنشینان خوف و خطر 


در جهانی که سربه سر تناقض وتضاد است 
مطبوعاتی و مطبوعاتیان نیز به هزار گونه در 
می آیند و در فاصله‌ی کلیشه‌های سیاه وسفید, 
طیف‌وسیمی از رنگ‌ها است که خود برآمد 
وافیت‌های تردرتوری زندگی اجتماعی است و 
باس تک در شناخت چهره مطوعایان از 
واقعیت یگانه سخن بگوییم. برمهتابی مطبوعات 
جهان کسانی ایستاده‌اند که رشان در جریان 
جاری روزگار به انحاء گوناگون دهعت یو 9: 
چهره مطبوعاتیان در جذر و مد و سکون و 
خروش رودخانه زمان در منشور آب می‌شکند و 
انا ه اشکال گوناگون ظاهر می‌شوند این 
رودخانه چگونه و کجا می‌رود؟ 
چشمه‌های روشن و باریکه‌های 
زلالی که وجود دارد نه گزافه گویی است و نه 
شعار وییان اين واقعیت که جریان زندگی به 
مرداب سرمایه می‌ریزد.در امارهای محقمان واز 
قلم همین مطبوعاتیان بارها این واقعیت را دیده و 
خوانده‌ایم . درختان‌می‌میرند و در نیست که, 
نشان شکوفه‌ها را باید در مرزه های گیاء شناسی 
بسنچوکيم. 

گونه‌های جانوری با سرعتی بیش از پیش 
معدوم می‌شوند ودریفا دریغ که انسان‌ها نیز 
دست در خولن یکدیگر می‌کنند نار وییتاری 
در سویی و غنای بیمارگونه در سوی دیگر 
انباشته 2 شودو(انسانت) ) رادرپب‌ای 
مجسمه«آزادی شرنانه» به قرنانگاه می‌بر ند. 
برمهتابی مطبوعات جهان کانی بوده وهستن که 
درباره تعیتات گوناگون حقوقی. اجتماعی, 
قتصادی و فرهنگی این جریان جاری ‏ به اطوار 
وجلوه ‌های گوناگون قلم می‌زند. . طیفی وسیع و 
گسترده‌اند با هزاران رنگ وهزاران اندیشه, و از 
آن جمله قلم به مزدانی که زیر چکمه ولینممتان 
خود سرخم کرده ودیکته می‌نوبند اما لزاماً و 
همیشه نمر ی (بیست» نمی‌گیر ند وبسته به 
میزان جباریت و خودکامگی ارباب که بخواهد یا 
نخراهد تا عیب‌هانی جانگزای خود را بشناسد 
گاهی انتقادکی هم می‌کنند. اما فراموش نمی‌کنند 
و۱ ۱۱۳ فرح ریوب ی کنند. و به 
ا استیقیع | خرین شاه در کشورمان جه بسا 
که مداهنه و چاپلوسیشان موجب سرعت در فساد 


به رغ 


ودرون پاشی خودکامگان شده است. گر وه د یگر 
کسانی هستند که سعی دارند تماق عتا دس 
برحرکت ومقابله با امواج را بشناسند وبا عصی 
عمل اهسته به رودخانه می‌روند شناد نف 
انسانیت را از عفونت مردابی که زربکامان و 


زورمداران ساخته‌اند بربایند و گاهی هم بی‌جراغ 
به طلمات مرداب می‌روند و در وحشت و 
سرگشتگی انسان راصدا می‌کنند و چه بساکه 
شرف خود را در گذرگاه ناشناس قربانی می‌کنند 
اما کار مداوم و تسی‌انتان۱ ۱۳۳ 
رواک سا وکا ددم سب 
دیگر کسانی‌اند که چشم عقل برخویشتن و برراه 
می‌بندند و تنها هدف را نشانه می‌کنند. عاشقانه 
می‌شتابند وخودرا پیشاپیش این جریان عقونت 
زده می‌افک‌نند و می‌ایستند و می‌ایستندتا 
استخوان‌هایشان می‌شکند. می‌ایستند تا در "واز 
رود زمزمه‌ای باشند و چه بساکه هیچ می‌شوند و 
چه بساکه حیف. زود از دجت نی زود و طفونت 
آنان اخراج ا ز کار است و مرگ وشهاد ت که اینان 
شهیدن ال قمند و آن دیگران هم هستندکه 
آازدلی را می‌شناسند وکار مطبوعات را 
می‌شناسند. اما دامن خویش را در می‌کشند و 
عزلت می‌گزینند که مباددامنشان آلوده شود ویا 
به سختی درافتند و اینان پاکان بی‌بته‌ی 
روزگارند. به هر حال مطبوعاتیان اعم از اهل و 
۰ ۰ متخصص و متفنن» متعهد ودانشمند و 
شق یاکم فهم وکز فهم و شهرت طلب 
وشارتان ورن بای متلبوعات ایستاده 
و جریان زندگی را در تیش مداو م *مواج نظاره 
4 گتت .این همننینان خوف وحسر چه می‌بینند 
و چه می‌کنند؟ خود دانند و این غریق زمانه 
«اشان» که تاریخ برنعمش همگان داوری می‌کنده 


حسین فندی د انتاود دانشگاه ۳ 


عضو شورای سردییری روزنامه‌ابرار 
۶ 
یک جهر ه‌جند بعدی 


جوان که بودم برای من تیپ مطبرعاتی 
مردی بود با سبیل‌های بلند تا روی لب‌ها. 
آچین‌عمودی بر پیشانی و لب‌هابی از سیگار 

سیاه که سراغش را باید ا زکافه نادری می‌گرفتی یا 
پیاله فروشی جهار راه یی . بعذهاء در دوره 
دانشجویی تصویر دیگر هم آمد . جوانی بلند 
قامت شاداب و با نگاهیکنجکاو در لیاسی 
برازنده و اسپرت . انسانی بی‌قرا رکه آرام نداشت 
می‌توانست دوربینی هم داشته باشد. جوانی 
خوش سخن تیز وبا هو ش که خوب میدید و 
خوب می‌نوشت. این تصویرها البته بیشتر 
روزنامه‌نگاری را نه در محتوای آن که در فرم و 
شکل بیان می‌کند. البته هر دو تصویر البته متفکر 
هم بودند و شوق انگیز و جذاب بعد که 
روزنامه‌نگار شدم همین چهره‌ها در میان 
همکارانم بودند . خود را به تصویر دوم نزدیک‌تر 
رت «چوانی با خامی وب‌تجریگی هم هم 
است ودر کار حرفه‌ای آدمی می‌آموزد. من نیز 


٩٩|هنبدآ‎ 


آموختم » بیشتر از یکی از همکارانمکه به تصویر 
دوم شباهت داشت زمانی که او راکش ف کردم 
کرشید م که مشخصات تصویر دوم را درخود 
وبعدها در دانشجویانم تقویت کنم. 

شناخت در برخوردا ول دشوار ! 
شناخت طرز تفکر . اندیشه ۳۳۳ 
آدمیان به ویژه روزنامه‌نگاران آسان نیست. از 
این روی در آغاز ظاهر هر تیپ به ذهن‌می آید. 
به عنوان مثال مردم معمولاً تیپ با زاری را مردی 
باکت وشلوا رگشاد : شکم برآمد»: ته ربشی 
خاکستری ۰ تسبیح در دست و واکس نزده 
اشوین فی تم تیب وطاسی وافر ال تقمور 
می‌کنندباکت و شلوار اتوکشیده و یک خط کش 7 
براین روال؛ تصویر طاهری 
روزنامه‌نگار را اگر با حرفه‌اش که حرفه منحصر 
به فردی است در نظر گیریم جهره‌ای خاص 
حاصا ر می شودکه در اد جذابیت و ن‌ 
ناپذیری نمایان است . تصور کردن ظاهر افراد و 
مشاغل چندان دشوار نْست که کار دشوار نفوذ 
در مکنونات درونی وذهنی روزنامه‌نگار تیه 
روزنامه نگار را اباید از متصی ی از ویژگی‌های 
آدمی باز زشناصیم روز تتابنگان ورد درونی 
واحدی ندارد. از افراد شارلاتان ۰ فرصت طلب. 
مداخله گر تا و 
عجول , جسور و... را در برمی‌کر 

تنوع چهره‌های مطبوعاتی سابقه‌ای تاریخی 
دارد. در ايران روزنامه‌نگاری دواتی ۰ صرآغاز 
فعالیت مطوعاتی بود. میرزا صالح شیرازی با 
بورمیه دولت به حارج از کشور رفت و درس 
روزن‌امه‌نگاری خسواند و بعد از سوی دولت 


در دست و. 


ماموریت بافت تاروزنامه‌ای منتشر کند. 
مسطبوعات دولی وحکرمتی و استبداده 
روزنامه‌نکار دولكی تربیت تخب 
همچنان ادامه می‌بابد و صال‌ها بس از انتشار 
اولین روزنتامه در ایران دار .کنندگان 

زنامه‌هسان مستولا ان حکومتی 6 . از این 
روی چهره » روزنامه‌نگار آن دوران ؛ با چهره‌ی 
اصرالدین شاه . مثلفرالدین شاه ۰ میرژا صالح 
شیرازی و امیرکبیر بازشناخته می‌شد . به رضم 
اتشار ود ی غیر دواتی در ففماز: ترکیه: 
ن سز جهرهای روزنامه‌نگاران 
غیر دواتی #۳ اشاحته ماند. بعدها فعالیت 


هندوستان و 


مطبوعانی زمینه‌ی بازتری یافت ۰ روزنامه‌نگار 
«ولشی سنتی سرداری پوش جای خود را به 
روزن‌امه‌نگا توا کت وتا وازق پوش داد. 
سناتورها. مدیرکل‌ها: وزرای بازنشته وه رکه 
برخوردار از مرهیت‌های دواتی نوده لاای* و 
مسئولیت روزن‌امه‌ای را بر خهده و کرفت ۰و 
زوزنامشگان همچنان کارگزار دولتی باقی ماند. 
البته در دوران‌های نحرانی و تحولات 
مقطمی چهره‌های واقعی بیشتر رخ می‌نمابانند در 
تحولات ایران نیز آنگاه که امکانی بوده است 
چهره غیر دواتی و مستقل روزنامه‌نگار با حضور 
میهن‌پرستان و روشنفکرانی چون میرزاده‌ی 


عخمی وجمان تیوه نک این هر تا 
که از عی هعاق ماندگا ر تاریخ روزنامه‌نگاری 
ایرال هستند اما عمر‌شان به بلندی نامشاد نست. 
نال به ترخ خ روز نخوردند و ناکام شدند .با تاحیس 
مدرسه روزنساهگاری در ایران چهره‌های 
متنوعی به جرگه مطبوعات ایران پیوستند البته 
در ایران کانال مشخص برای ورود به مطبوعات 
نی دیگری 
در چهره‌ی مطوعاتی‌های ماپدیدر ۵ شد. بسیاری 
از روزنامه‌نگاران حرفه‌ی خود را رهاکردند » 
برخ ی کنار گذاشته شدند و افرادی حدیدتره 
واغلب جوان‌تر و سباسی تربه تصور ایحاد تحول 
در جامعه به مطبوعات روی اوردند اکنون پس 
از تحول ۱۵ساله در ابران ؛ هنوز نهاد صنمی اهل 
مطوعات و قانون مدون صنفی برای امل 
مسطوعات وحودندارد . مطبوعاتی‌ها و 
فارغ التحصیلان این رشته نمی‌دانندکه از حه 
خطاهایی باید برحذر باشند. چهره‌ی مطبوعاتی 
در قالب قانون صنفی مطبوعات تمریف نشده 
ز ایز یره ی ده وود 
ِِ 1 

وارد 7 بنشینید. رفتار تحریریه را 
ءِ 

بنگرید. سخنانشان را بشنوید و... به ادعای من 
پی خواهید برد. 


وحود نداشت .با انقلاب ایزان »دک رگو 


است و ا 


تهران دارالخلافه برد که « مطبوعاتی 
جماعت» يا به زبان امروزی تیپ مطبوعاتی در 
ایرال زاده شد. مولود جدید سال‌های کودکی 
همراء وهم پیمان حکام وقت بود. زیرا زایش او 
آمدکه 
این پدیده را می‌توان برای تعلق گوبی و چرب 
اب الی و کلب قافایت نک وقصی از بستکه 
فزاختیار گرفت: وین فر سکرنی برس با 
نازهای زمانه در محموعه‌ی جهانی نه بود. 
امیرکبیر خطر ر را دریافت و به نورصیده پناه داد تا 
در بستر فرهنگی مناسبی رش دکند و حوزه‌ی خبر 
رجانی را کون ده ناج این مولود به 
سعازه‌ای نخس گره عورده آست» اضیر زقت وا 
تنها ماند در کف کسانی که نردبان ترقی را با 

۳ 

در جریان عشروطه خواهی مزلود جدید یا 
سوزش وگرمای لوغ آشناشد و تبکرد.گریبان 
د‌! رید و مثل خون در رگ‌های زمان جاری شد. 
نیروگرفت و با خوش خیالی عزم جزم کرد تا 
«دارالخلافه» را از «دار؛ و«خلیفه»باک کند. اما 
چنان نشدکه می خواست. او را بردار کر دند و در 
برابر رشد زودرس ؛ ناموزون و نابهنجارش 


با این تعبیر به ذنقه طبقه‌ی حا کمه خوش 


۳۳ 


ایستادند. مطبوعاتی جماعت توصری اول را که 
خورد » اندکی هشیار وضم خود شد . لد با اححیاط 
از دار محازات پائین امد. دو راه بیشتر پیش رو 
نداشت. یا باید می‌رفت ودر ادارمجات. ثبات و 
عضو دفتری می‌شد و حقوق و مستمری مکفی 
هم دریافت می‌کرد یا همان بالای دار می‌ماندو 
پی‌درپی تن پوسیده به منقار لاشخورها می‌مپرد 
که قسمواره گر سکة انا اضا و از هك عنیریق 
ماجراهای آزادیخواهی واقبال مردم پیمانه‌ای 
نوشیده بود و دد نمی توانست زندگی امن و 
بی‌دغدغه‌ی ادار‌جاتی را بپذیرد. از نگاه او 
سم مد ی پر 
شده بود ضمناخوش خیا لی هم مثل یک 
میکروب موذی در رگ و و پی‌اش دویده بود 
وهميشه در اوج تهایی و بلا فکر می‌کرد می‌شود 
با مطبوعات راه به جایی برد. کاسه‌ی چه کنم به 
دست گرفتا واراده کرد تاعرطور ده در صحنه‌ی 
پرحادثه‌ی مطبوعات باقی بماند. وسومه شد و 
به چند سفارتخانه که میزان‌الحراره‌ی صیاست را 
در ممالک محروسه‌ی ايران پائین و بالا می‌بردند 
زک کهنیک: 

جهات خیر و شر هر دو برطبع خبررساتی در 
ایران اثر گذاشت ودر نتیجه تهمت‌زدن به تیپ 
عبر قاتی که ای اطف 9ج از تو بره می‌خورد هم 
از اخور » برصر زیان‌ها افتاد و مشل اب خوردل 
رایج شد . همینکه زبان درازی می‌کرد و در بست 
در اختیار قرار نمی‌گرفت او را با چماق وابسته و 
کافر و جاسوس و نوکر اجنبی می‌مالیدند و 
ازعرصه‌ی حیات مطبوعاتی دور می‌داشتد . 
تیرهای طمنه و دشنام واتهام کم از دارهایی نبود 
که با احتياط از آن پائین آمده بود . لذا براحتياط 
افزود ودست به عصا شد. 

در مسیر متلاطم تاريخ تحولات سیاسی 
ایران او را دیده‌ايم که پابه‌بای مشروطه‌خواهی: 
مشروطه زدایی؛ جابه‌جایی ملله‌های پادشاهی ۰ 
نیضت‌های ملی ۰ جریان‌های ضد ملی با الهام از 
همان جهات خیر وشر نقش‌ها ایا کرده وزنده 
بای ده نادها خی »اه اس . بارها در یک قدمی 
رک ارم رک رک وهای زیدم ادن 

تلگاه «فکر ۷ زادی » را بهفراوانی به کار برده 
است . او را دیده‌ایم که سرخورده و خسته ودل 
شکته د در جمم خراباتیان لب به هذیان گشوده 
مشت بر سر کوییده و بر طالع نحس خحودمخت 
گرته اس .هر که بوده , هر چه بوده در میدات 
باقی مانده است .اما در زندگی این ناکام ۱ لحوج 
سرانجام روزی فرا رسیده که شگردها همه 
مستممل شدند .اداره‌ای به نام اداره‌ی سانور به 
صورت یک سازمان و تشکیلات منسجم امنیتی 
سد راهش شد باکادر متخصص وتعلیم دیده‌ای که 
می‌توانت او را وهت پشت او راخوب وارسی 
کند .دیگر به «دار» هم نیازی نبود . موازین از 
دا رکار سازتر است . پیش از انتشار محصول کار 
او را ممیزی می‌کردند . مطبوعاتی جماعت مانده 
بود حیران . زیرا از صدر مشروطیت یک لقب 
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دهان پرکن گرفته بود که حالا دیگر با وجود 
ممیزی نمی‌توانست زیر سایه‌اش حتی لحظه‌ای 
بیاساید. لقب این بود : رکن چهارم مشروطه 
از دیدگاه اداره‌ی ممیزی و سانسور رکن 
چهارم مشروطه تعبیر می‌شد به بلند گوی دولت. 
از طرفی دوستداران آزادی در بلادکفر به 
او آموخته بودندکه «دولت محصول یک قرارداد 
اجتماعی است و محصول وفاق عمومی است . 
بنابراین مطبوعات در حرفه‌ی خبررسانی مجبور 
نیستند خبر را از صافی دولت‌ها بگذرانند. زیرا 
«دولت همان ملت است و ملت همان دولت ». 
کار به جایی رسید که مطبوعاتی جماعت در آن 
گفتارها که مثل خررشید برجهان تاییده بردشک 
کرد.او در عالم واقع می‌دیدکه د رکشورش ایران 
طرفین قرارداد اجتماعی و به اصطلاح امضا 
کنندگان وفاق عمومی خصم یکدیگرند. لاجرم 
دریافت برای ادامه‌ی زیست مطبوعاتی ناچار 
است هوای هردو را داشته باشد. دو نیروی 
متخاصم که همواره مترصد فرصتی برای حمله 
وهجوم به یکدیگر بودند شوخی نداشتند و هر 
یک از آنها مطبوعات را به کام خود می‌خواست . 
یکی برای تجلیل از دولت ۰ یکی برای تکذیب 
آن. مطبوعاتی جماعت سرگیجه گرفت . ریش 
اودست هر دو بود. برای انتشار باید از دولت 
وممیزی آن جواز بگیرد. برای فرو شکالای 
خود باید محبت واعتماد مردم را جلب کند. 
دراین مرحله از آگاهی تعابیری مانند« فک به 
نعل یکی به میخ » یا « طوری بنویس که نه سیخ 
بسوزد و نه کباب » در فرهنگ مطبوعات جا 
افتاد و شاید جزو ابزار کار شد . دولت 
تکاپر افتاد تا دریچه‌های اطمینان تمام وکمال 
پسته نشود .انتقاد سازنده بر سر زبان‌ها افتاد که 
لبته مفهرم آن برحسب سلیقه‌ی دولت‌های وقت 
وتفاسیری که از «انتقاد» و «سازنده» دارند پیاپی 
در تغییراست . 
بستابرای نکودک مطبوعاتی درگدر از 
هیجانات جوانی به پختگی و عقل رسید وبرای 
ماندگاری راه سوم را پیدااکرد : خودسانسوری 
در زیست جدید ( که تاریخ دقیق ونقطه‌ی 
آغاز آن مشخص نیست ) مطبوعاتی جماعت 
تشنه‌ای شده است نشسته برکناره‌ی دریای خبر. 
از تشنگی له‌له قوف ونر آزگآهن خر قرط 
حفظ موازین جرعه‌ای از آن دریای خروشان 
می‌نوشد و می‌نوشاند. مردم هم خو گرفتند تا به 
هس مطقطمیر زا فع تشنگی کنند. اما آنهاءمردم را 
می‌گویم ؛ وی و و ناگفته‌های مطبوعات 
رابا انتشار روزنامه‌های شفاهی برسر بازارها جار 
می‌زند. 
بنابراین از شیوه‌ی خودسانسوری که راه 
سوم است وتنهاچاره‌ی کار برای ماندگاری 
است نه مطبوعاتی حماعت سودمی‌برد - زیرا 
که به بوقلمون صفت شهره گشته است - نه 
حکومت‌ها ‏ که گریبان‌شان را شایعه سازان 
حرفه‌ای با یک کلاخ چهل کلاغ می‌فشارند - نه 
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مردم که لحظه به لحظه از اعتمادشان نسبت به 
خبرهای منتشره کاسته می‌شود . 

فزون برآنچه گذشت در پیامد ناخجسته‌ی 
و یی 

هر گاه حکرمت‌ها بخواهند مشکلات و مسائل 
نم را صادقانه بامردم در میان بگذارند واز 
او با 
در مسخاطره قفرار می‌دهد سخن ب 
نمی توانند از طریق مطبوعات به 
بزنند. زیرا مطبوعات که زیر فشار خود 
سانسوری حمایت‌های مردمی را ازدست داده 
وبا تیراژ بخور نمیر سرمی‌کند توش وتوان 
لازم را برای ایفای ایسن نقش‌های حساس 
نخواهند داشت . 

دوم آنکه :مطبوعاتی جماعت بسا در 
انتظار فرصت مناسب می‌نشیند. او به تجربه 
دریافته که اینجا آزادی نوبتی است هر چند 
دهه یکبار نوبت آزادی فرا می‌رسد و می‌تواند 
دلی از عزا در آورد بنابراین به محض آنکه 
ستاره‌ی اقبال قدرت: با در راه افول ببیند 
ورصدای ترک خوردن صندلی را بشنود 
یامهره‌ای ازمهره‌های سغضوب راقع شود 
دست به کاری خطرنا ک می زند .کینه توزاند -نه 
برای خبر رسانی وبالا بردن دانش سیاسی - 
می‌گردد و می‌گردد و در خورجین خبرهای کهنه 
و مانده‌ی خود هر آنچه را منفی است می‌یابد و به 
تلافی گذشته تا اتاق خواب منضوب پیش می‌رود 
وسراپایش را به لجن می‌کشد. حاصلکار؟ 
ویرانی وانتظار برای نوبتی دیگر از آزادی . 

از این‌رو در گذار از تحولات تاریخ معاصر 
ایران به اصطلاح کنایه آمیز «چراغ سبز» هم 
آشنا : علیه مطبوعاتی جماعت به کار 
می‌رود . اين اصطلاح حاوی مفهومی است بس 
خطرنا ککه تیپ مطبوعاتی را برراعتبار می‌سازد 
چندانکه با این سخن کنایه آمیز او را لجن پراکن 
حرفه‌ای معرفی می‌کنند و می‌خواهند به اذهان 
عمومی بباورانند که این جماعت فقط در محیط 
امن شیر می‌شوند وتاخت و تاز می‌کنند. اين نیز 
تاوان سکوتی است که برآنها تحمیل شده است 

زیرا مطبوعاتي جماعت ناچار است صبوری 
کند تا لحظه برای گزارش بی‌عدالتی‌ها مناسب 
تشوق, اما اکنون به تجربه دريافته‌ايم که گزارش 
بی‌عدالتی‌ها هرگاه در محیط امن؛ تدریحی و در 
یک خط منطقی استمرار داشته باشد سازنده است 
و هرگاه مطبوعات همزمان وهمراء با آزادی 
نوبتی که نوعی انفجار آزادی است به گزارش 
بی‌عدالتی‌ها در شکل انبره و شماری برانگیخته 
بشوند تاریخ تکرار شده و تسلسل فساد ودور 
باطل همراه با تخریب و خونریزی حاصل کار 
است ؛ در موقعیت‌های انقجار آزادی » مطبوعات 
به کار گرفته می‌شرد تاجابجایی قدرت میسر 
گردد . ه‌مینکه کارسامان گرفت مطوعاتی 
جماعت از نظر می‌افتد. این است که معر وف شده 


به مرغی که در عزا و عروسی سرش را می‌برند . 

در پایان دوران‌های انفحاری ۰ پاکباخته و 
سب ورصد گ از و کناردی نان شیر 
حسرت به دل ولب خاموش می‌نشیند تا روزی 
دیگر و روزگاری دیگر . 

درسال‌های انتظار اینکه پیاپی از او 
می‌خواهند تابرای محک مکاری ه م که شده موضم 
خود را مشخص کند» نگران کننده است . هر بار 
در خلوت خیال از خود می‌پرسد: من که صاحب 
حزب وسازمان سیاسی نیستم گزارش نویسی 
وانتشار خبر با سیاست به مفهوم خاص آن‌چه 
کار دارد ؟ 

از آن بدتر در فواصل آزادی‌های نوبتی » 
ی اس و ی 
تک مخاطبان خود راجم به موضم شتا 
ترضیح بد هد 6 ی .۳ 
که نمایانگر انواع طرز فکرهای جوشان درجامعه 
باشند وجود ندارد و همه به اشتباه وبی خبر از 
شرح وظایف مطبوعات گریبان آنرا می‌فشارند تا 
خلاء حزب را پرکند. حال آنکه موضم حرفه‌ای 
مطبوعات انتشار خبرها و گزارش‌هایی اس که 
به دیده‌ی خبرنگار و گزارشگر درست می‌آید. 

هر آنکس خبر و گزارش را برنمی‌تابد فقط حق 
درد ورد بحث بشود » نه مج گیری سیاسی . 

بنابراین مطبوعاتی جماعت در این مرز 
وبوم فقط گرفتار خوده‌انسوری محض رضای 
دولت نیست پلکه بایذ از گهواره تاگور خون دل 
#خحورو و دز حلاه احزاب سیاسی آماج بلا بشود 
وسانسور از سوی خوانندگان را نیز تحمل کند. در 
نتيجه گزارش‌های او یا سپید است ویکسره در 
تجلیل و ستایش از صحنه گردانان سیاست یا سیاه 
است ویکسره در نفی آنان .ذهنیت جامعه فقط با 
همین دو رنگ نقاشی می‌شرد. توقف فرهنگی 
جامعه در شرایطی که آثینه‌ی مطبوعات گزارشگر 
سپیدی وسیاهی است در واقم توقف فکر 
دموکراسی است . 

در فاصله‌ی سیاه و سپید هزاران رنگ 
می‌تواند وجودداشته باشدکه از دیده‌ی 
«مطبوعات در سانسور» و جامعه پنهان می‌ماند. 
تیپ مطبوعاتی اگر در حلقه‌ی حکومت‌های 
وقت قرار گیرد مد یحه‌سرا می‌شود واگر خارج از 
این حلقه بخواهد به زیست مطبوعاتی خودادامه 
دهد منفی‌باف حرفه‌ای . هر دو پاره‌از این برای 
توجیه شیوه‌های خود دلائلی دارند. یکی برای 
کتسب ود اک وی افت توهش گنه تسه 
اوامتیازهای ویژه می‌بخشد ضپید می لزید اق 
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از دیر باز حسرت آزادی را در دل انباشته کرده 
سیاء می‌نویسد. هر دو حتی آگر دلائل قانم 
کننده‌ای هم درتوجیه شیوه‌های خودداشته باشند 
حقیقت را ذبح مي‌کنند که با ارزش‌ترین است 
زیراحقیفت لزومانه سیاه است نه سپید. 

واقعیات اجتماعی هزاران رنگ دارد و هر 
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رنگ در منشور مطوعات بامفهرم عام وغیر 
حک_ومتی و فیر حسزبی و غیر خی در 
پرتو«امنیت قفضایی» دیدنی است . مادام که 
فتپرم ماع سیوعاث که سباا انشا آزادانه خبر 
وگزارش است پسذیرفته نشده است ۰ تسیپ 
مطبوعاتی اگر سیاه می‌نویسد به جایگزینی حزب 
با صدور بیانیه و مرامنامه و کلی بافی خود را سر 
پا نگه می‌دارد واگر سپید می‌نویسد با صدور 
فحش نامه و قطمنامه علیه دیگراندیشان» کار 
مطبوعاتی را با تفتیش عقاید اشتباه می‌کند. 

اما پیداست تکانه‌ای در راه است . هر دو 
خسته کننده وتکراری شده‌اند و خریدارندارند. 
افکار واندیثه‌های گوناگون در سینه‌ی جوشان 
جامعه رای برای ظهور می‌جونند.عصر 
مطوعات سیاه و سپید به سرامده است . تیپ 
مطبوعاتی از صافی سیاست‌ها و بینش‌های 
گوناگون گذشته است و در سال‌های سالخوردگی 
برای نخستین بار دارد خویشتن خویش رانقد 
می‌کند و خود را شجاعانه به داوری می‌گذارد. 
پرشگون باد دورانی که تیپ مطبوعاتی برتاثیر 
چرخش‌ه او لفزش‌های مخاطره آمیز قلم 
خوداگاه شده واینگونه فرهيخته وافراخته 

می‌پرسد: من به دیده‌ی تو چگونه‌ام ؟ ۷" 
له 
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٩کادر‏ متناقض 


ید بیس ام روطیقات ن 
پای‌بند اصول ۰ .شجاع ,طرفدار طرح حقا یق ۰ 
دشمن اختناق وعقب‌ماندگی ۰ ضد سانسور و 
طر فدار پیشرفت ؛ 

ه مطبوعاتی آدمی است قلم به مزده نوکر 

مقت سای ساتصوی »نا زج رون <وز و 
معمولاً طرفدار نظم مستقر و موجود؛ 

9 مطوعاتی آدمی است که می‌تواند در 
صورت لزوم بفهمی نفهمی حقایق را تحریف 
کند و چنانچه اعترا ض کردی جوابیه‌ات را با 
استفاده از حق « مشروع» و از قبل اعلام شده‌ی 
«تحریربه در ویرایش مطالب رسیده آزاد است » 
دستکاری کند؛ 

مسطبوعاتی آدمی استکه درانتخاب 
حروف ریز و درشت یا بیرون کشیدن تیتر از 
مطلبی که به دستش می‌رسد آزادی عمل دارد؛ 

مسطوعاتی آدمی است که اگر خدای 
نخواسته به پروپایش پیچیدی می‌تواند خیلی 

مودبانه آبرویت را در نشریه‌اش ببرد یابه 
اصطلاح پنبه‌ات را بزند؛ 

ه مطوعاتی آدمی است رفیق باز؛ اهل بده و 
بستال ؛ 
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ملرعاتی آدمی است که به قول دوستی 

تعدادی آگهی دارد به دنبال مقداری مطلب برای 
۰ ِ ِ 

لابه لای صفحات ۳ می‌گردد؛ 

مطوعاتی مسی‌تواند آدمی مثل 
صوراسرافیل باشد و سرش را در راه مبارزه با 
استبداد از دست بدهد یا از قماش کسانی مثل 
گردان ندگان روزنامه آلمانی«بیلد» باشدکه 
نویسند‌ی با شرفی مثل‌هانیریش بل سال‌ها 
دوندگی کند تا بالاخره در دادگاه محکومشان کند. 

#بابراین به گمان من نمی‌شود از تیپ 
مطبوعاتی واحدی حرف زد در واقع مطبوعاتی‌ها 
هم مانند ۹ ت و 
تفاوت که به خاطر ویس که دارند ۳ 
وزیانشان به حال جامعه می‌تواند تشدید شرد. 8 


منصورکوشان -سردییر مجله تکابو 
‌ ۳۹ ‌ 

چشم به قدرت يا 
0 ۰ ۳۹ 
تعهد خلاق 
اگر به درسی پرسش شما را دریافته باشم» 
انتظار می‌رود چهره‌ای روشن از روزنامه‌نگار 
امروز ايران ارایه دهم . پرسشی که از همان آغاز 
مخاطب را به تاریخ هر چندکرتاه روزنامه‌نگاری 
در ايران روبه‌رو می‌کند و سبب می‌شود به رضم 
خواست‌ها و تلاش‌ها نتوان پاسخ در خوری داد. 
پس از آن جاکه پاسخ محدود به هزار کلمه 
است واز طرفی نه انتظار مقاله .که دریافت 
نگرشی -اگر نگوییم گذراکه انگاره‌ای امروزی - 
پیش‌بینی می‌شود تا سا سکوی پرشی وبا 
دیدگاهی جامم از وضعیت نشریه‌های امروز و یا 
جهان‌ینی دست‌اندرکاران موجود به دست بیاید» 
ناگزیر اعلاممی‌کنم دون دستاوردهایکنونی و 
بدون گوشه‌ی چشمی به گذشته‌ی این حرفه؛ به 
ویژه دراین سال‌ها نمی‌توان چهره‌ای روشن 
ارایه‌داد. نه تنها نمی‌توان هویتی را شناساند که 
قابل لمس ودست یافتنی باشد که حتا نمی توان 
چهره‌ای شناسا از آن سم کرد. شاید اگر می‌شد 
روزن‌امه‌نگاری یرب هکس وندس دی 
آفرینشگرانه در نظ رگرفت واهل این حرفه رادر 
کنار عنرهای کلامی دیگر گذاشت 

سادگی امکان پذیر بود. 
هیچ چهرهی از پیش مین شده‌ای تمی‌شود 
برای یک روزنامه‌نگاز قایل شد. چنان چه برای 
هیج یک از آفرینشگران کلامی: آوایی و 
تصویری چنین انتظاری متصور نیست, هرکدام 
برمببای خلق وخوی‌شان» شرایط فرهنگی ؛ 
سیاسی ؛ اجتماعی ؛ اقتصادی‌شان» برمبنای 
جهان‌بینی که دارند, آثاری می آفرینند که برآیند 
زدگی‌شانا فیر هس طرحی از وهی نات 


شت. پاسخ به 


است ودست کم پس ۱ ز یک دوره‌ه : تشان را 
مققمن می کته می‌نماید که کی‌اند. چه می‌گوبند 
و جه می‌خراهند. اما روزنامه‌نگار » دست کم به 
این معنا شناخته شده نیست و به‌ناگزیر نمی‌تواند 
چنین روندی را در پیش رو داشته 
در هر طیفی » می‌تواند فراتر از موقعیت زمانی- 
مکانی‌اش حرکت کند و به گونه‌ای بیندیشد و 
بیافربند که حقیقت آینده راه حتا آینده‌ای بسیار 
دور را پیش روی خوان نده‌اش نگ تلود ر 
صورتی که روزنامه‌نگار نه تلها نمی‌تواند چنین 
و نهایت دورعیزهایش بایدکه در راستای 
وامی دای موی مررد) زاگ باشد. ناگزیر 
است یش از آن که آفر ده 
و بر دریافت‌های خودش تکیه کند؛ برمبنای 
داده‌های روز و سیاست‌های موجود حرکت کند. 


اشته باشد. هنر مند » 


ذهیت خود باشد 


چرا که اذهان عمومی از او چنین انتظاری دارند 
وبا دست‌کم خود به این دستاورد دامن زده است. 
ببس مس خن دیکر, شاخص ترین چهره‌ی 
روزنامه‌نگار: تعهد او نست به جامعه‌ای اس تکه 
مخاطب روزنامه او است. تعهدی که دیگران 
ملزم به رعایت آن نیستند. شاعر؛ نویسنده » 
خنیاگر ونقاش می‌توانند از هزاره‌های پیش یا 
به ذهن خواننده یاورند که تصورش سخت و 
پذیرفنتش غیر ممکن باشد. درواقم آفرنش 
هنرمند درگرو شناخته‌ها ویاواقیت‌ها نیست و 
جنین تعهدی ندارد ؛ در صورت ی که روزنا‌گار 
۳ آلنتفی واگ هد حه باشد» تنهادرهمین 


تسمهداوست. آن چپ ه ۱ را از 
وزناگاری ونگرخنایه گنل اتکی او 
ان ارائه‌ی تمهد اوست. در حقیقت ؛ 
آزادی روزنامه‌نگار به ویژه در جرامم جهان 
سوم؛ حول همین آفرینش دور می‌زند. هر چه او 
در این زمینه خلاق‌تر باشد » بهتر می‌تواند به 
۰ ۳۹ نادب ۰ " 
تمهدش عم لکند و گرنه ؛ هم چون طیف 
عِِ 
کسترده‌ی دست اندرکاران این حرفه» بی‌جهره 

۳۹ ۳ 2 ۳ 
می‌شود و تنها کارگزار باقی می‌ماند و دل خوش 
به این به سر می‌برد که اهل قلم وکاغذ است 
وحرفه‌اش ایجاب می‌کنتا کنه بااین دو ماده 
آنک.ارمند بانک. اداره بت اسسناد 
وحسابداری‌های تمام شرکت‌های حتا غیر چند 
ملیتی هم باشد . پس اکُر زیاد حاشیه نرفته باشیم» 
می‌توان جمله‌ی زیر را با حروف سیاه به چاپ 
رساند یا سوتتر کرد: 

نویسنده‌ی وابسته به زمانه رمتکی به 
سیاست‌های روز ؛ اگر آفرینشی در بیان تمهد 
فرهنگی - اجتماعی‌اش داشته باشد» 
روزنامه‌نگار شریفی است که نامش هم چون 
صوراسرافیل و محمد مسمود به یادگار 
می‌ماند. 


۳۱ 


یعنی حقیقتی که صال‌های بسیاری است 
بی‌جهر ه مانده است و نمی توال حتا مایه‌ای از آن 
۳-4 3 
را جستج وکرد.البته هرازگاهی جرقه‌ای زده 
مي‌شود سلامی شنیده می‌شود؛ اما خیلی زود 
درگیرهای زمانه سلام صبح را به عصر به خیر 
نزدیک می‌کند.جرخشم که دست کم در 
سال‌های نخستین روزنام‌نگاری دار به این 
حتی اتفاق نمی‌افتاد و با درکشورهای پیش 
چرخشی که روزنامه‌نگار پیش از انقلاب که 
منفعل در برابر سیاست برنامه‌های رادیو و 
تلویزیون زمانه‌اش بوده به آن خ و کرده است و 
امروز هم حتا منفعلانه‌تر از آن روزگارعمل 
می‌کند و روزنامه‌نگار بعد از انقلاب را از آن جا 
که زگ دق‌اعه اه هراد ۰ 5 
هیج الکو وشناختی از حرفه‌اش ندارد و بیشتر 
به نظر می‌رسد براثر یک «اتفاق» به این سو 
کفینه شقه انستء آن چنان یزیگنان و سرگردان 
کرد که مدام به دور خود می‌چرخد. چرخشی که 
پس از بانزده صال .بااین که ایران در 
بحرانی‌ترین شرایط تاریخی خود به سرمی‌برده 
است و روزنامه‌نگار می‌توانسته یشترین نقش را 
داشته باشد و از خودبهترین جهره‌ها را ارایه دهد 
نگذاشته حتا یک گام جامعه و یا دولت را به 
جلو هدایت کند. چراکه فاقد اصل تمهد و 
آفرینش درتعهد بوده است. درواقع, از آن جاکه 


تعهدی نداشته است يا آن رادر جذب قدرت دیده 
است. ن توانسته در جستجوی داده‌های بیال 
اندیشه‌و بازگویی حقیقت برآید ودرنتیجه 
آفرینش راهم از دست داده است. با دنباله رو 
دولت گشته وهمزبانی‌اش باسیاست‌های دولت ۰ 
ختها ذر باز وی یقن آن‌ها بوده است و بادست 
کم , چندماهی عقب‌تر از جامعه لی‌لی‌کرده است 
تاشیپور اطمینانی بشنود و بعد به بازتا . 
واقیت‌های عینی جامعه بنشیند. نمونه‌ی بارز 
آن همین گرانی خوف آو رکه نزدیک است 
بنیان فرهنگی .سیاسی . اجتماعی جامعه را از هر 
نظر تحت‌اشماع قرار دهد ودگرگون دسازد.. 
وی که تیاه بل یراجن موز 
به روزنامه‌ها منتقل می‌شود انگاری که 9 در 
بطن جامعه است و روزنامه‌نگار سس گرم وق 
وفتق امور ماهوی. واقعیتی که از هر نظر دوراز 
حقیقت روزنامه‌نگاری است .هر روزنامه‌نگار 
باید که جهره‌ی طیفی از با وهای 
قشری را بیان کند. روزنامه‌نگار متعهد ۰ آینه‌ی 
خواست‌های دولت یاافراد یا قدرت‌ها نیست. 
7 

متعهد بیان حقیقت است . نگرشی جز این ۰ 
تفکری دیگر. حجاب انداختن میان ملت و 
دولت است .دور کردن دولت 
میت اتسته :تسوا کر فا رکه مبققی سلت 
است. اب به اصیاب ریختن است.دور از شان 
ق فک کت کرت اس 07 که تین 
می‌کند.کا رگزار روزنامه است. قلم به مزد است 


از خواست‌های 


روز نامه‌نگار مهد ثیست واقمیتی که عتاسفانه» 


۳ 


5 0 


جندین ققته اه گم بانکر جامعه‌ی 
روزنامه‌نگاری ایران شده است. چرا چندین دهه 
است حاععه‌ی روزنامه‌نگار ال نتوانسته جهره‌ای 
ماندگار از خود به یادگار بگذارد؟ چ برا؟ آیابه 
دلیل منفعل بود آنان تست ۲ آیا انش به دلیل 
حرکت ارو ارت نیست به جای حرکت 
به سوی علت ؟ آیا این به دلبل چرشش‌های 
بی‌هرده و بی‌هویت انانان تافسف اور 
3 روزنامه‌نگاران .که بة 
ناگزیر الگوی روزنامه‌نگار جوان هم می‌شوند. 
نمی توانند مثلا مرز میال دو میاست را تشخیص 
كت ۳ ۳ 
بدهند و جایگاء خودشان رابه مغا طبشان 
بنمایانند. هنوز پس از گذشت سا‌ها, گاه 
مثلاسوی سیاست‌های آیت‌اله کاشانی‌اند وگاه 
سور ی دکتر مصدق 5 
آیبابه خاطر انفمال 
روزنانه‌نگازی گنت که هراز ۳ ۰ دست 
کم .اهل قلم‌ما؛ شاعرال و نویندگان به ویوژه ۰ 
آلوده‌ی این حرفه می‌شوند؟ ایا به خاطر بی‌جهره 
وق وتا ککا زان قیست که عبر کاهانهتس ها 


بیش از حد جاععه 


چه دراین‌سال‌ها وجه در سال‌های کنتفعه 

جهره‌ای پیدا کر ده ا سشجه ماندنی »گردانندگانش 
بس_ِ ۰ و 

بیش از آن که اهل حرفه روزنامه‌نگاری باشند. 

شاعر وداستان نویس وبه طور کلی اهل ادبیات 


بوده‌اند؟ آیا غیر از این بوده است؟ ۰ 


این خبرنگار چرا؟اینطور: 
۱ آگاه به حضور خود دردوسالگی بود: در 
میان گندمزارها و زمین‌های بایر حوفه تهرات: 
جپال» آضمان آبی بود وبوی سانتفای گنلپ 
برق آمد. وتلویزیون! جهان ۰ دگرگون شد. باز 
شد. تصاویر ۰ تصاویر! گسترش شناخت. 
خویش وقوم اعثلم که به دیدار سالائه‌ی بهار 
می‌آمد تلویزیون با پارجه‌ای سیاه پرشانده 
می‌شد. میهمان. با ریش پرپشت و بوی گلاب و 
نقل از مضرات جعبه‌ی جهان نمای من می‌گفت. 
بعد ازساعتی حرف‌ها همراه دودغلیظ میپمان 
محو می‌شد. حاضرین همه منگ .کمی تحمل و 
آنچه که باقی ماند بوی ساقه‌های گندم بوردو 
تصاویر تصاویر! سترش شناخت. وقدرت 
تصویر در گسترش شناخت رد 
اک تاقوا سای سیر 
بودوحرف از قافیه و وزن وسبک. برایم روشن 
بودکه هجو حرف‌ها از حجم دود برد عکس‌های 
سیاه و سفیدم از شرایط زندگی انسان‌ها در 


کرجه‌های یرود اتاف‌های دود الود دزیر استات 


ی بو د عکاس ل هجا.ه مسالانه‌وار 


آبی -استفادهای 
قدرت تصویر برای ایجاد شناحت وهفابنه با 
هجویات سبکدار وقافیه‌دار 
می‌تواند هزار افت را . باویابی ورن وفافیه 
بی‌ارزش کند. کنار بزند. پس: ۱-شناشت ۲- 
مقابله 


یک تیه ۳ 


ت۱۳ 
تهیهگزارش از ابرابری زندگی انساذها پس از 
عبور از جاده‌های هتم الیو زمستانی. حمام 
حتیر وغیر بهداشتی روستا: یک پسرک 
دوسه‌ساله برهنه درخحزینه.عکس و مقاله در 


ی دو: رانٌتاده لمسر ت رای 


روزنامه صبح چاپ می‌شود: اولین نگاه عمومی 
مملکت به این روستا. بعد روستا راهدار می‌شود 
وصاحب حمامی نو. نزدیک دو دهه بعد عکاس 
جوانی به من می‌گوید که عکاسی من برزندگی اش 
چنان اثری داشته و آنچنان اثرش را برزندگی‌اش 
دیده که خودنیز عکاس ی شده - او شمان پسرک 
دوسه‌ساله‌ای بودکه در عکس‌های روستا 
درخزینه حمام می‌کرد. سور من تیان وگن 
آدمی را تفیر دهد :تحول پی : ا تاسنت: .۱ج 
مقابله ۳ایحاد تحول . 

طبس : تسهاجم نافرجام نیروهای 
امریکایی حهال از حریال خن ندارد. حلقه 
فیلمی راکه یک خببان نثلامی هلیکوپتر شناسایی 
ایران از صحنه برخورد هواپیما و هلیکوپتر 
واحاد آمریکایی‌ها تیه کر ده . در تاره 
نلاهر می‌کنم. اجساد. اهنت پاره‌ها. جیان 
تسفی‌داآفند آنسی لسن گوید. . چشی‌ها بسته 
است.عکس‌هارا انتخاب وجاپ می‌کنم و 
می‌گذارم روی دستگاه مخابر»ه عکس . دکنه را 
فشارمی‌دهم. تصاویر , به قدرت جادو. به امواج 
فا پل هي وتو از مساق سیم هی 
تلفن‌ها و از نتن‌های ماهواره‌ها در فخا پبخش 
می‌شود ودر چند ثانه تمام روزنامه‌های دنیا 
تصویرها را دریافت می‌کنند. و می‌بیند. دنیا 
ندیده بود. یک فرد دید وبا فخار یک دکمه همه 
دیدند. دنا شبریک یک نگاه سی‌گوذ:ارتیاظه 
ارتباط! 

۵- آنچه به اسان نیروی ژندگی می‌دهد 


حقیقت است. رویارویی با حقیقت خود. شکل 
دادن و بیان درون حقیقی خود و انمکاس حقیقت 
بپروت لس که:بة اسان فیروی اداخه زندگی 
می‌دهد., راه را زوشن می‌کند. هکس را صیعقل 
می‌دهد. ارزش‌های زندگی را نمایان می‌کند. 
0 امانه ففعط . 

یال ترسیم حقیقت است وعمل اجرای حقیقت 
با عمل کردن, حقیقت زنده وحاکم می‌شود. 


وثیروی زندگی می‌دهد. 


این چشم‌ها: »چشمان من ,شاهد بوده‌انده 
شاهدی برمشقت زندگی در سرزمینم جایی که 
وانعیت رن کشیدن اناد‌هااست. اما در وافست 
این حقیقت است که رنج می‌برد و بیش از آن 
خون برزمین ريخته است که بی‌تفاوت بمانی . 9 


٩٩| آ<د‎ 


شهلا لاهیجی - ناشر 
روزی‌نامه‌نویسان و 
روزنامه‌نویسان 


یادم میآید ال آخر دیرصان بودم .یک 
مدیر بداخلاق داشتم و یک الم عشن که منل 
نب شمر ذوالحوشن هه از کر قدتن بچه‌ها می‌کشید 
وضم عمومی مدرمه هم تعریفی نداشت 

ت‌ ت 
شله‌های بیش احلاق‌ها < شکته بود بخار ی‌ها را 
زود حاموش می‌کردند و کلاس‌ها زمهریر می‌شد 
مسیزو صندلی‌ها شکسته و رنگ و رو رفته و 
جرک بودند شر انخوری‌ها قتکسته برد رو 

مستراح‌ها کف و بد بو . الته مدرحه‌ی دواتی 
بای سنیگ هاش مان ۳ . حتی بر سر 
عیدی مستحدم‌ها بیشت لس داب زا انا 
می‌آوردند (بانداشتند) خلاصه به چشم 
عیبحوی آن روزگار ماء مدرحه کلی اشکال 
داشت. ما سال آخری‌ها بکش درس می‌خواندیم 
تا علاوه بر قبولی در سال آخر دییرستان خودمان 
رای اتب تا وی 

دهای ککررهای امروزی «گربه‌ی بی آزاری» 

آماده شویم. 

در اواسط بهمن ماه یک روز مدیر مرا به 
دفتر احضار کرد و بر خلاف اخلاق تند و بد 
همبشگی‌اش با لحنی مهربان گفت:« می‌خراهیم 
یک نشربه‌ی دیواری داشته باشیم ۰ ماهی یکبار: 
دستور اداره است . می‌خواهی مسئولیتگ را قبول 
کبی ؟۷ ین و می کردم وبمد سنگیم درس‌های 
سا آخر وکتکور را بهانه اور تسج 
مهر‌بانش نا گهان تفییر کرد و با سر دی کفت : پس 
دبک کات کی و کدی م9 ی 
ناکه «گچ‌ها خیس است وصددلی‌هاشکسته و 
کلاهر سرد ستاو یرف هت تما بداتن عحعیی 
روزنامه‌دنواری دار د "گفت:« خیلی هم ربط 
دار د می‌توانی کمبودها را تاحد «ممقول!» در 

۲. 

روزنامه‌دیواری بنویسی شاگردان با استمداد هم 
جایی برای انعکاس نوشته‌هایشان پیدا می‌کنند 


نچه‌ها نودم [ 


خلاصه نشربه دبواری وصیله‌ای است برای 
ارتباط جمعی .» پایم مست شد, یک نشریه که 
تواتاتی 9 کم شتا این مدق 
داره استاد و حق شا کردان و مدرسه را طلب 
گرد درجا قبولکردم و ناگهان اء ین احساس به من 
سخ قاف کف یکت سر رنه از تفع ی ضایر 
بلد ترم: 

- روزنامه نگار چه خوب و چه بد , چه با 


است و 


تحربه و چه تازه کار ۰ آدمی آرمان گر 


اد نه ٩5‏ 


5 0 


در آرزری خلق جهانی است بهتر برای هحه 
انسال‌ها. 

- روزنامه‌نگار با کار مطوعاتی احساس 
دبگری از«قدرت» قابل قباس نیست. 

در جا دست به کار شدم . قرار شد معلم فلسفه 
و منطق که باصوادترین معلم مدرحه بود 
صردبیر. چند تا از بچه‌ها راکه انشایشان خوب 
بود انتخاب کردیم و یک شاعر و یک نقاش و 
ازه مه مهم‌تر یک خوشویس که مطالب را 
بازنوسی کند . هیات تحریریه تشکپا ِِ 
ازهمین جاگرفتاری‌ها شروع شد. کار نشریه باید 
در خارج از صاعات درسی انحام می‌خد نگ 
داشتن بچه‌ها در ساعات تمطیل مشکا بود به هر 
بدبخم بود مطا! لب شماره اول اماده شد و دو تا 
از بچه‌ها نشریه را در جای مخصوص روی دیوار 
راهروی سرراه بچه‌ها نصب کر دند. 

در فاصله مناصب از ویترین بطوری‌که بتوانم 
شاهد واکش‌ها باشم 
مایم و سل ز ۳ یح شدم بچه‌ها به 
حیاط هحوم "وردنداما بی‌اعتتااز مفابل 
ووژنامه گفهتنل چندتایی هم نگاهی سرسری به 
آن انداختد و پوزعندی تحویل من و نشریه 
دلاد سای قععت نیم‌نگاهی یدود 
ندادند. عحله داشتد که زودتر به چای و شیرینی 


ایتتادم 1 بادلهره #ع 


زنگ تفریح برسند. نتيحه یک ماه تلاش ماهیج 
و برج بود .آرزوهای من برباد رفته بود !! دلم 
می‌خواست سرم را به دیوار بکوبم . وقتی زنگ 
خورد و راهرو حلوت‌تر شد و من‌هم کمی آرامتر 
شدم به ویترین نزدیک شدم و مطالب را این بار 
از دید یک «خواننده» مرور کردم افتضاح بود. 
می‌خواستم از خجالت آب شوم نوشته‌های 
اکن ی یک مشت ن صیحت و بده واندرز 
متممل: علم از روت بهتر است ( این انشای 
یکی از بچه‌ها بود ) دخترانل باید سربه زیر و 
مردب و حرف شو باشد و سرکلاس‌ها شلوغ 
یرای سئوالات بی‌خودی 
نگیرند.(این مطلب را مدیر مدرحه داده بود ) 
ترییت نا اهل را جون گردکان برگد است (این 
شمررااز صعدی کش رفته بودیم) مطالب اصلا 

نداشت اخبار راهم که همه امید من به آن 
بود خانم مدیر سانسور کرده بود و فقط نکات به 
اصطلاح مشت مانده بود (باز دید مدیرکل از 
مدرحه - تهیه لباس برای بجه‌های بی‌بضاعت 
افحاح آرمایگاه شیمی وعلوم طبیمی ( یک 
دروغ بزرگ چون آزمایشگاه فقط یک قرع 
وانبق داشت و چند تا لوله آزمایش وکمی اسید 
سواعوریک وتسورنسل شکیل انجمن 
روزنامه‌نگاری ( که آنهم خود من می‌دانستم 
ار آخر تکر از خام مدیر 

ای امکانات فراوانی که فر ال مق 
روا تیم نست بای کاس وتف 
بود) 


آرزوی روزنامه‌نگار این است که مطالی 
که می‌نوبد بدون سانسور در ما طیف 
وسیمی از مردم منعکس شود وباز گوینده 
دردها و کبودها وخواسته‌های آنان باشد. 
دانش عمومی را درباره محیط حود وحهاد 
افزایش دهد واگر جز این باشد . بازنده‌ای یش 


آن شب تا صبح نخوایدم روزنامه‌دیواری به 
درد نمی خورد . خوانده نداشت آن وقتها یک 
روزنامه محلی در شهر ما پودگ سین اقب که گنا» 


مطلی در آن می‌نوشتم. که ا! هه اجه اک عطالب زانهم 
مدیر سول محترم بیشتر وقت‌هاصانور 
می‌کرد اما هر چه بود برای من تجربه و نامی بود 

- روزنامه‌نگار چه اعتراف بکندو چه نکند 
آدم شهرت طلی است و خودخواه وگاه 
خودندا. 

به هر حال به دفتر روزنامه مراجعه کردم و به 
مدبر پشنهاد کردم اجازه بذهد نشریه مدرحه به 
صورت ضممه روزنامه‌ی او به شکل یک حزوه 
با جلد چاپ شود . با اکراه موافقتکرد بااین تا کید 
که باید کل کار پیش از چاپ از نظرمبارکش 
بگذر رد. (یک سانسور چی دیگر ) باچار قیول 
کردم .حالا مانده بود جلب موافقت مدبر مدرحه 
و تامین بودجه. خیلی زیرکانه موضوع را با مدیر 
در میان گذا* 2 شتم . مقداری هج چاپلوسی چانتی 

آ کرد ضوبق اما در مورد بودج هگف تکه 
کاری ار دمتش برنمی آید قول کردم که هرته 
را با همیاری ! شاگردان تهیه کنم 


- روزن‌امه‌نگاران اکثراً دارای طیعتی 
ماکیارلی هتند . برای یشتر آنها هدف توحیه 
کنده‌ی وسیله است .دوره افتادم . از پول تو 
جیی بچه‌ها به هر حیله وترفد ( واقعا همیاری 
لفظ مسخره‌ای بود . بشتر تلکه بود تا همیاری ) 
تا تیغ زدن معلمان و تملق از آنها تمام نقوذ خود 
را به کار بر دم تاحد چاپلوسی پیش رفتم . حتی 
‌ از پدر و مادرم هم نگذشتم مقرری ماهانه خواهر 
و برادر را هم کش رفتم هزینه جاپ تامین شد و 
من بار دیگر احساس کردم دیا را در دست‌های 
خوددارم . 

-تامین هزینه‌های مالی ۰ یک از بزرگترین 
مصائب یک روزنامه‌نگار است و گاه این 
مگل آنجنان فرساینده است که مطبو عات‌چی 
بسیاری از ارزش‌هایی را که به آن معتقّد است 
به احبار زیر بای گذارد.حالا دیگر قرار بود ما 
یک نشریه واقعی داشته باشیم. مطال بکلیشه‌ای 
به درد نمی‌خورد. فورا هیات تحریریه را عوض 
کردم . جند تا از بجه‌های شبطان و ناراحت و 
جتحال افر, 
هیات تنحر بر به اوردم . مدیر مسئول جندان 
راضی نبود اما مخالفت هم نکرد . به بجه‌های تازه 
واردگفتم باید چشم و گوش خود را باز کنند .هر 
ی 
کند. یک شاگرد سال سوم هم داشتیم 


بل مدوب ابا راز واتماس به 


برادرش 


به دلایل سیاسی اعدام شده برد. همیشه غمگین 
برد اما از همه‌ی ما بهتر می‌نوشت و نوشته‌هایش 
اکثراً «بردار» بود و به همین دلیل مدیر اجازه 
نمی‌داد در جشن‌های مدرسه شرکت کند او را 
راضی کردم که برای شماره اول با نام مستعار 
مطلبی بنویسد. قبول کرد. یک مصاحبه هم با 
خانم تاریخ و جفرافی سیکل اول نرتیب دادم و 
وه با اه با 
۳ تیا نما وقت آز زاد 
و بیشتر کلاس‌هايم صرف کار نشریه می‌شد و 
این برای یک دانش آموزسال آخر فاجعه بود. 
- زنسدگی خصوصی یک روزن‌امه‌نگار 
همیشه فدای زندگی حرفه‌ا‌اش می‌شود واین 
بهایی است که اجبارا برای آرمانگرایی خود و 
ترفیق حرفه‌ای باید بپردازد. تا آنجاکه من 
می‌دانم روزنامه‌نگاران بدترین همسران 
جهانند. مطالب آماده شد و اعجاب انگیز بود. 
تون انس خر و سایمات : پرادر زاده مد بر 
مدرسه که شاگرد خنگ و تتبلی بود: با وساطت 
مدیر از معلم ریاضی نمره قبولی گرفته است. 
معلم شیمی که خیلی هم جانماز آب می‌کشید و 
حاضر نبود نیم نمره به بچه‌ها ارفاق کند :بر 
ی ی ار ی 
پولدارهای کلاس خود بود ( قبولی باه 
تسین طامرود ) مقیر کهسا گر بات 
می‌شد, مشفول مقدمه‌چینی و تملق از اداره کل 
است تاامتیاز یک مدرسه خنصوصی را بگیرد:. 
وضمابعضی از بمجه‌های پبولدار سال‌های 
پاین‌تر را برای مدرسه آینده خودش «قر؛ زده 
است . بودجه تعمیرات و تامین سوخت مدرسه به 
شین توس یت ومیل کل اس مهار 
داغ ودست اول دیگر . می‌دانستم بچه‌ها پدر 
خودشان را در آورده‌اند تااین اطلاعات را 
جمم آوری کنند اما مهم اين بودکه چطور این 
خبرها را بدون آنکه کار به توقف نشریه بکشد 
چاپ‌کنيم . هنوز معلم منطق هم در جریان خبرها 
نبود . یکی از بچه‌ها پیشنهاد زیرکانه‌ای کرد: 
«جطور است خبرها را با طنز و استعاره به مبک 
و سیاق کلیله ودمنه تنظیم کنیم؟» عالی بود. 
سر زتاه گای زار یط در تفای اون 
واختناق زیرکی و استعدادی از خود بروز 
می‌دهد که در آدم‌های معمولی وجود ندارد. 
مطالب را دور از چشم مدیر مسئول اماده 
کردیم و پمد بایافه‌های حق یه جانب به او دادیع. 
موضوع د تک ش شد یا نشد نمی‌دانم امابا 
خنده همه را تصویب کرد. مانده بود ننظر مدیر که 
قرار بود دست آخر نوشته‌ها را پاراف کند . د 
تری دلم نبود. اما ظاهرا به حدی در فکر مدرسه 
خصوصی و وسوسه شهرت حاصل از یک نشریه 
واقعی بود که متوجه چیزی نشد . ترس من از 
مدیر روزنامه‌ای بودکه قرار بود نشریه‌ی ما 
ضمیمه نشریه او جاپ شود .او آدم آگاه و 


زو ناهگان با سابقه و سردو گرم چشیدهای بود 
نمی‌شد مرش کلاه گذاشت . . اما اوفقتط خن با 
شایدهم حرمت ما را نگه داشت و بدش نیامد که 


چنذ تا بچه مذرسه‌ای چنین کلک قشنگی سواز 
کرده‌اند نشریه زیر چاپ رفت و آماده شد . مانده 
برد فروش آذک چاپ شماره دوم در گرو 
فروش نسخه‌های چاپ اول بود اما برای من 

تر از آن واکنش بچه‌ها برد. دوباره بچه‌های 
نک هیات تحریریه بسیج شدند. مجله‌ها را 
برداشتند ودوره افتادند . مجله‌ها فروش رفت و 
من در انتظار واکش‌ها تمام ناخن‌هايم را در این 
چند روز خورده بودم. واکنش‌ها غیر منتظره 
برد.مجله مثل ترپ درشهر و مدرسه ترکید. 
جزئی ترین نوشته‌ها خوانده شده بود. با هوش‌ها 
فهمدند و آنهاک بفهمیدند از داستان وٍ 
سرگرمی‌های معمولی خوشثان آمد مخصوصا 
نوشته‌ی آن شاگرد سال سوم که برادرش اعدام 
شده بود اشک خیلی‌ها را در آورد. و از همه 
مهم‌تر و عجیب تر این که ناگهان همه از ما 
ترسیدند حتی مدير و ناظم. بچه‌ها علاقه‌ای به 
صحبت کردن با ما نشان نمی‌دادند. تقربا منفور 
شده بودیم و یا آنان مقهور و مجذوب ما. شاید 
فکر می‌کردند بادادن اطلاعات به ما فریب 
خورده‌اند دهان‌ها بسته شد .کتیبه‌ها عریان . بر 
سر هیچ و پوج دعوا مرافعه راه می‌افتاد و متلک و 
حرف‌های تند و تیز . مدیر هم رفتارش باما 
خن یک روز مرا به دفتر 

حضار کرد . مهربان نبود اما حس کردم از من 
نج 0 یی 
نمی توانیم چاپ کنیم چون اداره مخالفت کرده 
است (دروغ می‌گنت ) 

معلم ریاضی اعلام کردکه من بیش از حد سر 
کلاس‌های او نغیبت کردهام . معلم شیمی هم 
همین‌طور ( من همه درس‌ها را خوانده بودم 
نمراتم عالی بود ) هر دو کفتند که اکر این وضم 
ادامه یابد از معرفی من برای امتحانات نهایی 

- روزنامه‌نگار جماعت هرگز محبوب 
مردم نیست. همیله در نوشته‌های ار جیزی 
هست که کسی را در جایی می‌رنجاند. آماح 
آزار و نفرت است . حتی آنان که برابشان 
نوشته است « از او واهده دارند . اما دشمنان 
اصلی کسانی هستند که ریگی به فش دارند. 
کینه‌ی انبان تا بای جان است . حتی ا 
روزنامه‌نگار تازه کاره ناشی و خام باشدر 
حرفش جابی در رو نداشته باسد. 

هیچکس به حمایت از ما برنخاست. حتی 
دبیر فلسفه. ما( من وباقی هیات تحریریه) تنها 
ماندیم مجله هم دیگر جاپ نشد. اما این بادمال 
بصورت زیباترین ودلپذیر ترین تجربه‌ی زندگیم 
باقی ماند. 

- روزنس‌امه‌نگاری جالب ترین رِ 
بر مخاطره تر ین رهیجان‌انگیزترین حرفه ی 


جهان است . خوشابه حال کسانی که بدرستی و 
شرف به این حرفه اشتغال دارند . خوشابه حال 
آنان که با تمام مصائب به‌هر زبان که می‌دانند و 
می‌توانند حقایق را می‌نویسند و زشتی را بر 
ملا می‌کنند. توطله‌ها را افشا و مشت‌ها را باز 
می‌کنند و هر جای جهان که هستند برای بهتر 
کر دن جهان می‌جنگند چه بااک اگر تنگ نظران 
را خوش نیاید. 

من از روزنامه‌نوان واقمی حرف می‌زنم و 
نه روزی نامه‌نویسال . ۰ 


شکل آ لفرد هیجکاک 


آمده‌اید و از من می‌پرسید مطبوعات ی کیست. 
کی از کی می‌پرسد مطبوعاتی کیست یک 
بطومای از یک فاطیوعاتی ؟1 در موی ی 
گنت سرم درد دارد همه حضار هر کدام به قدر 
همت خود طبابتی می‌کردند. از یک نفر پرمیدند 
را شما طبابتی نمی‌کنید گفت آخر من طبییم. 
شما باید به ما بگونید مطبوعاتی کیست و گرنه ما 
فکر می‌کنيم شما همینطور بی‌هوا آمده‌اید و 
پفهمی نفهمی کاری می‌کنی د که خودتان نمی‌دانید 
جیست . حالا شما امده‌اید از من می‌پرسید 
مطبوعاتی کیست وسرتان را می‌اندازید پائین و 
می‌روید دنبال آن مطبوعاتی کذایی و بعد هم که 
به سلامتی سر تال را از دست دادید تازه می‌فهمید 
که (سری که درد نمی‌کند چرا دمتمالش بندیم.) 

شاید همم حق با شما باشد که بپرسید 
نظوعاتی کرست جرا که به فلا طوست گاعت 
«هیج کس نمی تواند راء رفتن خودش را توی 
پبیاده رو از ٍ پنجره تماشاکند.» به نظر من 
مطبوعانی تنابنده‌ی همه‌کاره‌ی هیج کارهیی 
است (فی‌الواقم اقیانوسی اس ت که یک وجب 
عمق دارد) . .از علم چیزکی می‌دانده از هنر هم. .از 
سیاست همینطور و از زنندگی همچنین - 

روزنامه‌نویس وقتی بای زندگی کردن ندارد 
خود از آن روک زندگی د دیگرانرا به ماش 


روزنامه لس از سوال شب اول قبر معاف 
است چسراک گناهی ز اییسفته گنه رقم بباکق, 
روزنامه‌نویس ۱ ز شر اتف تون جع واست لیخ 
چراکه جهنم او همین دنیا است. مردم از هیج 
کس هزبس ترق امد 
روزن‌امه‌نویس شجاع را دوست می‌دارند 
مسخصوصا ک کر در راه«قلمکشته شود و 
«خصو صاتر ااگر جلری چاپخانه در یک لب 
وه ۶ باق مدز باس 
کم در بافشاه حلق آویز شرد. به دیگر سخن 


۲ ِ 
اد بنه ٩٩|‏ 
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مردم روزنامه‌نویس مرده را از روزنامه‌نویس 
زنده بیشتر دوست می‌دارند (آخر روزنامه‌نویس 
که فیل نیست که زنده‌اش ص.تومان باشد و 
مرده‌اش هم صدتومان ) مردم روزنامه‌نویس 
یک لاقبا را ذوست می‌ذارئد در حالی که فیقا 
باور نمی‌کنند که هیچ روزنامه‌نویسی یک لاقبا 
باشد واز آلاف و اولرف ب دولتی محروم. اکن از 
من می‌پرسید می‌گویم اگر مطبوعاتی موی دماغ 
دولت باشد روزنامه‌اش را می‌بندند. می‌گویند 
دریک سمپوزيم جراحی . جراحی ادعا کرد که 
عجیب‌ترین عمل جراحی را انجام واده اس 
پرسیدند جه عملی گفت لوزه .گفتند اي که پیش 
پاافتاده‌ترین نز است‌گفت من لوزه یک 
روزن امه‌نگار را از پ سکله‌اش بیرول آوردم 
گفتند چرا از راه دهات نه.گفت آخر روزنامه 
نورس‌ها دهانشال راباز نمی‌کنند. در زبال 
فرانسوی ضرب‌امثلم است کبة 5قنیقا قراویناق 
انگلیسی هم وجود دارد. آن ضربالمثل می‌گوید 
«امشب گربه‌ها هم خاکستری‌اند» به همین علت 
نشربه «لومتن» همان مشکلاتی رادار د که نشربه 
انیکاتر و ایکانتر همان خصوصیاتی که کت 
یک اتریشی می‌گفت روزنامه‌نویس‌ها خواننده‌ها 
را شکست داده‌اند به راستی چنین است » دولت 
اترنجن فهوه‌خانه‌ها . آرایت‌گاه‌ها و سفازه‌های 
بزرگ را مجبوز می‌کندکة همه روزنامه‌ها را 
بخرند تا مشتری‌ها بخوانند ( حال معلوم نیست 
آن بابایی که می‌رود قره‌قررت یاقهوه بخرد کی 
وقت خواندن روزنامه‌را دارد!) 

به نظر من دولت اتریش - سرمبز ترین نقطه 
اوویا با دوشت‌ها بدر کقتگی دارد عراکه خن 
ورق روزنامه که چاپ می‌شود ترطه‌سیاهی است 
برضد درتال سپدار و زردالو وسیاه 
درخت‌هایی که باید به قتل برسند تا کارخانه‌های 
کاغذسازی سر پای خود بایستد( مشل این‌که تا 
چیزی: ان با تقد چیژیی: با پسرچبا انسن اه بستد) 
بزرگترین مکافات روزنامه‌نویس این است که 
عمرش يا به خاطر توستین مکی بای یادن هدز 
می‌رود یا به خاطر خواندن نشریه‌های دیگران 
(تازه مسطالب روزنامه‌خودش را هم سه بار 
می‌خواند یک بار برای انتخاب ۰ یک بار موقم 
2 

بید حیزی در چاه نپریده باشد!) یک 
روزنسامه‌نویس پسیرمی‌گفت: مسحرم‌علی‌خان 
می‌گفت شما روزنامه‌نویس‌ها می‌خواهید چیزی 
بنریید که فلان جوان چشم و گوش بسته بفهمد 
ومن کهنه مفتش نفهمم و این اوج ندانمکاری 
است . رامتی روزنامه‌نویس‌ها همه ندانم کارند 
مثل شماکه ی هچ 
کیست و به جای شنیدن جواب دلگرم کنند 
تقوانی ی شنو ند که داسر دکنده است رد 
یک دختر آمریکایی از بری فرندش پرسید من 
شکل کدایک از ز ستاره‌های مینما هستم طرف 
گنت شگل آلفر د هی‌بکاک! ۰ 
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رضا هاشمی چابخانه‌دار 


بی‌نفوذ و بی‌ارج 


کارحرفه‌ای من در چاپخانه از همان آغاز با 

عات شکل گرفت. درسال ۰۱۳۲۷ چهارده 
رس راز در چاپخانه ایران 
زندگی حره‌ای خود راشروع کردم . در آن زمان 
روزنامه‌های ایران و اقدام در این چاپخانه چاپ 
می‌شد. بعدها در چاپخانه‌های تهران مصوره 
خوان‌دنیها و خودکار ایران که کا رکردم و 
مجله‌های تهران مصور و روزنامه‌ی باختر امروز: 
شاهد. عصر و مهر ایران چاپ می‌شدند. از سال 
۵ ۷ ۱۳۲۵ سول شعبه حروفجینی جاپخانه 
تهپران مصور بودم واز آن پس چاپخانه‌ی مازیار 
را تاسیس کردم و دراین دوره نیز با مجله‌هایی 
ولا روکتشگز بت وجیاهن راکین فدات, 
فردوسی » ابتکار دم .و .... همکاری داشتم و 
اکنون نیز در کنار دیگر فعالیت‌های جاپی خود 
مسئولیت چاپ مجلاتی چون ادینه. جدول و 
عنوان رابرعهده دارم. 

کار مدا با مطبوعات سبب‌ساز آشنایی با 

جهره‌های گرناگ ون مطبوعاتی بود. . یکی از 
هر ور دای بط ماش کرد کی 
حرفه‌ای خود دیدم مرحوم ارسنجانی مدیر 
روزنامه سیاسی اریا بود . طبق قانون مطبوعات 
دوره‌ی نخست وزیری دکتر مصدق هرکس که 
سوادخواندن و نوشتن وتوانایی پرداخت ۵2 ریال 
داشت می‌توانست امتیاز انتشار یک نشریه را 
بگیرد و از این روی تعداد زیادی صاحب امتیاز 
شدند. هر روز چندین روزنامه ومحله توقیف و 
چندین مجله روزنامه‌امتیاز می‌گرفتند. روزنامه‌ی 
به سو ی اینده بیش از 2۰ بار توقیف و با امتباز و 
نام جدید روز پسسک ق ی رش سک 
ارسنجانی نیز در همان روزگار امتیاز گرفت و از 
نادران دوران خودشد. ارسنحانی جهره‌ای 
سیاسی بود ویا می‌توان گفت یک روزنامه‌نگار 
صیاسی بود. از چهره‌های روزنامه‌نویس غیر 
سیاسی مدتی با شادروان حسینقلی مستمان کار 
می‌کردم که در زمان مرحوم دهقان و مدتی پس 
از او سردییر بخخش اجتماعی مجله‌ی تهران مصور 
نیز بوه در ان روزگار کسانی چون شادروان 


حسین فاطمی, م ظفر بقایی .حسین مکی ؛ 


علی‌زهری» عبدالرحمن فرامرزی» اسمعیل رایین 


و .... در عرصه‌ی مطبوعات فعال بو‌دند و قابل 
احترام . 

در مطبوعات صاحب امتیازهایی بز هستد 
که خرد روزنامه‌نویس به حساپ نمی یند . در 
آن روزگار نیز چنی چنین بود .کار به جایی رسیده بود 
که مثلاً مدی رکبابی کرچه ملی در خیابان لاله‌زار 
امتیاز انتشار نشربه‌ای 
چرب وروغنی خود به چاپخانه تهران «گراند 
هتل! می‌آمد؛ ۳1 خبربرای روزنامه و مبلفی 
پول خرد( ۵ ریالی و ۲ ریالی ) برای پرداخت 
تج مج و چاپ می‌اورد. محمدکریم 
ارباب معروف نیز از این سنخ بود .در مطبوعات 
می‌توان متنوع ترین چهره‌ها و تیپ‌ها را یافت. 
در دوران محمدرضاشاه. سروش نامی بودکه 


وا گرفته نوش باپیش‌نند 


مطالب مذهبی رادیو را می‌نوشت . معتاد بود و 
وضم مالی مناسبی نداشت روزی مردی "برودار 
و درز ک‌گنای:عالی از او کمک خبواست. . نقایی 
نوشت باعنوان «زناشویی به قلم مهوش » و به آو 
داد. این کتاب یکی از پرتیراژزترین کتاب‌های 
دوران خود شد و اما این گونه چهره‌ها نادرند و 
در ایران از زمان پیدایش مطبوحات تاکنون یشتر 
انسان‌های مبارز وبا فرهنگ به این حرفه روی 
آورده ومی‌آورند. اصولا مطبوعات و چهره‌های 
مطبوعاتی در میارزات مردمی شکل 
می‌فیرند. متاسفانه در صال‌های اخی رکمتر 
جهره‌های مطبوعاتی شاخص و بانقود دیده‌ایم . 
به کانمن مطیعانی اساش اسیک بااق‌هنگ با 
هوش و با نفوذ و البته نفوذ یک چهره مطبوعاتی 
مشروط به آن اس ت که مطبوعات خود برجامعه و 
مسوولان مود داشته باشد اما در ایران 
مطبوعاتی‌ها قدرت ونفوذ ندارند. هنگام یکه 
مطبوعات ارج نداشته باشند مطبوعاتی‌ها نیز 
بی‌ارج می‌شوند. 0 رال ما قدرت تهه 
مطالب و گزارش‌های مهم وحاس را ندارند و 
در تیحه در کار خود وف اقمي _گفتاء در گذشته 
عباس مسمودی کار خود را از حروفچینی آغاز 
کردوم وسهاطلاعات ی 
مصباح‌زاده‌فردی عادی بود و موسه کیهان را به 
وجود آورد. دکتر فاطمی خبرنگار بود و وزیر 
امور خارجه مصدق شد. امیرانی مدیرخواندنی‌ها 
ابتدا پادوی اطلاعات بود و بلیط‌های اسب دوانی 
چاپ می‌کر د؛ در مطبوعات گذشته البته برای همه 
امکان رشد نبود امیرانی از 
خواندنی‌ها رسید و ذیح‌الله منصور ی که بسیاری 
از مطبوعات از جمله خواندنها به یمن قلم او 
معروف شدند تا آخر عمر حقوق بگیر بود و به 
رغم تیراژ بالای کتاب بشر هنگام مرگ هیج 
بس‌اندازی نداشت .به هر حال در مطوعات 
ماامروزه جایی برای رشد نست و این نه حاصل 
ضمف مطبرعاتی‌ها که تیحه ضمف مطبوعات 
است و به همین دلیل هم نمی‌توان از چهره‌های 
شاخص جز در چد موردانگشت شمار سخن 
کف ۰ 


بادویی به مدبریت 


۳۵ 


روزنامه ابرار در شماره ۱۷۱۴(یکشبه ۰ مهرماه ۷۳) مقاله‌ای با عنوان «ااین‌طور بنویسیم» این طور 
ننوسیم» نوشته‌ی آقای ملکی به چاپ رساند.دراین یادداشت نویسنده با ذکر شفل خود (معلم ادبیات 
فارسی) و با اشاره به مقاله « گندعالم گیر بعض قضایا»نوشته‌ی احمد شاملویرسش‌هایی را درباره شیوه‌ی 
نگارش احمدشاملو مطرح کرده است . آقای ملکی دربخش‌هایی از یادداشت خود نوشهان: 

«درآخرین شماره‌ی متشر شد:ی ماهنامه آدینه ( شماره‌های ٩۴‏ - ۹۵؛ شهریور ماه ۷۳) مطلبی به 
چاپ رمیده است » باعنوان: «گندعالم گیر بعض قضایا..4؛ماهنامه‌ی آدینه هیچ ویرایشی درمطلب نکرده 
است . معلوم است که به سفارش شاملو» عین مطلب را با رسم‌الخط او به چاپ رسانده است . 

در این یادداشت کلمه‌هایی که به رسم‌الخط «شاملو» است» از آن مطلب یرون کشیده‌ام: 

[پاره‌ئی - ذره‌نی - روزنامه‌ئی - حرفه‌نی - ترجمه‌لی - چاره‌نی - استفاده‌نی - نقدینه‌ی ] 

این شکل در بسیاری از شعرهای دفترهای شعر او به چشم می‌خورد ؛ و در سالهای متمادی چاپ 
دفترهای شعرش به همین‌گونه بوده است ... 

من آموخته‌ام ر می‌آموزم که:«ی»مفت ساز بعد از «های‌یان حرکت»(غیر ملفوظ) به صورت 
ی»نکره یا وحدت بعداز «های بیان حرکت» (غیرملفوظ) به صورت ای»نوشته می‌شود. 

بس به این ترتیب :باره نی ( باره‌ای) -ذره‌ی (ذره‌ای - روزنامه‌ئی (روزنامه‌ای)- حرفه‌ئی (حرفه‌ای)- 
ترجمه‌ثی (ترجمه‌ای)- چاره‌نی (چاره‌ای) - استفاده ی (استفاده‌ای)- نقدینه ئی (نقدینه‌ای) نوشته می شود. 
چرا«شاملو»این گونه می‌نوید؟ 

[همه گان ‏ نویسنده گان ‏ شنونده گان ‏ خواننده گان -مردائه گی -سنجیده گی ] 

شگفا که اين شکل در شعرهای دفترهای شعر او به چشم نمی خورد.... 

من آموخته‌ام و می‌آموزم که :اسمها و صفتهایی که به «های یبان حرکت » (غیرملفوظ) ختم شده‌اند؛ 
وقت جمع بستن به جای «ان»» به آخر آنها « گان» اضافه می‌شود. 

پس به این ترتیب :همه گان (همگان)- نویسنده گان (نویسندگان) شنونده گان (شنوندگان)- نوشته 
می‌شود. 

چرا«شاملو» این گونه می‌نوید؟ 

من آموخته‌ام و می‌آموزم که :ا گر کلمه به قتحه یا کسره ختم شود که بالاهای بان حرکت» نشان داده 
می‌شودبه جای (ای/؛ «گی» به آن افزوده می‌شود. 

پس به اين ترتیب :مردانه گی (مرادنگی) سنجیده گی (سنجیدگی) نوشته می‌شود. 

جرا«شاهلو» این گونه می‌نویبد؟ 

[کلماتی ست -رمانی‌ست ‏ عنوانی‌ست - نابجائی‌ست - تضادی‌ست - چیزها است ] 

شگنتاکه قاعده‌ی املای این مورد را «شاملو» در شمرهای دفترهایش رعایت می‌کند و نمی‌کند 

من آموخته‌ام و می‌آموزم که: فعل ربعطی «است» را بهتر است کامل بنوییم؛ مگر تر صورتی که 
آخرین حرف کلمه‌ی پیش از آن «الف» یلاو باشد» که در این‌صورت «الف» از کلمه‌ی «است» حذف 
می‌سووه 

پس به این ترتیب :کلماتی ست ( کلماتیاست) رمانی‌ست (رعانی‌است ) عنوانی‌ست (عنوانی است) 
ابجائیست (نابجایی است) تضادی‌ست ( تضادی‌است ) چیزهااست (چیزهاست) نوشته می‌شود 
چرا«شاملو» اين گونه می‌نویسد؟ 

[چاپاش کتاب اش - حال‌شان ] 

شگفتا که این شکل در شعرهای دفترهای شعر او به چشم نمی خورد 

من آموخته‌ام‌رمی‌آموزم که:ا گر سه ضمیرلام ت- ش)ا به کلمه‌های مختوم به‌(های بیان حرکت» 
اضافه شود مان آنها وکلمه:(الفی» می‌افزایند, مانند:جامه‌ام -جامه‌ات ‏ جامه اش و نیز (م مت اش 1 گر 
به آخر کلمه‌های مختوم به «الف» یا «واومصوت» ([۰01او) افزوده شود » بين کلمه وآنها «بایی» 
می‌افزابند» ماننده دستهايم دستهایت ‏ دستهایش... ابرویم ابرویت -ابرویش . 

پس به این ترتیب : چاپ اش (چاپش) کتاب اش ( کتابش ) نوشته می‌شود و نیز می توانیم «حال‌شان» 
را «حالشان» بنویسیم. 

جرا«شاملر» این گونه می‌نویسد؟ 

[مسئولان - جوان مردی ] 

من آموخته‌ام و می‌آموزم که بهتر است «مئولان» را «مسژولان » و اجوان‌مرد» رالجوانمرد» 


شاملو؛ کلمه‌ی «کمک» رال کومک» می‌نویسدمی‌دانیم که این کلمه رگم افتتا و نوشن آن به 
صورت (« کومک» غلط نست(به استناد فرهنگ دکتر معین)»اما وقتی همه «کمک» می‌تویسند» 
چرا««شاهلو»اين گونه می‌نوید؟ ۰ 
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آموخته‌هایمان را 


آقای_ عزیز 

آن‌چه در نوشتارتان توجه مرا بیش‌تر بر انگیخت 
تکرارر جمله‌ی, «من آموخته‌ام و می‌آموزم که» بود: «من 
که معلم هستم چنین آموخته‌ام و به شاگردانم هم چنین 
میآموزم.» - خب. گمان می‌کنم نکته‌ی, اساسی همین 
باق 

موضوعی که اگر چه تکراری‌ست تذکارش لازم به 
ظ ی‌ وت که مود یستر اج 
هنگامی که رابطه‌یی هم‌چون رابطه‌ی, پرسنده و پاسخ گُو 
پیش آید باید این اصل را که گرفتاری ما گرفتاری, 
بنیادی, واحدی است نقطه‌ی, حرکت قرارداد. 

از دیگر جاهای دنیا آگاهی, کافی ندارم اما گمان 
می‌کنم با يقین, کامل حکم بتوان کرد که در جامعه‌ی, 
خودمان علت‌العلل, تمامی, شور بختی‌ها این است که نه 
تنها به ما مردم پرسیدن نمی آموزند از نخستین روزی که 
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دست, چپ و راست‌مان را می‌شناسیم و برای امری که 
اسم. بی‌مسمایش تعلیم و تربیت است روانه‌ی. مکتب‌خانه 
می‌شویم به هزار تمهید در عصب, وحشت. ما تزریق 
می‌شود که:«پرسش اکیدا" ممنوع است!» 

ما همه - حتا می‌توال گفت «ماهمه بی‌استنا» -به 
هنگام» چون آن بز, معروف خاموش مانده تنها به ریش 
جم‌اندن اکتفا کرده‌ایم؛ گیرم هر به چندی یکی دو 
تنی‌مان به دلیلی تامملوم به خود آمده غالبا" بی‌هدایت 

چراغبانی چرا ایی گفته از قافله‌ی, خاموش بیرون 
خزیده‌ایم و دیگران چندان در بی‌چرایی, خود مانده‌ايم که 
اب .هنگامی که به صرافنت, پرسش می‌افتیم از 
تنگانه گنر صدای, خود حیرت می‌کنيم. ماهمه ترییت 
یافته گان , بی تقصیر جانعه‌یی هستیم که نه تنهابه 
کرد کاناش پرسیدن نمی آموزد» اصل, پرسیدن را به مثابه 
یکی از سخیف‌ترین و شیطانی ترین انگیزه‌های, لفزش و 
معصیت از ذهن, آن بی‌گناهان می‌روبد. .هم این اواخر؛ 
یعنی به روزگاری که اگر هز گام اهل, زمانه فرسنگی 
نشرد باید کلاه, احفادش را در اعصار اجداد, بزر گ‌وارش 
باستان‌شناسی کند» یکی از ««فر هیخته گان» به قصد, تلقین 
این نکته که «چرا» حرف. شک و از ادات. شیطانی, 
معصیت است. می‌فرماید: «ایمان و ممن؛ بدون, حضور, 
شک. از ایمانیت و مزمنیت_خود بی‌خبرند.»۱ - می‌بینید 
که هم‌چنان ريشه در آب و اعتماد به ثمر بخشی, شیوه‌ی , 
کهن. انسان‌ستیزی پا در جای و استوار است. می‌بینید که 
وظیفه‌ی, «چرا»ی روسیاه, ملعون. هنوز رفع. اشکال و 
روشن کردن, مجهول نیست: می‌توانی در دل بپرسی 
«چرا؟»» گیرم به شرط. آن که از سر, شیطنت چشم به 
راء, دریافت. پاسخ, روشن گری نباشی. فقط برای, وصرل 
به این نیت, خیر بپرسی که یقینات شود در مجموعهی, 
شیطانی, تناقضات تنها و تنهابه درستی, آن چه معلم 
می‌فر ماید ایمان داریا 

ق بر این گمان ام که چرای, امروز, شمارا هم در 
اصل شاگردان‌تان به میال آورده‌اند که از ما کاروانیان. 
خامرش, دیروز چابکذهن‌ترند. احتمال می‌دهم ابتدا 
آن‌ها این سوآل را مطرح کرده‌اند که: «چرا این گونه 
نوشته است؟». و من هم درست به همین دلیل است که 
وقت صرف. این پاسخ گویی می‌کنم. یعنی در حقیقت 
روی سخن‌ام با آن شاگردان, خوش‌بختانه کنج کاو است. 
جرا که اگر شما به‌راستی جویای. پاسخی بودید منطتا" 
می‌بایست پرسش تال را جایی مطرح کنید که حضور. 
حریف مسلم باشد نه در مجلسی که احتمال. حضورش 
بسیار ضعیف است و احتمال. پاسخ گویی‌اش بسیار 
ضعیف تر. 

اطمینان دارم که آنچه می‌پرسم باعث, رنجش 
خاطر تال نمی‌شود.- 

آیاشما خود در طول, مدت, تحصیل هیچ گاه در 
موردی انگت, پرسش بر آورده از آموز گارتان 
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پرسیده‌اید «چرا؟» - و آیا امروز که خود تکیه به مسند. 
او زدهاید به شا گرد. خود سپرده‌اید که هر گاه به منطق, 
حکمی پی نبرد بی‌تردید چرایش را از شما بپرسد؟.. 
آن‌چه مرا به طرح, این سوآل برانگیخته نکته‌ی, بسیار 
پیش پاافتاده‌یی است. می‌پرسم:«(چه پیش آمده که آن روز 
به خود اجازه ندادید از استادتان بپرسید چرا باید بدان گونه 
نوشت که او می‌فرماید. و چه پیش آمده است که امروز 
به خود حق می‌دهید از نویسنده‌یی بپرسید که چرا 
بدین گونه می‌نویسد؟». - سوآل, پیش,پاافتاده‌یی است اما 
چه قدر غم‌انگیز است اگر به صداقت. تمام ناچار به 
اعتراف شویم آن خشت. کج که دیوار را تا ثریا کج برده 
جیزی از این دست است! 

نویسنده‌یی حرفه‌یی در شیوه‌ی, نگارش, خود تفییراتی 
می‌دهد آن هم دیرگاه و در آخرین ساعات غروب: یی 
به لحاظ, تقویمی در اتاق, اعدامیان و در اعتراض‌نامه به 
وجدان, خاموش. قاضیان. - آیا این تغییر در شیوه‌ی, 
نگارش ( که قضا را نظرگیر نیز افتاده است) نمی‌تواند 
یک معنی‌اش این باشد که بی‌نوا ضمنا" دارد به اشاره 
می‌گوید: 

«ای شمایان! چون به هنگام گریبان, مدرس‌ام را 
نگرفتم از او نپرسیدم که چراء و اکنون تجربه‌های 
زنده گی پس, سرم زده است و به‌عیان می‌بینم هرچه 
بی‌چووچرا آموخته‌ام کم‌ویش نادرست از آب در 
امد گنر هرچه لایش را وا می‌کنم عالم را 
برمی‌دارد» شما از این تجربه استفاده کنید و تاوقت 
نگذشته» به مثابه, رهنمودی از جزء به کل» درستیر 
آموخته‌هاتان را محکی بزنید: حتا درستی, لغات زبان‌تان 
را و قطعیت, قوانین, دستور زبان‌تان را و صحت. شیوه‌ی 
نگارش‌تان را - که دست کم این آخری دیگر زیر 
چشم‌تان است: مشت. لودهنده‌بی نه‌ونه‌ی, خروارا» 

و نیکابختا که به یمن, همت. شما معلم کنج کاو تیر, 
اشاره به هدف نشسته و اکنون (اگر بدین گناه بردار 
نشدید) چه بسا که شاگردانی به پی گیری همین سوآل. 
اچیز که «چرا کسی چنین نوشته»؛ با تردید در صحت, 
آموخته‌های, خود و از راه, بازنگری در پذیرفته‌های, 
بی‌چونوچرای, خویش؛ احتمالا" ی ی 
نادرست که «همه گی زنده گان» را «همگی, زند گان» 
باید نوشت نشانه‌ی. آشکار ناپخته گی, مدرس, 
بی‌مسئولیت, سطحی‌نگری بوده است که پذیرفته‌های, 
بی‌چون‌وچرایش را به شاگرد, خریش اتقال داده در 
حقیقت بی آن که خود چیزی آموخته باشد آموزه‌یی 
«مرغر مینایی» را به جواد, بی‌گناهی که حق, چول‌وجرا 
به خود نمی‌داده منتقل کرده است؟! و از کجا معلوم؟- 
باشد که هم این نکته‌ی, به‌ظاهر ناجیز برای, آن بی گناهان 
الفبای, این درس بزرگ شود که: نه! رسالت, عمیق, چرا 
فقط این نیست که کودک, بی‌گناه را از ایمان به معلم, 
بی‌ایمان, حریص و دون‌همت, خود «خبر کند». 
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نمی‌دانم معلمی چرن شما چه طور از فمالیت, شورای, 
بازنگری, شیره‌ی, نگارش و خط. فارسی بی‌خبر مانده 
است. به‌هرحال هفت‌اددرصدی از شیوه‌ی نگارش, اخیر 
من برمبنای, مصوبات, این شورا است که چون بار, دیگر 
طی, مقالاتی در «گه گاه‌نامه»ی, آدیشه مورد. نقد و 
بررسی قرار خواهد گرفت خود به خود به پرسش‌های, 
شما نیز پاسخ خواهد داد. فقط باقی می‌ماند دو سه نکنه‌ی, 
کناری» که من در این‌جا به ایضاح‌شان می‌پردازم: 

ماء‌نابه برای, حفظ, شیوه‌ی, نگارش, من نیازمند. 
سفارش, جدا گانه‌یی نبوده است. گه گاه‌نامه‌ی, آدینه از 
نخست به کار شورای, بازنگری در شیوه‌ی, نگارش 
علاقه نشان داده خبر, جلسات. آن را منعکس کرده است. 
حتاقرار است در آینده به تدریج پاره‌یی از مقالات آن 
نیز با شیوه‌ی, پیش‌نهادی, شورای, بازنگری به چاپ رسد. 


۵ پاره‌نی حرفه‌ی؛ روزنامه‌لی... این‌ها راهن بر 
حسب, عادت بدین‌صورت آورده‌ام. صورت. مورد. قبول, 
امر وزین‌ثان پار»‌یی و حرفه‌یی است. 

«ای» هم می‌ماند برای, نوشتن, صیفه‌ی, دومشخص: 
خحسته یی از خسته‌ ی ریگ برس تام ۴ 

۵ از مصوبات شورا یکی این است که الف‌همزه‌ی 
فعل, ربطی, است (به دلایلی که طی, مقالات, آینده به 
تفصیل مورد. بررسی قرار خواهد گرفت) هميشه باید 
8 ه‌ ‌ 2 ً 2 
نوشته شود. ولی من در شعر کاهی آن را حذف می‌کنم؛ 
یعنی هر جا که بخواهم حرف, سین تابم, حرکت یا 
صدای, ما قبل, خود شود: مشلا" آن‌جا که به ضرورتی 
0 ۳1 « جح 2 
خواسته باشم گفته است وا ریا یی تک 
را گفتنیسک بخرانتنل سانن کیره مرووظ به گللقحه 
که امکانات. امروزین, حروف چینی در اختیار بود و 
مشلا" اعراب گذاری اشکالات. مختلف داشت و البته 
نویسنده هم نمی‌توانست در مقدمه‌ی هر دفتری که به 
چاپ می‌دهد شیوه‌ی, نگنارش خود را نیز به خواننده 
یادآور شود. با این همه امروز هم نمی‌توان گفت مشکل 
به تمامی بر طرف شده است. شاید جایی در متنی لازم 
راتفر خالی قسزری مکري ,را که سول 
ادغام می‌شود " ادضام نکن .من خود هنوز به درستی 
نمی وان اما تصور می کنم اگر قرار باشد الف‌همزه را 
همیشه نگه‌داریم, احتمالا" هدایت, لحن در پاره‌بی موارد. 
استشنانی از اختیار, نویسنده خارج خواهد شد. 

0۵ ضمیر. مفعولی, «اش» نیز که نمونه‌ی, آن در مقاله 
آمده تابع, همین ضرورت بوده است. شاهد, مشال این 


است: 
به خاطر, فردای, ما اگر 
بر ماش منتی‌ست. 
خب. خواننده از کجا می‌توانسته بداند که نویسنده مایل 
است جمع, «ما» و ضمیر, مفعولی, «اش» در آن‌جا به 
عمد «ماش» خوانده شود؟- دقیقا" «ماش» و نه «مااش» 


با «مایش» یاهر جور, دیگر که خود خواست بابر 
حسب. عادت سهل‌تر به زبااش گذشت. 

9 کلمه‌ی, کرمک (- یاری) را من از روزی به این 
صورت نوشتم که در متنی دیدم خواننده به طور. قطع 
آن‌را نخست کمک (- به فتح, کاف) خواهد خواند و به 
دوباره‌خوانی. جمله ناگزیر خواهد شد. این برد که ۳ 
هم خیال. او را راحت کنم؛ هم نگذارم دو باره خوانی. او 
به سلاست. نوشته‌ی, من لطمه وارد کند. 

اصولا" خواندن, کلمات پس از مدتی به صورت. عادت 
چشمی در می‌آید. علت. وفور, این همه غلط چاپی در 
متون, فارسی نیز همین است. ضمنا" این عادت در موارد. 
بسیار مانع. دقتی می‌شود که نویسنده از خواننده توقم 
دارد. کاش هميشه می‌شد بعض, کلمات را جوری نوشت 
که خواننده گمان کند اولین باری است که آن را می‌بیند. 
گاهی بد نیست. ها؟ عقیده‌ی, شما چی است؟ 

یک بار حروف‌چین عبارت, «محو و نابودی, 
امپریالیسم» را چیده بود:«محمود نامجوی امپریالیست» 
(طفلک محمود. نامجو! یادش به‌خیر!) اما جالب است که 
خواننده‌یی برداشت ذوق کنان به من نوشت: 

«البته این‌جانب (یعنی ایشان) بلافاصله پس از تعجب, 
اول و خنده‌ی, مبسوط بعد از پی بردن به غلط, چاپی و 
کشف, صورت. صحیح. آن, تازه متوجه, آن نکته‌ی, 
فوق‌العاده ظریفی شدم که در بطن. مطلب گنجانده بودید 
و خواننده گان, نکه سنجی چون مرا با ایست دادن در 
محل, آن غلط. چاپی به کشف آن هدایت فرمودید. 
اجازه بفرمائید اعتراف کنم که شخص بنده فقط به یمن, 
وجود, این اشتباه, عمدی بود که به کف آن نکته‌ی, 
بسیار عمیق, سیاسی توفیق یافتم و چنان که عرض شد 
بدون, کومک. آن غلط ‏ به‌ظاهرچاپی قطعا" بدون, توجه 
ازش می‌گذشتم و حتما" از مطالعه‌ی, اين شاه کار بی‌نظیر . 
مطبوعاتی محروم می‌ماندم.» 

خواننده‌ی, نکته سنج, من در آخر نامه‌اش نوشته بود: 
«صد آفرین و هزار بارک اله به شما نویسنده‌ی مبارز 
نستوه و خسته گی‌ناپذیر, وطن! واقعا" که خیلی خیلی 
ناقلااید! ان‌شاءاله بر قرار و پایدار بمانید!» 

حیف و صد حیف که هميشه پا نمی‌دهد آدم به همین 
مفتی‌ها با یک غلط. چاپی, ناخواسته. مبارز و نستوه و 
خسته گی‌ناپذیر و ناقلا و این‌جور چیزها از آب در بیایداه 


این 
۰ «سیحای دیگر: یهودای دیگر»- مزخره: ص ۳۲۲ 
۲ یعنی مثلا" جمله‌ی. «فلاتی ایرانی است» را «ایرانی‌ست» که 


هیج, حتا با ادغام. همزه (یعنی به صورت «ایرانی ایست») نیز 
نخوانیم؛ بل که با حفظ همزه. دقیقا" «ایرانی ااست)» تلظ 


نم 


٩دهنیدآ‎ 


اما فارسی زبانی است تر کیبی؛ یعنی در این 
زبان صرف. فعل و ساخت. گونه‌های, متحلف _ 
واژه‌ها با کنار هم قرار گرفتن واژه‌های, بسیط 
و پاره‌واژه‌هایی که کاربرد. مستقل ندارند 
صورت می با برد. در نتیجه در صورت. نوشته 
نندن مصوت‌ها خواننده نمی تواند مانند. عربی 
با ترجه به شکل و قالب. واژه و موضم. نحوی , 
آن تلفظ, درست را تشخیص بدهد. از همین رو 
است که در فارسی مهارت, خواندن دیرتر و با 


زبان یک وسیله‌ی, ارتباط, اجتماعی است و 
از آن به دو صورت استفاده می‌شود: به صورت 
گفتار و به شکل نوشتار. زبان, فارسی در 
حرزه‌ی, گفتار روند. تکاملی, خود را طی 
می‌کند و مشکل چندانی ندارد اما در زمینه‌ی, 
نوشتار دچار, مشکلات. جدی است و منطقا" 
هم باید این طور باشد. زیراعربی که 
فارسیزبانان الفبای, آن ر ابرای, نوشتن, زبان . 
خود به عاریت گرفته‌اند زبانی است قیاسی و 
تصریفی» یعنی در این زبان برای, هر کدام از 
گرنه‌های, واژه یک قالب یا یک «وزن» وجود 
دارد که واژه‌های, همانند در قیاس باآن 
سنحیده و شناخته می‌شوند: 

عاشق» تابع» باعث» حاصل در قیاس با 
فاعل؛ معشوق, متبوع» مبموث, محصول در 
قیاس با مفعول, و همین‌طور واژه‌های, دیگر 
در قیاس با قالب‌های, دیگر. یعنی در زبان, 
عربی شکل‌های, گون‌اگون, واژه‌هاو حتا 
صیفه‌های. صرفی فعل در قیاس با یک قالب, 
ازپیش تعیین‌شده شکل می گیرد. بنابراین نوشته 
نشدن, مصوت‌های _ - و - و - در خواندن, 
واژه‌های, عربی مشکل آفرین نیست زیرا کم‌تر 
کسی ممکن است که مشلا" سومین حرف 
واژه‌هایی را که برابر, قالب. «فاعل» پدید آمده 


مکسور بخواند. 


اد نداجه 
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اشکالی بیش ‌تر از آن چه در عربی معمول است 
به دست می‌آید. 

درنوشتن هم متعدد بودن, حروفی که همه 
نماینده‌ی, یک صدای, واحد اند (مانند ث و س 
و ص) مشکل آفرین است اما در اصل, عربی 
به دلیل. یک‌سان نبودن, تلفظ این حروف 
کاربردشان کاملا" به‌جا و طبیعی است. 

برای, بر طرف کردن, این دو مشکل. اساسی 
باید: 

۱- برای, صداهای, - و - و وشن 
طراحی و در زنجیره‌ی. نوشتار وارد شود. 
حاصل این کار تغییر, شکل. خط, فارسی است 
که نگارنده هم مانند. اعضای, دیگر, شورای. 
بازنگری باوجود, درک لزوم. آن فلا" موقم 
را برای, پرداختن به آن مناسب نمی‌داند. 

۲- برای, همه‌ی, حروفی که در فارسی مانند 
۳ تلفظ می‌شوند یک نشانه‌ی, واحد | ختیار 
شود. 

در برابرر استدلال, کسانی هم که می گویند 
در صورت, یک‌سان شدن, این حروف درک, 
معنی. برخی از واژه‌ها مشکل می‌شوده می‌توان 
گنت همان گونه که در گفتار با وجود. 
یک‌سان بودن تلفظ از روی, سیاق, عبارت 
معنی, واژه‌های, مشابه, فرب وقریب یا 
صواب و ثواب فهمیده می‌شود در نوشتار نیز 


این مسئله - که حوزه‌ی بروزش بسیار محدود 
: ۳ 

است - خودبه‌خود حل خواهد شد. واطر هم 

نشود بدبدهویی انتتت که در صایر زباد‌های 


هندواروپایی نیز وجود دارد؛ و به دلیل. کمی. , 


موارد. پیش آمد. این گونه مسائل, منافم. ایین 
اقدام اصلاحی بر تتت‌کااتن 2 بد یبد می‌آورد 
می‌چربد. کما این که انگلیسیان نیز واژه‌ی. 
8۵ را دست کم به چهار معنای. بهار و 
چشمه و فنر و پرش به کار می‌برند و از این 
بابت گله هم دارند اما اگر به یشان پیش‌نهاد 
شود برای. قابل. تشخیص شدن. معناهای. 
گوناگون. این واژه از چهار نوع 5 استفاده شود 
در سلامت. عقل. پیش‌نهاد دهنده تردید 
در هر حال حل, این دو تنعل اساصی 
می‌ماند برای. زمانی که شرایط برای, این گونه 
اصلاحات بنیادی آماده باشد. اما مشکلات, 
۳ کف ۰ 
بسیار دیگری بر سر راه, سوادآموزان, فارسی 
زبان و زبان آموزان, خارجی وجود دارد که حتا 
در محدوده‌ی شیوه‌یر نگارشی یک سازمانر 
انتشاراتی یا یک نشریه یاحتایک فرد. 
صاحب قلم می‌توان برطرف‌اشان کرد. اتشار 
به تاجیکان» که در شماره‌ی. ۷۲(تیر ماه 
۲۱) آدینه چاپ شد و هم‌چنین تشکیل 
3 ۳ 
«شوررای, بازنگری, شیوه‌ی, نگارش و خط 
۰ .۳ 
فارسی) برای, بررصی, این کونه مشکلات 
۰ 2 7 ۰ 
ویافتن, راه, حلی برای آن‌ها صورت گرفت. 
موضوع. تفییر, شکل. اجزای واژههای, 
م رکب هنگام. پبوسته نویسی (شلا تفییر 
شکل و دشوار شدن. بازشناسی, واژه‌ی, زبا در 
واژهای, ت رکیبی, زباندراز و زباندار) یکی از 
اساسی ترین, این موضوع‌ها بود. 
در مقاله‌ی, «فراخوان...» «یش‌نهاد شده بود 
که اين مسئله با اختیار, شیوه‌ی بی‌فاصله‌نویسی 


حل شود که روشی است میان, پیوسته نویسی و _ 


جدانویسی. 

در پیوسته‌نویسی شکل, اجزای, تشکیل 
دهنده‌ی, واژه‌ی, م رکب تفییر می‌کند و 
بازشناسی, آن آسان نیست. این امر بندی است 
بر دست و پای, سواد آموزان و فارسیآموزان و 
حجاب, حایلی که ویژه گی‌های, بسیاری از 
واژه‌های, م رکب را حتا از دید. اهل, قلم پنهان 
نگاه می‌دارد. مثلا" واژه‌ی, «شبنم» را دو گروه, 
نخست یک واژه‌ی, بسیط می‌پندارند و مجبور 
اند شکل, نگارشی, آن رابه صورت, یک 
واژه‌ی, مستقل فرا بگیرند و نوشتن‌اش را 


تمرین کنند» و کسی هم از امل. قلم ممکن 


"۹ 


است آن را مترادف, «ژال»» بگیرد و از 
«شبنمی که در پرتور آفتاب, نیمروزی بر 
عِ ۳2 
بر گها میدرخشید...» سخن بگوید. 
اما اگر همین واژه به صورت, «(شب‌نم) 
۰ 2 ۰ 
نوشته شود علاوه بر آن که دو گروه, نخستین 
(یعنی سواد آموزان و فارسی آموزان) پس از یاد 
۳.3 
گرفتن دو واژه‌ی, «شب» و «نسم» از باد 
مج ۰ ۳ ۳ 
گرفتن, شکل, پیوسته‌ی, این واژه‌ی, مر کب 
معاف می‌شوند توجه, مبتدیان, اهل قلم نیز به 
جوهر, معنایی این واژه جلب می‌شود و فرق, 
میان, «ژاله» و «شب‌نم» را رفایت من کنند. 
اما اگر میان, «شب» و «نم» فاصله باشد هر 
خواننده‌یی آن‌ها را دو واژه‌ی, مستقل قوب کر 
3 
و کم راه می‌شود. 
بنابراین از یک سو پیوسته‌نویسی, جمله‌ی, 


3 
هر شبنمی را که بر برگ‌ها می‌شست می‌زدود 
باعث. پدید آمدن, مشکلاتی می‌شود که 
۰ ۰ ۰ 72 
ذکرشان گذشت و از سوی, دیگر جدانویسی 
هم موجب. بدفهمی است: 
ق قلمب»الطی زا گنه بر ب رگتیض | مر اوشسستت 
می‌زدود 


زیرا در این‌جا خواننده دو واژه‌ی. شب ونم 
را جدا از هم می‌خواند و جمله را به معنی. «هر 
شب رطوبتی را که بر برگ‌هامی‌نشست 
می‌زدود») نکن 

پس می‌ماند شیوه‌ی میانه‌ی, بی‌فاصله‌نویسی 
که اگر رمایت شود لاوه بر آن که از 
مشکلات. آموزشی, ناشی از پیوسته‌نویسی 
پرهیز می‌شود؛ جوهر. معنایی این واژه‌ی, 
م رکب نیز به روشنی نموده می‌شود و امکان, 
بد یا غلط خواندن از میان می‌رود: 
هر شب‌نمی را که بر برگ‌ها می‌شست 
می‌زدود 

روشن است که هم با پیوسته‌نویسی می‌توان 
پیوند. میان, بخش‌های, واژه‌ی مر کب را نشان 
داد هم با بی‌فاصله‌نویسی اما اشکال. کار این‌جا 
است که در صورت. اختبار, پیوسته‌نویسی 
مجبور می‌شویم به نویسنده گان توصیه کنیم هر 
وستا تسا کل یک واژه‌ی. 
وت توس له ناخوش از آب در آمده یا 
مانم, درست خواندن و فهمیدن است. راه, رفته 
را باز گردند و به بی‌فاصله‌نویسی متوسل شوند. 
طبین السکقو ایق رورت گر کستین :برس 
«اگر بی‌فاصله‌نویسی برای پرهیز از بدشکلی 
و بدخوانده‌شدن واژه‌های مر کب مفید و 


۳۰ 
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کار آمد است بس چرا همیشه از آن استفاده 
نکنیم؟» پاسخ قانع کننده‌یی نخواهیم داشت. 


دست آوردهای دیگر بی‌فاصله‌نویسی 
اختیار, شیوه‌ی, بی‌فاصله‌نویسی علاوه بر 

آن‌چه و ۳ شد دشت آوردهای, بسیار 

دیگری هم دارد که از آن جمله می‌توان موارد. 


زیر را برشمرد: 


۱- پیش گیری از تلفظ_ نادرست 

وقتکی که واژه‌ی, زبای, «پ ی آمد» به 
صورت, «پیامد» نوشته نشود علاوه بر آن که 
شکل. واژه معضی, آن را به هر نوآموزی الا 
نخستین را هم از میان می‌برد و باعث می‌شود 
که همه آن را 261227020 بخرانند نه 
0 ( 

یبا نوشتن, «شست‌وشو» و «جست‌وجو) و 
رک گفت و گو» (به قرینهی, رفت‌وآمده؛ 
رفت‌وروب. گفت‌وشنید و غیره) تمایل, به 
مکسور خواندن, («(ت)ایر میانین را اصلاح 
نیگن 


۲- ایجاد امکان 0۲۵۷60۵/00 با شکستن_ 
واژه‌ی مرکب در پایان سطر: 

آن‌ها که با حروف‌چینی, ماشینی سر و کار 
دارند به‌خوبی می‌دانشد که هر گاه واژه‌ی, 
پایانی, سطری طولانی باشد» مشل, واژه‌ی, 
«معمولیترینشان»؛ (مانند, همین‌جا) و سطری 
که قرار است این واژه در آن چیده شود فقط به 
اندازه‌ی, یک حرف آخر (دراین جا «0») جا 
کم داشته باشد؛ دستگاهم حروف چینی تمام. 
این واژه را به سطر, بعدی می‌برد و به جای, آن 
واژه‌های, سطر بالایی را می کشد و بین‌اشان 
فاصله می‌اندازد. که غالبا" نتیجه‌ی, نامطبوعی 
دارد. ۱ 

امسادر صورت اختیار, ضیوه‌ی, 
بی‌فاصله‌نویسی این مشکل به آسانی قابل. حل 
است زیرانرم افزار, واژه پرداز را می‌توان 
طرری طراحی کرد که کد, ویژه‌یی را که میان 
بخش‌های, واژه‌های, مر کب تایپ می‌شود به 
عنوان, مجوز, شکستن. واژه تلقی کند و با 
گذاشتن, یک تیره‌ی, کوتاه. ویژه در پایان 
چنین سطرهایی بخش, اضافی, واژه‌ی م رکب 
را به سطر, بعدی ببرد. 


۳- تسهیل ابداع واژهای, ت رکیبی 
هرکس که دستی به قلم دارد و به زبان هم 


فارسی‌زبانان, باسواد در گفتوگوهای, شفاهی 
راحت‌تر واژه‌ی. تر کیبی می‌سازند و به کار 
می‌برند اما از ترس بدخوانده‌شدن نوشته‌اشان از 
کاربرد همان واژه‌ها در نوشتار برهیز دارند: 


روش محک‌تجربه حورده 
هنر آزمایش‌زمان‌ازس رگذرانده. 


با پذیرش, بی‌فاصله‌نویسی این نگرانی از 
میان می‌رود و راه برای, غنی‌تر شدن, فهرست 
واژ‌های, ترکیبی گشوده می‌شود. این یعنی 
دست‌یابی به یک تحول, اساسی در کیفیت, 
زبان, نگارش. 


نهرست این دست‌آوردها را باز هم می‌توان 
ادامه داد. 


«شواری, بازنگری, شیوه‌ی, نگارش و خطر 
فارسی» پس از تشکیل, چند گروه کاری و 
چندین جلسه بحث و گفت وگو سر انجام طی 
مر تب مرا سل هه دز 
شماره‌ی, ۸۲-۸۵ آدنه جاب شد تصویب, 
شیوه‌ی, بی‌فاصله‌نویسی را اعلام تفه افسز 
مصوبه با این جمله به پایان می‌رسد: «...بنای, 
کار لزوما" بر بی‌فاصله‌نویسی قرار خواهد 
گرفت و تنها می‌ماند جست‌وجوی, مواردی 
که به دلایل, مختلف لازم است از این قاعده 
عدول شود.» 

اما پیش از به‌نتیجه‌رسیدن. این جست‌وجو 
برخی از اعضای, شورا بر آن شدند که در 
نوشته‌های, خود مصوبات. شوراو در برخی 
موارد بافته‌های, خود رابه محک, تجربه بزنند. 
از جمله شاعر, بزرگ. معاصر احمد, شاملر در 
نگارش, ترجمه‌ی, یکی از قصه‌های, چخوف و 
مقاله‌ی, «گند, عالم گیر, بمض قضایا...» و 
مقدمه‌ی, «حافظ شیراز» تاآنجاکه 
شکل‌های, تازه برای, خواننده گانی که با 
رسم‌الخطر قدیمی مأنوس‌اند مشکل افرین به 
نظر نمی‌رسیده ؛ بی‌فاصله‌نویسی و چند قاعده‌ی, 
دیگر را به کار گرفته است. این قاعده‌ها یا به 
تصویب, شورا رسیده یا آن که ايشان پس از 
بحث و بررسی, مطالب. «فراخوال» پذیرفته و 
رعایت کرده اند. 

آدینه نیز بر آن است که به پیروی از همین 
روش در هر شماره بعضی از مطالب, خود را به 
این شیوه چاپ کند؛ تا خواننده گان ضمن, 
برخورد. عملی با شکل‌های, تازه‌ی, نگارشی در 
باره‌ی, آن‌ها اظهار, نظر و مارا در رسیدن به 
مصوبه‌ی, نهایی یاری کنند. 9 
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وجه اصلی کار و هنر علیرضا اسپهید در 
جیست؟ در اين که برمدرنیسم زاده شده است ت.از 


همان ابتدا. عناصر هنر شرقی - ایرانی از همان 
اول از آن حذف شده است : نه مینیاتور ؛ نه 
تذهیب, نه صفویه, نه قاجاریه ؛ نه عیدی سازی ؛ 
نه کمال‌الملک » نه حی اشیای ابتدایی پیدا شده 
در زمین و یا ساخته شده و ایستاده روی زمین وبا 
جمم اوری شده در خانه و موزه ۰ آیا بهتر این 
بود که این اشیاو عناصر به صورتی باشند یا 


" نباشند؟ سئوال مورد ندارد . خاستگاه اصلی این 


آثار متکی بر حذف تاریخ و سنت هنربومی 
است . به نقاش نسیان تاریخی دست داده است؛ 
از آن نسیان‌هایی که «نیچه» دوست داشت به 
انسان دست دهد تا انسان در خورهستی آینده 
باشد و چون طبیعت قابگرفته‌ی مالوف و 
نوس هم از آن حذف شده است نقاش برای 
آنکه وجه اصلی کار خود را در برابر ما بگذارد از 
نالا هرت ثبق تقراتر5ه ست: تیان طیعتد 
ما بانسیان مضاعفی سروکار داریم تا هنرمند 
بوجود بیاید:نسیان تاریخ» نسیان طبیعت. 
مدرنیسم نه بیان می‌کند و نه بازنمایی 
قي گفق, مدرنیسم در ذات خود ضد بیان و ضد 
بازنمایی است . طبیعت شکل‌هایش را به رخ 
می‌کشد؛ این می‌شود کمال‌الملک با حذف 
کمالالتلک زان فرجاق دیگری «مفلا 
مینیاتوره روابط سوبژکتیو و درونی » پس از 
رمزواره شدن چنان بیرون پریده‌اند که فقط.همان 
چیزهای ذهنی مانده‌اند واثر به سوی قراردادهای 
نمادین رفته است. طبیعت تعطیل شده وذهن 


انسان در قاب قراردادهای نمادین آویخته شده. 
بازنمایی قرار دادی هنرمند در چنین هنری . نه | 
طبیعت را برای بیان خود دارد و نه ذهن کامل 
خود را , بلکه تنها ذهن مکتب قبلی را داردکه 
پیش از او این نمادها را برکارسوارکرده است ۰ و ۱ 
حالا او بایددست خود را دقت چشم خود را و 
قدرت تقلید خود را از دست و ذهن یک نفر قبلی 
دریافت کند. 

گرچه مدرنیسم این قضیه را برای هنرمند 
برای همیشه حل نمی‌کند؛ یمنی نزاغ یبن بعورش 
تاریخ ۱ گذشته شته به ذهن قترمند معاصر «رسوخ 
گذشتگی در امروزینگی , و مصادره‌ی دیروز به 
خاطرامروز و گذشته به سود حال » در ذهن مدرث 
وجود دارد .که نهایتا به نفم امروزینگی به پایان 
رت وای با و نت 
اسپهبد. گام در عرصه‌ای می‌گذاریم که نقاش از 
آن شروع کرده است: عرصه‌ی مدرن ات 
اصلی این نقاشی از فرهنگ وموزه‌ها جمع وری 
نشده تا نقاش با پس وپیش کردن آنهاء با مونتاژ 
و کولاژ زمانی و مکانی آنها . تابلری خود را به 
وجود پیاورد. تابلو از ذهن ‏ از جهان بینی خو د 
هنرمنده بی‌دربرزگی از طبیمت قراردادی» تاریخ 
و موزه و هن رگذشته» بیرون پریده است .شتاعت 
شناسی مدرن بر آن حاکم است. ابزارهای ظهور 
است. شما می‌خواهید زیبایی ببینید؛ نقاش به شما 
نظم به هم خورده‌ی زیبایی رابه صورت نظم 
یگانه‌ی دیگری تحویل می‌دهد. این نظم . نظم 
زیباشاختی است . در نتيجه چنین اثری ؛ با 
معناهای مختلف تاریخ و يا تاریخیت جهان 
سروکار دارد ؛ بی آنکه به تاریخ به صورت یک 
عامل متحرک در طول زمان کاری داشته‌باشد. 
جنین اثری ۰ » تاریخ آشفه کردن» آشفته نگه 
داشتن و نظم نظری دیگری برای زیباشناسی 
تعبیه کردن را به عنوان پروسه‌ی‌کار یعنی حرکت 
تاریخ نقاشی به صورت منجمد در برابر ما 
می‌گذارد. انجماد متحرک.کاری به معناها و 
روایت‌ها نداریم. -زن حیوان چهره -چهره‌ا ی که 

هم شک ل گربه است و هم شکل هر حیوان 
یر ۳۲ -بچه رابغل کرده است . 
بچه, سالم بفل شده است. پاهای حیوان به نرمی 
روی سینه‌ی زن قرار داده شده. نیت بدی در کار 


نیست. مااینها را به بیداری ندیده بودیم؛ 
درخواب دیده بردیم و یادمان رفته بود و حالا 
خط و دایره پرتاب آن لحظه است که انان دو 
سر قد راست کرده است. هر جه باشد مادر» مادر 
است. پیش از آنکه روایت بخواهد جلو بیاید» 
ابزارهای بیان به رخ کشیده می‌شوند :تناسب ۰ 
خط, مرکز تابلو. سبیل‌هایگربه ؛ پاهای بچه 
ودست‌های زن راه را بر روایت می‌بدند. روایت 
جامه بر زمین‌می‌نهدونقاشی‌برهنه‌دربرابر ما قرار 
می‌گیرد. چگُونه می‌توان چیزی را با محبت 
گرفتة و دز جایی دیگر چگونه زذ خسته یا 
زمینه‌ی اشیا یکی می‌شود. در این جا حطوط 
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ودوایر یک تابو, رویای حطوط و تابلوهای 
دیگر است. تیا گر رواتن دررکار باشد که 
گاهی هست خطوط و رنگ‌هایی که روایت را 
بیان می‌کنند - خواه روایت تخدیش و خواه 
روایت تغزلی زن باحیوان‌ها: بچه‌ها. تاش‌ها 
نخست ابزارهای نقاشی به رخ کشیده می‌شردو 
بمد چیزهای دیگر. و نقائی در خدمت خود 
نقاشی است. بین دو خطی که در وسط تابلو به 
موازات یکدیگ رکشید» شده »زنی که یکی از 
طتاب‌ها را پاین کشیده و نش را از دماغ به‌بالً 
در بالای نخ اول نگه داشته ته و نیم تنه‌ی بالایش را 
با آویخته موهایش در وسط دو خط .با لباسی که 
از بند دوم آویخته و پهن شده. نوعی نظم از نوع 
شکسته آن دارند وتوفیق در جایی است که 
روایت بیرون خطوط و رنگ‌ها بماند. انگا ر تابلو 
به طرف روایت حرکت می‌کند. و پیش از آنکه 
به آن برسد» پارامتر دیگری در ذهن باز می‌شود 
و دوباره می‌رویم توی تابلو, مثل نوعی قدمت که 
درکلاغ‌هایش هست. آنگان به این سوزیت سیر 
کج با منقارهای برگشته به سوی مدرنیسم؛ از 
همان آغاز بوده‌اند. کلاغ‌های طبیعی را نمی‌بنیم. 
لکه‌های سیاه می‌خواهند کلاغ شوند و نمی‌شوند. 
جای کلاغهای طبیعی خالی است .کلاغ خالی 
شده از کلاغ شدن می‌شود ایک سس 
اثر » ابزارهای تابانیدن اثر بر پرده‌ی نفاشی با 
خود اثر به رخ کشيده می‌شود. ایبن نوع نقاشی 
نشان می‌دهد که نقاش دارد می کشد: خط و رنگ 
را می‌اندیشد و روابط و عناصر را می‌اندیشد. در 
هنر مدرن مخفی کردن ابزار بیان از بین رفته 
است. درهنر طبیعی ۰ دست هنرهند مخفی است 
تفه کل .اه که آنبسافا فا ی ار 
چه ظاهر شود. در هنر نمادین کهن از نوع 
مینیاتور دست هنرمند مخفی است تا نماد عام 
رابطه برقرار کند. در هنر مدرن؛ دستی که روی 
تابل و کشیده شده. وقتی که اثر را می‌بینيم. هنوز 
هم کشیده می‌شود. + پایان ناپذیری خلق اثر در 
برابر ماست. یک نفر عناصر اثر رابه آن صورت 

که آنها را می‌شناخته ودلش می‌خواسته. نه آن 
طرر که آنها بودند و دل طبیعت و یادل نماد 
قراردادی می‌خواسته. برتابلو تابانده است. 
شناخت‌شناسی هنرمند با تابلو به همه جا می‌رود. 
و این ۰ یی مدرل. 

جنین وجهی از هنر در همه جای کار اسهید 
دیده می‌شود, حتی در جاهایی که او به اصطلاح 
«زیبا» کار می‌کند. مثلاً همی: ن دو صه سال گت 
زنی دوچرخه سوار از میان رنگهای تور دیع 
خطرط شاد و پرابتهاج به سوی تماشاگر پامی‌ز ند؛ 
گردن برگشته : ؛نیمرخ و سرو دماغ و یک چشم و 
ی 
اتاش»های رنگ بر زمینهم 7 سیم و 
به موی مدرنیسم می‌برد؛و یا موقعی که چشم‌های 
وان وه میس مسور ماز کم «با 
پرنده‌ای در پشت سر و بالای شانه‌اش .با همان 


«قاش ای رنگ. فتعها کم عیروتر از از 
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یکی‌ها: ما را می‌باید ویا دریکی از زیباترین این 
«زیباهاء دهن سگی با دندانهایش چنان باز حا.ه 
است که انگار سگ از ته دل خندیده | ست و زد 
با چشم‌هایی انگارسته . دهان سگ را می‌نگرد. 
واندامی سفید. سر ؛ شاله‌ها,پشت -مثل 
سایه‌یابری روی از گردن به پایین زن افتاده. با 
بخشی از اندامش در اختیار فضای باز دهال 
سگا ؛و یا موتیف‌هایی از این دست . آن اندام 
پشتی که شانه‌اش را د دو 


سایه‌وار و روح مانندو ب" 
و اندام یکه پشتش ساب به ماست 


ترفراه پنهان می‌کنند 
از گردن معلوم می‌شود - و منقاری قرمز بیرون 
آمده از سایه‌وار .ما در این تابلوها از جهان مدرن 
تکان نمی‌خوریم. مدرن عالم واقعی ماست. .حتی 
اگر این ین « زیاه‌ها تزیینی‌ترین کا رها هم باشند, 
چراکه هر یک از آنپا می‌تواند آبروی خانه و 
موزه‌ی‌کوچکی باشند: موضوع زیبا. مخدوش 
کردن زیباء برای زیباترکردن و محوکردن آنها 
در رنگها و خطوط و تبدیل و تبدل عمقی 
اجسام؛احجام .اندامها و اشیا به یکدیگر و 
آفرینش پرتابی و تجاو زکننده از تابلو به بیرون . 
در منتهای دقت برای ایجاد تاثیر زبا شناختی 
این یک نکته. 
هدف اصلی نقاشی مدرن به هم زدن نثظم نظر 
کلاغی تابلو را بیان می‌کند. غرض این است که 
اسیهد. موفق‌ترین کارش در جایی اس تکه انچه 
راکه می‌خواهد بگوید قطع می‌کند ودوباره که 
رن بگوید باز تلم می‌کند و از کوشش 
برا گفتن وقطع کردن عس گفتن اثرش را 
می افریند. متونی کشیده می‌شود که بر آن دوبال 
خروس و دم خروس دیده می‌شود, دم خروشال 
و اضت.اندم خفته مودیازنی سروس را 
شقه می‌کند از بالای سرمرد یا زن کاکل خونین 
سروس در اهسربی تاقمل ووزجته 
قراردارد که بخشی از ز آن قبلا قطع شده ونقص ۲ ان 
ناشی از این اس ت که در ذهن ما کامل می‌شود نه 
در تابلو , ما از خلال روایت‌های قحلم شده.حذف 
شده .کم پیدا وناپیدا می‌گذریم و مدام وم کی 
به سوی دستی که تابلو را امخاکرده . یعنی 
جهان‌بینی به به هم زند ءی‌روایت‌ها. 
دریکی دیگر از تابلوهای معروف و 
ژیبایش, بیننده واگ ش‌کند یرود آمدن 
سرماهی از توی پنجره با آن روبنده‌ی مضحک. 
کار سوررئایستی ا است . در حالی که خود تابلو با 
قاطلیت. روایت مکتب سوررالیسم را انکار 
می‌کند.سوررنالیسم یک روایت از نقاشی است 
زنی که دست‌هایش را روی صورتش مشت کرده 
و موهایش هم بیرون مانده وانگار به سبب لهور 
ماهی از پنجره صورتش را پوشانده. روایت 
ذیگری است که بیشتر رئایستی 
بعدی که پیش می آید. این است که غرابت نلهور 
تق این مب ود یج و صورت. 
به جای خود روایتی است که تاثیر می‌گذارد. وای 
ی ی 


است.روابت 


بر ول نمی "ید 0 [ ن‌ حور 
گید : + بر تاثیر ریا شناحتی 
بیدا می‌کند؛ جراکه 


د‌ 
ژیباشناختی هم 
مهم است وهم وجود دارد بسجره هو ی کهنه بی از 
ظهرر تهاجمی ماهی بان د‌تنها جشم شومش 
صدفه‌ای ند بای برنگ روینده با آق شلی زیبا ببایش 
همان ات کته در جنین 
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مسخ شدهی‌ماهی انگار هم می ترحا. و هم 


واقعا تاثیر 


شری باید باشد.دور 


جارجورب پنجر ر پوعیده. دهاد باز و 
می‌ترساند. ماهی گنه توا و تحاوز کرده 
است. .ورد مشت به صور ت مایمی‌دانیم ر 
زیبایی خرد کننده ا این ن حرکت ماهی خود راقایم 
می‌کند یاازترس این ماحرا. و بااز ابنکه دود 
مدرنیسم تزی چشمش رفته است و به عنوال 
تماشاگ کر تابلو می‌بیند نقاش ریک ماهی را از 
پنجره بیرون کشیده است««کشیده ‏ به هر دو 
معنی .کس یکه تعجبکردهو دست‌هایش را روی 
ییا ه » قرار بود و تابلواین 
کار را بکند. و ی در تیار ! این کار کار راکرده 
است "روم احساس تماهاگر کر هم در تابلو 
ترسیم شده است.نقاش ی یر وا 
یی کلا عتاصر شازندهق افتری کار .خود کار ر 
نخان می‌دهند. این نماشی 9 
دیگری جز روا بت خود نقاشی نیست. قانول 
نفاشی زاده شده است. نهاشی مارا تبدیل به 
عتصری از خود می‌کند و مادر برابر آن 
دستهای‌ماد را روی صورتمان مشت می‌کنيم. 
جو ذ هیچ نگاهی قدرت آن را ندارد که اثر 
اعجاب انگیز را پیند. اين نکته‌ی دوم . 

برای دیدن د تعاشی بلید اذییاث رو بیان ادیق 
را نت سریگذاريم ادبیات این گرایش رادارد 
که همه‌ی‌چیزهای غیر ادبی را اول به روایت 
تبدیلکند و بعدبفهمد. در حق جهان نیز همین 
کار را می کند .در واقع روایت یکی ا زشگردهای 
اد راک جهان است. به همانگونه که زیباترین 
شمر, شعر ی خواهدیود که در آن تنخو زبان یه 
سود نحو شعر عفب بنشیند. تا زبان شع رکالایی 
معنای نحوی و ساختارنجوی نباشد وشاعر 
درست درم نتلع سییده دم پیدایش ربان 
وابزارهای صوتی آن و بیان صوتی کلمات قرار 
بگیرد تا شعر به هیچ نقشی خارج از خودش . نه 
معنا نه نحو زبان . متکی نباشد واین اجتناب از 
روایت است واگر روایتی در کار باشد. حرکت به 
صوی روایت ناب کلمات است که تنها در شعر 
عملی است . در نقاشی نیزهنقش ۰ روایت نقش‌ها 
و قوانین نقش باید از میان برود وت 
خط و رنگ وابزارهای ارایه‌ی آنها جلوه‌گری 
کند. مرد می‌تواند روی صندای بنشیند. این نقش 
است. ولی مرد . چهار پاست و سرحیوان دارد. 
برای او یک دست می‌بينيم و دو دست دیگر که 
کمی دور تر برروی هم مماس شده‌اند. از چهار پا 
که فقعط سه ساق ودو رال دارند ۰ یکی کنش 
ادارد. حیواد هم شبیه روباه است ۰ هم شبیه 
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۰ سانیمتر 


شک که عورش قاقی فرانک ستسی 
است. از جنس خود فراتر می‌رود و در جاد‌های 
دیگر غرق می‌شود. یعنی مرد در نقاشی و حیوان 
در نقاشی و پرنده در نقاشی «کالایی» جنسیت و 
چتس شوة نیستنف..قر این جهانا فراتگ: عتسی : 
زنی که سرش روی زمین پای تابلو افتاده و چانه 
زدماغش به بالا گرفته شده ‏ انگار نقاش در بالای 
تابلو ایستاده و آن راکشیده است -باموهای 
فراوان ریخته به پایین که چیزی نظیر ان موها در 
بدنش در تیزابی از درهمی واغتشاش حل شده 
است. زن نست , محلول زن است.ما نقش‌ها را 
در حال مسخ شدن: در حال حل شدن انها 
می‌بینیم. . نقاشی رادر حال رخت بربستن حن از تابلو 
می‌بنيم. آنچه دارد فراموش می‌شود. تاریخ 


شدن از تابلونقاشی شده‌اند. روایت زمانی و 


مکانی حوادث در حال بیرون ریخته شدن از 
تابلوست. و درست در همان لحظه که روابت در 
حال رخت بربستن است. نقاشی به وجود می‌آبد. 
بس دو پا را می‌اندازیم بیرون » با اوردن چهارپا, 
و چهار پا را می‌اندازيم بیرون با اوردن سرساق پا 
ودو رال پا؛ و سرادبی را می‌اندازيم بیرول با 
اوردل سر حیوال ؛ و فکر ندامت را از صورت 


مرد یرون می‌اندازیم با آوردن آن چشم‌فاقی 

خونسرد و مکار حیوانی و آن دست‌ها. انگار 
ءِ ۲ 

دیالوک بی‌پایان غریبی را شروع کرده‌اند. زلزله 


همه چیز را ویرال کرده ؛ سیل ؛ اشیای خانه‌ها: 
موزه‌ها؛ نقش ادمها و حیوانها ابزارهای موسیقی 
و آشیزخانه و کارخانه‌ها را باهم ؛ به‌صورت یک 
- ابدی با خود می‌برد.اين مجموع ؛ نقاشی 
ست؛ ادبیات نیست. در روابت. زمال پیش 
می‌رود. .در نقاشی ما عوالم را در یک عالم در 
۳ 
حال تلاش به سوی عوالم دوس قي‌انتيم: اکن 
گاهی می‌توان از یک تابلوی اسپهبد در جهت 
تزئین چیزی هم استفاده کرد. علت آن است که 
اثر در حال تلاشی به صوی دهها چیز دیگر به 
سوی تزئین مجله و کتاب ودیوار هم متلاشی 
می‌شود. این به سبب حضور مکان‌های مخفی در 
تابلر است؛ وبا حضورهای مخفی اثر است. مداد 
2 ۰ مسا 
رنگی یکی از وسایل اصلی کار نقاش از پایین 
در تن یک ماهی , درون جهان متلاشی رودخانه 
مانندی از اشیاه رنگها وخطوط » ودر آن بالا با 
آن نوک تيزش پس از عبوراز چشم سر انسان بی 
جنسیتی خفته و يا مرده ؛ ترکیبی است از وسیله 
نقاشی ؛ » عمل نقاشی , خودنماشی و تاثیر نقاشی . 
انگار وسیله‌ی‌نقاشی ؛ اشیای نقاشی شده را عملاً 
دور خود خوافد چرخاند. چشم ودهان 


ررت رنگ پریده و برهنه از گوشت 
انسال بی جنسیت خمته و باهرده ایها همه 
نشانه‌ی ان امت که ما در نقاشی مدرلن به دنبال 
ظرافت و اطافت نیستیم . از این 
انسان و رودخانه و ماهی . انگار هم بادورترین 
دوریم ن‌ها عکس برداری شده وهم نزدیک: ترین 
ِ چشم آنها را اصاق شده به هم توسط ی 

وس ترش خسن یز همماس برزخم امروز 
بشریت. و این نکته سوم 

در آن نوک مداد؛ دو پرده‌ی شده‌ای که 
صورت قحطی زده و مسخ شده و گرسنه؛ با 
چشم‌های معلوم و نامعلوم از پشت پرده جهان را 
می‌نگرد؛درصورتی سیاء با چشم‌های از حدقه 
بر آمده و تارهای از حلقه بیرون کشیده شده و 
مواژی هم بطورعنودی : شبه خطوط حامل 
مرسیقی دبا ضوزتی مقید وبا چشهای گنه تا 
فاصله‌ای از تیرگی ظلم و فقر وافلاس امروز 
جهانی در آن بالا استاده و مارا می‌نگرد و 

درده_هاک ار از این دست ؛» دست علیرضا 
اسپهبد.ا با جهان مسخ شده‌ای سروکار داریم که 
برآن فسادی از هر نوع روان است. اصیهبد 
پیام آور چنین جهانی است ۰ ولی پیوسته نقاش 
است. دوره‌ی مداد صیاه. دوره‌یک لاغ‌ها و 
دوره‌ی‌بلافاصله پیش از دوران زنهای زیبایش ۰ 
همه‌شاهد آن افلاس درون و برون چهانی 
هستندر که در واقع همان جهان ماست. در پشت 
بر او کش او به سوی جال زنانه. پرنده. 
بچه. انسان پرنده. دریای اسطوره‌ای زن چشم به 
دست و پسسربچه‌ی‌معکوس -با آذکودکی 
معصومانه‌ی‌حاکم براثر -که عمق روح تغزلی کار 
او را نشان می‌دهده در فرم بسیاری ا زکارهایش ۰ 
بویژه در دوران پیش از دوران زنها , شومی 
جهانی دید می‌شود که نیچه قریب صدوده سال 
پیش از آن بسه عسنوان سرزمین ویران 
یادکرد[وای برآنکه برویرانه‌ی‌درون آگاه نباشد] 
که در آن انسان متفکر وهترمند واقعی به صورت 
روحی غریب سرگردان است وفقط با افشای 
تاریکی , با نفرت از تاریکی , با عشق به حقیقت 
وخلاقیت و روشنایی به آن شهادت مید دهد. 
وقتی که به چهره‌های مسخ شده او می‌نگريم, 
وقت ی که به آنکیسه‌ی حجیم انسانی نگاء می‌کنيم 
که دو چوب زیر بغل زمخت بازوهای او و 
سرهای برخاسته از آن و قرا رگرفته برروی هم را 
نگه داشتهاند. و وقتی که می‌بینم یکی از بازوها 
دست ندارد و خود این انسان نما از ناف به پایین 
در سنگ مدفون شفه است» و یز وقت ی که 
صورت‌های فقر زده رادر حال فرارکردن از 
تابلرها می‌بینيم , آن ویرانه‌ی‌درون را می‌ین م که 
نقاش با ترکیب بندی‌های بدیمش: با روح عام 
همهی‌کارهای جدی‌اش: با اسطوره آفرینی 
درخشایس ب. ان شهادت داده است. در اين اثار 
ما به او می‌پیوندیم وامضای ف را پای امضای 
او می‌گذاریم :امضای مشترک . 


۳۳ 
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کار فاطمه امدادبان در مجمه‌مازی 
جوهره‌ای دارد از آن بالندگی دیریابی که افق‌های 
فراخ‌تری می‌جوید و از مرزهای قانونی ۶ صیاد 
قرانن ی ررد: متلایی‌های او ببه خبزاید‌هاین 
می‌ماند که که گاه برامتداد صکوت حاحل مرحی 
می‌زند و ناگفته‌هارا فریاد می‌کنند و آدمی را به 
تامل وا می‌دارند. 

مجسمه‌ساز واقعیت را به شکل خیال خود 
می‌بند و حاصل را در حسمیت ححمی عه بعدی 
می‌آفریند. پیکره‌سازی تجلی شادمانی انسان 
است از شناحت نیروی گزینش و آفرنش ۰ توان 
صاختن و تغیر دادن وامکان ابحاد واقعیتی بسیط 
و بسامان در مقابل طبیمت بی‌شکل وحام . میل به 
ساعتل یگانه| رتباط بارور انسان با محیط خویش 
است.. انسان با ساختن آغاز سی‌شود وساختن 
نخستین فمل زندگی است . آدمی با نیروی 
ساختن از پبیله‌ی فردیتش رها می‌شود 
اهمیت«ساختن» برای اسان و نقشی که در 
شکل‌گیری ماهیت او دارد همپای گناه نخستین 
وشاید هم فراتر از ان باشد . تدیس‌هایی که بشر 
در دوره‌های مختلف تمدل خود صاخته است 
بازتابی است از انديشه ورزی‌ها و رهیافت‌های 
او.بت‌های انسان . نه تصویر خدایان که 
شمایل‌های گویایی از خوداویند. صنم انان من 
برتر او را بارمی تابد .او در زندگی راز آمیز 
تندیس‌هایش خود را می‌شاسد وبه ظرفت و 
توانائی‌های نهفته‌اش پی می‌بزد.هلهله‌ی انسان 
یر گرد این دست صاخه‌ها: نشان از نرعی 
مکاشفه‌ی درونی دارد وشرق رهایی آدمی را باز 
می تابد. 


ی ۱؟ 
همه ی ۰ در دوه ی دی سسه ۸۰ ۳ 
یا حمر و سل صاحتهانم وصاحت ی ویس را یا 
۰ :۰ ۱ 
شادمانی به همباری‌های حویشی شاد داده‌ایم؛ 


۱ زتوانایی توبافته‌ی حود به وحد افده‌ايم به آنچه 


ساخته‌ایم « جو هر ای میز داده‌ایم به‌بار يا 


۲ 


گرفته‌ایم؟ به ۱ د زندگی داده‌ایم و تارمانی له 
تنادابس دیگری بسار یم آن ر حفظ کر ده سم 
همراه با تحول این نجربه‌ها شحصیت ماییز 
شکل گرفته واعتمادها به خود وهستی‌هاد بشتر 
شده است: موق مسا از حسرکات جادوین 
انگشتانمان تکرار همان تجربه ای است که انسان 
بدوی را با ظرفیت‌های وجودی خویش آشتا 
کرد آدمی با آنجه می‌یافت و میساحت 
موجودیتی جدی به دست می‌آورد او در روند 
خلق تندیس‌هایش با منهوم هستی متحول آشا 
می‌شد و تفییر وتفسیر واقعیت را تجربه می‌کرد 
او به این باور مسلم می‌رسید که می‌تواند برده‌ی 
موقعیت خویش نباشد آدمی بایکره‌سازی 
برخلاء اعتماد جیره می‌شد. او نه به صوی 
عبردیت که به وی رهایی ۱ د یدع نیروهای رمز 
وش یی ۱۳ زاین روی 
درون‌مایه‌ی حرکت !دمی را در رویکرد به 
بسدیده‌ی صاختن ۰ هرگز نمی‌توان گرایش به 
زبونی و بت پزمتی تلنی کرد انسان باگزینش و 
آفرینش براقتدار خویش تاکید می‌ورزد واین 
فتدار اساسابات پرستی شم تواقد. ساخن 
بارتابی است از اراده‌ی شعور برای هماهنگسازی 
نیروهای ناهمساز بیرون و درود؛ انطبای فراز 
مقدور وافتیت با بلندایی که پرواز ذهن ایحاب 
می‌کند؛ برگرفتن ماده‌ی حام از طیعت وافزودل 
آراده وانديشه برال 
مج مه‌سازی امدادیال از نظر دستمایه 
ومضمولن ؛ تکرار از این تجربه‌ی ازلی است. او 
موقعیت هستی شاسانه‌ی «من» را مرور می‌کندو 
آن رابه تصویر می‌کشد: چهره‌ها 
بیشکل, اندام ای بیسرودست پیکره‌ها 
ناقص وناموزون وهمه درحال حرکت . کدن از 
مرفقیت ورهاشدن یی م۵ ن بودن 
وشدن. زاده شدد ۰ زیستن و هرکرنه تماسی با 
جلوه‌های هستی دراین حرکت وکمکش 
باز تاب می‌بابد نقی کشیدن . دیدن. تماس 
پالنذیخه وهزسی دیگران» و ادراک بودن رنح 
تیان گنای انسان‌هایی که امکان تحفق 
هستی وحرکت خود را در قالب 
وگ وگج میآ زماند ودر مسیری فرازحو بانه 
بار خود را برمی‌کشند یا اراده‌ی انسان‌هابی که به 
انگیژهی زیستن منتعال ی تر عبژم بسرخاستن 
می‌کنند؟ آفرنش هری در کار امدادیا نکنشی 
دومویه دارد. اوبخش‌هایی از ماده و فرم خحام 
اولی»ی طبیعت راحفظ و بخش‌هایی از آن 


۳ ۱ 
حول 


ب حامد جوب 


ی 

رادگ کون می‌کند و بدتشاد فرم‌های خام نیز کار 
کرد جدیدی می‌یابند ودر ساختار متمقاوتی جان 
می‌گیر ند.امدادیان درتجسم دوباره‌ی تصویر 


٩5 آدبته‎ 


عاضی که آز طبیعت گرفته. جز زیات محدود 
کنده زا اه هقی تاو .با تلفیق وتداخل 
فرم‌های کلی به همایشی یکدست وهمگن د 
می‌یابد. در کار او کش متقابل فرم‌های دگ گون 
شده و ماده‌ی خام اولیه‌مناسات درونی اثر را 
مستحکم تر می‌کل: محسمه‌ساز در جایی زیبایی 
نادیده گرفته شده را صیقل می‌دهدو گردش 
آهنگین فرم‌ها را در پیکره‌ی اثیری زذ به 
فتایش می‌گلناوه زور جای دیگز تامل تماشاگر را 
به رمز و راز خود ماده جلب می‌کند. اوما را به 
دنیایی می‌بردکه در آن بیان یک پیکره نه 
دب نم بلکه برقابلیت‌های ابزار و عرامل 
بیگره‌سازی متکی است : 
شیوه‌ی کار امدادیانه به گونه‌ای است که هر 
تندیس جنسیت. ماهیت و روند ساخت خودرا باز 
۱ می‌تابد. فرم‌های کار او توده‌هایی از حجم‌های 
ساده وخلاصه شده‌اند. حجم‌هایی که دز نگاء 
دقیق‌تر تداعی‌هایی از صورت يا اندام انسانی 
دارند .فرم کل تندیس‌ها را سطح‌های منحنی 
می‌سازند ودردرون این سطح‌ها حفره‌هایی شکل 
می‌گیرد که فرم وفضا را به یگذیکز وبظط 
می‌دهد.اين کیفیت‌ها را به صورت طبیعی هم 
می‌توان دریک قطعه چوب دید. فرم وبافت 
هرکنده‌ی درختی می‌تواند سایه‌های مبهم تندیس 
بالقوه‌ای راتداعی کند. هنرمند تصاویر ذهنی 
خودرا با فرم اولیه‌ی چوب تلفیق می‌کند. 
فسعت‌های زایذ را می‌تراشا: : من ونوسان 
برخی سطح‌ها را پیشتر می‌کند. برخشونت وخامی 
سطح‌های فنگر می‌افزاید» سطحی را فمال‌تر 
وزنده‌تر و سطحی را ملایم‌تر ومنفعل تر پرداخت 
می‌زند واز این طریق ادراک واندیشه‌اش را تحقق 
می‌بخشد وروند خلاقانه‌ی کارش را پیش می‌برد. 
به بیان دیگر کار هنرمند در جریان ساخت یک 
تندیس : فراچنگ آوردن, بخاطر سپردن وامتداد 
دادن آن حسی است که از ماده‌ی خام طبیعی 
وامک‌انات وقابلیت‌های ابزار کار خویش 
شناخته‌است. 
1 ن شاید مشکل‌ترین بخش اجرا است چرا 
که پیشتر | ز تمامی مراحل د دیگر به«دیدن» 
بستگی دارد: برای آنکه هنرمند بتواند فرایند 
آدراک, 7 و فعلیت دادن به از دیشه‌هایش را 
نحقق بخند. زد نگاة زرف وکاوشگرانه‌ای نیاز 
پ بت آن بسیار فرا تر از دید سطحی و 
لحظه‌ای است. نگاهی که به فرهیختگی ذهن 
بستگی دارد وباانتزاع وتخیل آمیخته است. 
دیدنی با < جقع ذهخ که قر آل مر واقسیت و 
یال قرو بي زبرد: 
امدادیان از سویی تفاوت‌های موجود در 
میت رانادیده فستی کی واز سوی دیگر حالت 
0 شفته‌ی اجزاء را دریک کلیت پیراسته و ساده 
شده بة نمایش می‌گذارد. او از تباین فرم‌ها پرای 
ژرف‌تر کردن معنا بهره می‌گیرد و همزمان در 
پی سامان دادن به عناصر نامتجانس برمیآید. به 
ین لوق ایق نیت دید هاصر تین 


٩دهنیدآ‎ 
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تندیس‌های امدادیال بدل می‌شوند: فرم‌های خام 
و طبیعی و فرم‌های انتزاعی ودگرگون شده . 
ست عناصری که به هیج روی در مقابل هم عمل 
نمی‌کنند. بلکه از نرعی همگنی وهمگونی 
ساختاری برخوردارند. امکانات تبدیل وتبادل 
این فرم‌ها بگونه‌ای است که تفکیک و تمایز 
ععاکرر وراک کمن آکهارافیر هگن 
می‌سازد: خام‌ترین فرم‌ها درعین حال کارکرد 
انتزاعی دارند ودر انتزاعی‌ترین فرم‌هانیز می‌توان 
به دیده‌ی تشبیه وتاویل نگریست . 
همامیزی این فرم‌ها احساس ویژه‌ای را 
برمی‌انگیزد: چشم تماشاگر برقوس نرم بدن‌ها 
می‌لفزد وبا حرکتی مبکبالانه سرتاسر فرم را در 
می‌نوردد و ناگهان بر یک فرم به هم پیچیده و 
بریدگی زخم گرنه می‌ایستد. .فرم تندیس‌هاگاه 
چشم را نوازش می‌دهد وگاه بررشته‌ی عواطف و 
وی تماشاگر زخمه می‌زند . پیچیدگی‌ها و 
بریدگی‌های ذهن را برمی] آشویند واين پرسش را 
برمی‌انگیزند که چرا هر پیکره‌ای در عمیق‌ترین 
زوایای وجود خویش زخم‌هایی را پنهان کرده 
است ؟ رقص شکل‌های درد ازکدامین راز 
سخن م‌گوید؟ فرم ‏ در پیکر ء‌های امدادیان 
هیچگاه کامل وبی‌نقص نیست الگوی غالب در 
این پیکره‌ها اندام بی‌دست وسر وچهره‌های بی 
پیکری است که در جایی خوشتراش و صیقل 
خورده ودر جای دیگر خام و بدوی برداشت 
شده‌اند و آیااین تصویر ؛ سیمای کلی عصرما را 
تداعی نمی‌کند؟ 
نوع پیکره‌سازی و چگ ونگی برخورد 
امداد بان با موضوع" آدمی» به گونه‌ای است که 
ضرورت وتاویل وتعمیم معنای آن را نیز پیش 
می‌کشد؛ در کار امدادیان اندام یا چهره چنان 
درهمایش کلی فرم‌ها مستحیل شده‌اند که فردیت 
پیکره‌ها را به پس زمینه می‌رانند و جامعیت 
معنای آن را پیش می‌کشند. آنچه مجسمه‌ساز 
می‌سازد دستمایه‌ای است برای غربال ذهن و 
وسیله‌ای است برای وحدت دادن به تصاویر 
پراکنده‌ای که بیشتر در ضمیر وحافظه مانقش 
پسته و درلایههایی از ادراک ان‌دیشه‌ی 
ماسرگردانند عناصر بنیادین مضمون در کار 
امدادیان انسان و طبیعتی است که جذب پیکر او 
شده است . خاستگاه این تندیس‌ها چنانک هگفتیم 
همامیزی سودای ذهنی هنرمند وامکانات ماده‌ی 
خام وطبیمی است پیکره‌ساز بریژه در پیکره‌های 
دون ۲ طیتعی گنای درخت راحفظ 
می‌کند واز همین رو پیکره‌های او همواره حالت 
انسال درخت به خود می‌گیرند . در این کنده‌های 
فرمگرفته حتی ضربات و بریدگی‌های بازمان» از 
قطم درخت نیز حفظ می‌شود. این بریدگی‌ها تا 
عمق پیکره نفوذکرده ویخش‌هانی از اندام انسان 
و ته‌ی درخت را در برمی‌گیرند گویی پیکره ی 
آمیخته انسان ودرخت بار دیگر ما رابه‌بازدگری 
رفتارهای‌نسنجیده مان می‌خواند و هشدار می‌دهد 
که هر ضربه‌ای به طبیعت» زشمی اس تکه 


یم ی شند. هن ام‌دادیاد له 
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هماهنگی 
غناصم ۳3 ده با غو ست هی سم 

کلت را در و کته م خهاهدوان: داحته ند 


ی وان تتٌ 


لد دش 


نفاه بت هه ۱ 
ک . 


مه کنه :۰۱ ۸ 
ویژگیتندیس های اوست 

وگن ها. رحمه‌ها ٩‏ وهای عمجت و 
سفت‌شده‌ای کته در عاد کته یاهب 

۰ 2 و 

واقعیت‌های زندگی ما هستند ما همکی عضای 
پیکره‌ی ناموزون و بیمارگونهی هستیم که تبش 
حیاتی خود را از بادبرده است 0 


زخم‌قا این ضون‌های لخته ده و ایسن 
دریدگی‌های پیکر ما تنها در حرکت و پویش 
ی یل 
فیچه‌آهیگفت ؛ ی کرت تیر وایتا 

موسوافارازبزشی نز ۰ هنرمند به اجار با وائعیت 
سروکار دارد اما هرگز به ال و ن نمی‌دهد. هنر مند 
در خلق وساختن نشان می‌دهد که به دامچاله‌های 
تنگ شفیرگی قانعنیست و پیلی که جات 
شرطی وا ترشتیتاید اقدادیان 3 
سخن می‌گوید واراد‌ی شعور را برای فراتر رف 
تگاهای پجوربه ویر س‌گکن. 5 راویک 
بار دیگر براین حقیقت انگشت می‌گذار که 
عصرما عصر چیدن میوه‌های ممنوعه نیست بلکه 
فراتر از آن عص رگزینش‌های پیاپی وعصری 
وس ی ی رابرنمی تابد. 
شادمانی ما در گرو 9 ی است که هر لحظه 
رای بودن خویش برمیگ کزینیم. 

هنر موجودیت خود را درحرکت و بالیدن و 
پیشرفتن می‌جوید. حرکتی به گفته‌ی پیکاسو 
«حائلی است میان ما ودنیای دشمن‌خو" این 
حائل بخشی از وجود ما است ودست در دست م 
تامرزهای ناپیدای آینده پیش می‌رود دونش گنه 
از غریزه‌ی ساختن مایه گرفته است ۰ هر روز به 
کرانه‌های جدیدتری موج می‌زند و قلمروهای 
ناشاخته‌تری را در می‌نوردد . ۰" 


۳۵ 


6 نقاشی 


۳۶ 


5 0 


مانوزی-به ذست آمده از حماری‌های ترفان 


برنگاره‌های تصویر خود می‌گریم(مانی) 


بهرام دییری 

از مانی 

تا مکتب شیراز 
و مانیس 


این گزارش » امتنباطی است ت از مقایسه چندد 
نمونه‌ی تصویری در تاریخ ,که ممکن است 
گوشه‌هایی از تاریخ نقاشی ایران را روشن کند و 
سبب شودکه ما با نگاه تازه به تاریخ نقاشی ایران 
نشگر . این استنباط زمینه‌ای دارد که من اکنون 
آن رامی‌نویسم. . در صال ۷۱ آقای دکتر 
اسماعیل‌پور که در اساطیر ایران کار می‌کند, به 
منگف تکه در صدد با زسازی کتاب ارژنگ مانی 
به زبال‌های مختلف است و از من خواست برای 
این کتاب تصویرهایی را نقاشی کنم. مانی؛ ایین 
پیامبر نقاش ۰ »یرای من همیشه جلابیت خاصی 
داشته است ۰ پذیرفتم . لازم آمد تا هم مانی و 
آئین او را بشناسم و با نقاشی‌های مانوی بیشتر 
آشنا شوم. دکتر اسماعیل پور برای من کلاسی 
گذاه شت که حدود ۸ ماه طولکشید. درس‌ها 
مروری بود بر پیش از تاریخ » و باقی‌مانده‌ی 
تمدد‌های بومی ایران پیش از آمدن آریایی‌ها 
وبعد تمدن آریایی‌هاه و دورانهای بعدتر 
#ارتيدیم به‌عالي .و مطالعه وتاثیر پذیری‌ها 
وتاثیرگداری‌های هنرمانوی و ناه کردیم به 
آنچه از هنر مانوی مانده است , تکه‌های پراکنده 
و سوخته و گسسته؛ دریغ که در کشور ما ایران , 
وه ور بوک وس 

ین آثار را چه به صورت کتاب و نقاشی‌هاء چه 
به صورت دیوار ر نگاره‌ها که در محراب‌ها و 
ومعابد نقش بسته بودند یا هجوم بیگانگان و 
اقورام وحی از.بنین برد و یا خودسری‌های 
متعصبین کور دلی که تصویرگری و اندام نگاری 

را ممنوع می‌داشتند. به این مطلب از کتاب( هنر 
وس را بت فررد 
دکتر اسماعیل پور صفحه ۲) توجه کنید: 
«تمامی کف ا, ین اطاق گبدی شکل از لایه‌ای به 
شخابت: ۸سالی معر_دارای ماده‌این تیر» ۰ نرم و 
مرطوب پوشیده شده که طلاو رنگ به خوبی در 
آن نفوذکرده ؛ باککاش بیشتر متوجه شدیم, که 
تمام این کف پوش ا زکتاب‌های کامل مانوی 
است» که در.اثر رطوبت پصیده‌اند: اما فرگو به 
دست دشمن تکه تکه نشده‌اند. 

به این ترتیب » تنها نمونه‌های هنر مانوی که 
در دست است آثا رکشف شده در ناحیه تورفان 
جین است 

کتکاش و جستجو در هنر مانوی را اداسه 
می‌دادم تا سال گذشته. که به کتاب شاهنامه‌ای 
برخوردمبه نام شاهنام ینگراد(جاپ روسبه 
که در سال ۷۲به ایران آورده شده است .) 
نقاشی‌های این کتاب را بسیار زیبا و رنگین و 
زنده یافتم . د کاب «همگامی نقاشی با ادبیات 
در ایران . نوشته‌ی م. اشرفی ترجمه‌ی روئین 
پاکباز" تصویرهایی از این شاهنامه دیده می‌شود 
واز کتاب به عنوان شاهنامه مکتب شیراز نام برده 
شنلا ها أسگاه 

درکتاب ععتگامی تقاقی با . . گفته می‌شود 
که در آغاز قرن هشتم, «هفت شاهنامه در شیراز 


کار شده است ۰ لمام اد برال به حز شیراز را 
مفولان ویران کر ده بودند ) «شیوه‌ی عاء 
نقاشی‌ها سترگ تما باقی ی‌ماند و بادیوار نگاره 
قرابت دارد 
هنری پایه‌ریزی شده بودکه سنن نقاشی پیش از 
مغولان را حفظ کر ده وادامه داده اه و7 لحانژ 
وحدت شبک: استحکام بسیار داشت 

نقاشی‌های کتاب شاهنامه‌ی 01 شبراز ۰ 
عِ 
گرجه در ابعاد کوجک و درو! کتاب کار شده‌انده 
اما تکنیک اجرای کارنشان از نزدیکی وقرابت 
این آیاز با تکتنک فرسک دارد . واین نکته‌ای 
است که جای تامل تیار دارد. دز کساف :هر 
مانوی ترجمه‌ی دکتر اسماعیل پور درباره 
نقاشی‌های مانوی تورفان امده اه« دیوار 
نگاره‌ها همان مینیاتورهای بزرگ شدهاند 
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ومییاتورها همان دیوارنگاره‌های کرچک 
شده.» بدین‌سال انت که برای مقایسه بین 
نقاشی‌های شاهنامه مکتب شیراز و سنت نقاشی 
مانوی مبنایی برای مقایسه به دست می‌اید. از 
مقاسه نماشی‌های این شاهنامه بانمونه‌های هنر 


دست 


.... در این دوره در شیراز کنخ 


مانوی تورفاد می‌توال به چند نتیجه 
یافت . یکی به نوع ترکیب بندی‌سنت نقاشی 
مانوی ونقاشی‌های شاهنامه مکتب شیراز است. 
می‌دانیم ۲ ایرال سرمابه عمده‌ی هتر 
تصویری ما در طول سال‌های سال ویران شده 
است و گفتگو درباره‌ی نقاشی ایران به اين دلیل 
شتار دشوار است. نمونه‌هایی که در اختیار 
دار یم. عمد تانمونه‌هایی هد که در کتاب‌ها 
باقی مانده‌اند واز جهت کوچکی اندازه و 
ریزپردازی به ناچار واژه‌ی فرنگی « میتیاتور» را 
برخود پذیرفته‌اند . حال آنکه به نظر من اطلاق 
عمومی واژه مشکوک مینیاتوربه نقاشی ایران . 
اشتباه محض است .این واژه را در ایران شاید 
بتوان فقط به دوره‌های خاص ونمونه‌های خاصی 
از نقاشی ریز پرداز کتابت در ایران اطلاق کرد. 
در حالی که هنر تصویری ایران به دلیل مختصر 
اسناد باقی مانده نشان از گرایش‌های متنوعی 
قرو وال ینیبب 
آنها باشد و اغلب بسیار گمراه کنند 
از یاد نبریم که در طول تاریخ سراسر هجوم و 
عم تیپ سا حسراي تفا تفای 
دیواری ایران از بين رفته است . آثاریکه در 
کتاب شاهنامه مکتب شیراز وحود دارد اما نکات 
بسیاری راروشن می‌کند. ترکیب بندی‌هاه رنگ 
پردازی‌ها و طراحی انأن‌هاه جانوران : د رکتاب 
شاهنامه‌ی مکتب شیراز با هنر مانوی قابل 
مقایسه است و نه با انجه که امروز به آن مینیاتور 


ان 


می‌گونيم. در کتاب (هنرمانری) گفته می‌شود: 
رنگ‌هایی که هنر تصویرگری مانو ی از آن بهره 
می‌گرفتند ؛ رنگ سرخ ارغوانی » قرمز نند» ابی ؛ 
زرد و سبز بسیار سیر است .و این درست همال 
رنگ‌قاین است که عینأدر کتاب شاهنامه مکتب 


شیراز دید ه می‌شود. در این نقاشی‌های کتاب ا ۳ 


هر نوع ریزپردازی رایج در مینیاتورها پرهیز 
ها خیس هستند و پیداست که 
نقاشی باسرعت و با قدرت انجام شده وای بسا در 
یک نت کل تابلر به دست آمده است در 
نقاشی‌های این کتاب ما با یک دیوار نگاره با 
تمامکیفیت‌های یک فرسک روبه رو 
کلم کایت درکتاب ( هن منوی )»اشاره م‌ند 
که «واژه‌ی آزانگ محتملاً همان واژه‌ی 111500 
(تصویر) است که در نوشته‌های قبلی بدان اشاره 
کرده‌اند.» واین همان واژه‌ای است که امروز 
عمدتاً اشاره به نقاشی فرسک و دیوار نگاره‌های 
مذهبی دارد : اصاذ تاریخی نشالن می‌دهندکه 
سنت تصویرگری کشورمان» دیوار نگاری و 
نقاشی روی ملاط خیس ودرابعاد بزرگ واندام 
نکاری از سنت‌های تاریخی نقاشی ايرال است . 
باتوجه به اسنادی که از هنر مانوی دراختیار 
داریم : تصاویر گل‌هاء ویژگی‌های حط .ءرنگ 
پردازی ۰ طراحی اندام‌ها, درخت‌ها و پارجه‌ها: 
از هر جهت با تصاویر شاهنامه مکتب شیراز 
قابل انطباق‌اندوعمده گرایش‌های هنر مانوی را 
می‌توانل در این شاهنامه بازشاخت . 

علاوه براین بحث تاریخی استنباط دیگری 
را نیز می‌توان در این باره ارایه کرد. گر گر و 
کار ن_سقاشی‌های شاهنامه مکتب شیراز 
درزمیه‌ها: در پارچه‌ها ی گلدار ودر نوع 
قلم‌اندازی وروانی طرح ؛ آراستن و پرکردن 
تصویره رنگ آمیزی , طراوت رنگ‌هاه سرعت 
اجرا و از این قبیل مقرلات فنی ؛ بلافاصله 
نقای‌های دوران بلوغ هنری « هانری ماتیس»» 
تداعی می‌شود. من این مطلب را با آقای فرامر ز 
انصاری ,که تحصیلاتش در تاریخ هشر است و 
سا لهای دراز در اروپا تحقیق در هنر را دثبال 
می‌کند واکنون چند سالی اس ت که راهشمای 


شده است : زا 


آدینه|ده 
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موزه‌ی «جهان عرب » در پاربس است » در میان 
گذاشتم . او به من گفت که از این گونه نقاشی‌های 
ترذمهی ول قرن یست نمایشگاهی در 
پاریس برگزار شده است ؛ و در گزارش زندگی 
و اثار ماتیس نیز به این نکته اشاره شده است که 
او از ان نمایگاه دیدن کرده واز این آثار تاثیر 
گرفته است. من از آقای انصاری خواسته‌ام که 
مستند این مقوله را برای من بفرستد. البته سرای 
من نقاش: بهترین سند ؛ تصویر است , رنگ‌های 
تند حر هت انازیها۱ صرعت اجرا؛ اصتفاده از 
رنگ‌های تزئینی و شفاف, زن‌ها وگل‌ها و 
پارچه‌ها واز راه مقایسه تصویری و تکییکی هت 
و از هنر مانوی تاثاهنامه‌ی 
مککب شیراز 5۳ افو بالیس ۳8 از یک 
جنس و یک سلیقه‌ی تصویری مایه مبی‌گرند . 
نقاشی یا هنر تعویری ۰ هثری جهانی است 
تاثیر پذیری‌ها و تاثیر گذاری هادر هنر 
تصویری یک مهرم تاریخی و همیشگی است 


مرده‌ی از اهنا 


از 


نقاشی بودایی برنقاشی مانوی تاثیر می‌گذارد و از 
د تاثیر می‌پذیرد. نقاشی مانوی درهنر اصلاعی 
ادامه می‌بابد. سقاشی ژپس برمپر حویست‌ها 
تاثیر فی‌گذا رد وگویست‌ها به هم ماوت 
می‌کنند و منطق زیبابی‌شاسی آنها را دب" 
می‌کنند. از آنچه آمد می‌توان چند نتيجه به دست 
"ورد 
۱-اررش‌های ریابی‌شناسی هر نوی در 
شاهنامه مکتب‌شیرار به‌ وضوح دبده صی‌شود 
واین بدان ۵ نما ات که قاحدانةه ی مکتب شیر ر 
پس از حدود ۱۰ قرن ادامه صنت تصویرگری 
مانوی است 
۲ تکنیک سریم . تداخل رنگ‌های شفاف 
وطراحی‌های کتاب شاهنامه‌ی مکتب شیر 
واژه‌ی مینیاتور را برخود نمی‌پذیرد و آشاره به 
دیستوارتگساری ( قسرسک) در 
تصویرگری ایران دارد. 


۲ نقاشی‌های این کتاب به ما نشان می‌دهد 
که کرت تککهای غعری 5 در هم جاری 
می‌شوند وادامه می‌بانده اگر قسمت‌هایی ز‌ 
نمائی‌های این شاهنامه را در رکنا ر قطماتی ر‌ تار 

ماتیس قرار دهیم؛ »شنامایی ۱ آنه 4+ 
خراهد بود .بی شک ماتیس این گونه 7 زار آیرامی ۱ 
را دیده و از آنها تاثیر گرفته است . رنگ سرخی 


که در ۱ سس آگاز,فشکه ء طراحی‌های گل و 


وعناصر تزیینی که در این کارفا فنشت ۲ نَ 


مزابك 2صویز ی است کیه ۱۳۳۷۲۲۰۳ 


۳ 


مانری به دست آمده ودر 2 ر نما ی بزرگی مانند 


«هانری ماتی ی ! آدامه رافته است. . 


آزچه آمد به هرحال وعی برخوره تاریح 
کر تس ره مرت است و باید از دیدگاه 
دیگری نیز به مساله نگاهکرد. اندوه غربت 
عمیقی که در فردیت انسان هنررمند نهفته است 
به رضم بمد زمانی ومکانی «بیوند‌ها و 


شباهت‌هایی را به وجود می آور دکه ز هستی 
ناشاخته وازلی روان هترمند مایه می‌گیره 


6 آن دنیای دیگر 

6تأملی در آثار ولادیمیر نباکف 
۵ تالف: آذر نی 

0 ۲۲ صفحه ۱۱۰۰ تومان 


ناشر : طرح نو 


محمد بهارلو 


کتابی برحجم و کم حاصل 


«آن دنیای ذیگر - تاملی در آثار ولادیمیر 
نبااکف » تألیف خانم آذر نفیسی کتاب تامل 
برانگدی آسکه آمازه: آق «تاملی» که مورد نظر 
مزلف بوده است و در عنوان کتاب درح است » 
بلکه تاملی که خواننده را در وضعی ناراحت قرار 
می دهد . مولف در «د رآمد کتاب و بخش‌ها و 
فصل‌های چندگانه آن پرحش‌های «مشخص ؛ و 
نکته‌های «به جایی را پیش می‌کشد که به رغم 
ادعاهای او به ارابه پاسخ‌ها ودلالت‌های 
«مربو ط» و «معنی‌داری » نمی‌انجامد. مولف 
ظاهرا برای ان کتة برحش‌های خود را دقیقاً 
مشخص کند و پاسخ‌های مقتضی و دلالت‌های 
لازم را در اختبار خواننده بگذارد اعلام ۵ 
به «ناچار » جهات پرسش‌های خود ر 
«محدود» می‌گیرد ۳ 
شخصیت و تنوع ادبی ولادیمیر نابر کف: 
«سا کت » می‌ماند؛ به این معن ی که مولف در برابر 
نابو کف «حشره‌شناس » و «منتقد» (البته 
املای مولف «منقد0) و «محقق 1 و« معلم») و 
«مترجم! و «شاعر» و «ندایشنامه بویس » و 
«فیلمنامه‌نو بس و نویسنده داستان کوتاه 
سکوت اختیار خواهد کرد. و فقط «رمان»های 
ناب رکف را بررسی خواهد کرد. آن هم نه 
«بررسی هبه جانبة» رمان‌هایی که ابر کف به 
زبان روسی وانگلیسی نوشته است . بلکه از میان 
مماهیم رماد‌های انگ ایس نابرکف به یک 
«مقوله‌ی مرکز ی » با عنوان «تسعید ا خواهد 
و 

اگر به راستی هدف مولف فقط بررسی 
مقوله««تسعید ! در رماد‌های تسین نابوکف 
برده است چرا و بر چه اساسی مولف عنوال 
کتاب خود را «آن دنیای دیگر - تاملی در انار 


۳۸ 
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ترجمه نشده است . و آن چه مترجمان ایرانی به 


ولادیمیرنبا کف » گذاشته 
حیث معنا و پرسشی که طرح می‌کند به هیج وجه 
انحتو5؟ و مقخفن 6استبستاکس سیاز 
وسیم وگسترده است و به هر موضوعی : به 
مقدار « نامحدود» و«نامشخص»»: تحت این 


است؟عنوان کتاب از 


عنوان می‌توال پرداخت. واقیت این است که 

مولف در تحت عنوان‌هایی که برای فصل‌های 
هس ۰ 

کعاب خنود بر‌گزیده است مانند «زندگی» و 

«واقعیت؛ و ((سعیت)) و«عشق؛ درباره‌جنبه‌ها 


ومایل مختلفی بحث می‌کند ومتعرض تقریبا 


همه خصوصیات شخصیت نابوکف می‌شود - 
حتی آن جنبه‌هایی که قرار بوده است مولف در 
برابر آن‌هاسکوت » کند - بی آن که خواننده از 
«مقوله مرکزی » کتاب رگن مشخص به دست 
آورد.مولف دربار؛ همه چیز و هیچ چیز بحث 
می‌کند: و طبیمی اس ت که در نقد وبررسی کتاب او 
نیز ضرورتی ندارد - و اصولا نمی‌توان در جنین 
فرصتی -همه‌ی مباحث مطرح شده در فصل‌های 
کتاب را . به تر تیب» تجزیه و تحلیل کرد. 

دراین مقاله برای نشان داد نکیفیت نظرگاه و 
روش تدوین کتاب یکی از جنبه‌های بنیادی 
دیدگاه مولف را بررسی میکنم: جنبه‌ای که به 
گمان من از بنیادهای نظری مولف و از عناصر 
ساختاری کتاب است. و بررسی آن می‌تواند 
تاحد زیادی خواننده را با ماهیت این کتاب آشا 
کند. 

مواف در «درآمد»کتاب متعر ض 
موضوعی می‌شود به نام «مشکل ترجمه.که 
خود او نمی‌تواند از آن تبری جوید. می‌نویسد: 
«هیج نقد جدی نمی‌تواند - و نباید - وابته 
ترحبه یک اثر ادبی باشد ۷ ؛ زیرا «آثار ادبی 
را زیر ویم‌ها و سایه روشن‌های زبان می‌سازند؛ 
ساختار اثر و حال و هوا و لحن اثر همه و هده 
به کمک زبان شکل می‌گیرند؛ وبالاخره نه تنها 
چار چوب اثر که حتی جزئبات اثر در فضای 
زبان معنا می یابند تیصو 
ثر ادبی از بین می‌رود. این 
توضیح .که در واقم ادامةٌ همان حکم نخست 
است - «هیج نقدی جدی نمی‌تواند - و نباید ‏ 
واسته ترجمهُ یک اثر ادبی باشد». هر ترجمهٌ 
ادبی را ۰ قطم نظر ازکیفیت آن .شامل می‌شود؛ به 
این معنی که حتی وقتی با «ترجمهُ خوبی 
سروکار داریم ؛ همه ارزش‌های ادبی متن 
اصلی؛ یعنی همان ۳ وبم‌ها وسایه روشن‌های 
زبان وحال وهوا و لحن وساختار و«هبه و 
همه‌ی)»اثر ۰ را از دست می‌دهیم . 

در حشفت از نتلر مواف نه فمتل یک اثر 
ادبی .حتی توس مترجمی معتبر و «خلاق !. 
فابل خذنجه به وباله قیگر فست: باه هه ار 


حریال ترجمه اه 


ادبی ترجمه شده نز علی‌الاطلاق دقیق و ««حد ی ۰۱۱ 


و در نهایت مقدور نیست. مژلف براین غنیا.ه 


است که هیچ یک از آثار اصلی نابوکف به فارسی 


عنوان آثار نابوکف ترجمه وه‌نتشر کر ده‌اند ملق 
«ترجمه نشده " و «گمراه کننده» ودست بالا 
کیش در حد«اقتباس» است. در این حکم 
مولف حدی از حقیقت وجود دارد . یا می‌تواند 
وجودداشته باشد. اما نه با آن جزمیت و قطعیتی 
که اوادعاکرده است ( «درس هایی دربارة 
ادیات روس ترجمه خانم فر زانه طاهر ی به 
هیچ وجه « گمراه کننده ۷ نبوده وبه عنوال یک 
اثر ترجمه‌شده از نباکف به زبال فارسی 
نامطلوب نیست.) برطبق نلر مولف . چنان که 
اشاره کردیم. فرق چندانی نیست میال همترجم 
توانا و مترجم ناتوان. واصولا ملاکی برای تعیین 
مور اثار ترجمه شده وجود ندارد *زیرااساساو 
به طورکلی یک متن ادبی قابل ترجمه نیست. و 
آن چه مترجم «خلاق » می‌تواند ارایه دهد یک 
اثر ادبی حدید است. نه متن اولیه ».و این اثر 
ادبی جدید برای یک «نقدجدی» به هیج وجه 


پرسشی که در ذهن خواننده مطرح می‌شود 
این الست که گر نة زانعن حی آثار نابرکف به زبان 


فارسی ترجه نالف و نمی شوند صقن از 
«تامل» در آثار او به زبال فارحی جیست. 
واصولا این تامل به چه ترتیب حاصل می‌شود؟ 
به حبارت دیگر وقتی بیاری از خوانندگان 
فارسی زبان به متن اصلی آثار نابوکف دسترسی 
ندارند. وهیج مترجمی نیز نمی‌نواند به «حریم" 
زبان نابوکف نزدیک شود. بحث کردن درباره 
حزیات ساختار داستاد‌ها و رماد‌های او به زبال 
فارسی چه گونه مقدور است و وافی به چه 
مقصودی است ؟ 

می‌دانیم - مولف نیز اشاره کرده است که 
نابوکف تعدادی از داستان‌ها و رمان‌های خود را 
به زبان روحی . زبان مادری خود » نوشته است ۰ 
و مولف نیز نه متن روسی این آثار که ترجمه 
انگلیسی آن‌ها را مد نظر داشته است ؛ و بنابراین 
براساس عقرده خودمولف, نقد و بررسی ایشاد از 
این آثار. هر چند خود نابوکف و پسرش آن‌ها را 
به زبان انگلیسی ترجمه کرده باشند. بی اعتبار و 
بی‌اساس است. درباره داستان‌ها و رمان‌هایی که 
ابو کف به زان نگلیبی توشته است نیز وش 
نتوانسته است خود را ازآن چه عوارض «مشکل 
ترحمه» می‌نامد خلاص کند. و درحقیقت در نقد 
وبررسی آن‌ها نیز همان حکم بالا صادق است. 
خانم نفسی نوشته‌است :«هرجا از رمان‌های 


" نبا کف نقل قولی‌می آورم کمابیش همیشه نقل 


به معناست بت و حرفت متوت اخسلی رانگه 
می‌دارم .» اگر منظور این اس تکه با ترجمه 
نکردن یک اثر ادبی می‌توان «حرمت» آن را 
حفتا کرد مسلماکسانی که آثار ادبی راترجمه 
امی کتتقه .یا اصولاهترجم نیستند وتعدادشان در 
سراسر حهال بی‌شمار اشتته حرمت آثار ادبی را 
بیش‌تر نگه می‌دارند تاآن جمم معدودی که 
جسارت می‌ورزند و رنج ترجمه آثار ادبی را 
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برخود هموار می‌کنند. براساس نثلر مولف 
نترم» مترجمان ‏ در ایران وجهان کار لغوری 

جام هت آثار ادبی را از زبانی به زبان 
من ترجمه می‌کنند ودر حفقیقت به جای 
آثار ادبی ۰ یعنی ترجمه نکردن 
ان‌ها: با عمل خود ؛ یعنی امر ناماجور ترجمه از 
آن آثار هتک حرمت مر کتتقنه 

طبیمی است که این حکم مولف محترم 
شامل حال خود ولادیمیر ناب و کف نیز می‌شود که 
مولف ارادت فراوانی به او می‌ورزد و اشنایی با 
از را برای «همهٌ ما که به فارسی می‌خوانيم و 
می‌نویسیم حیاتی » می‌داند. چراکه نابرکف 
بیاری از آثار معروف ادبیات روس . از جمله 
و ان پوت وراه 
«قهرمان دوران ما نوشت؛ لرمانتف را به زبان 
انگلیی و رماد‌های «آلیس در سرزمی 
عجایباثر لوئیس کارول و «کولابرنیون» 
( 11۲۵۵۸۲۱۱۸ :)) نوشته رمن رولال ,را از 
انگلیسی و فرانسه به روسی ترجمه کرده است . 

به این ترتیب , براساس عفیده مولف 

کتاب «آن دنبای دیگر ۱ « رس ‌های » نابو 
کف را درباب ادبیات انگلیسن زبان باید«غیر 
حدی و« گمراه کننده»دانست. اگر به زعم 
ءراف محترم ترجه به نظرات نابوکف «برای 
هه ما که به فارسی می‌خوانيم و می‌نویسيم 
حیاتی است » توجه به کیفیت عمل نابوکف و 
سال‌ها تدریس او در دانشگاه نیز نمی‌باست 
ی باشد. 

هس گر انس تا 
و و اس رسای دقایق مهم یک 

ثر ادبی خواننده رابا مقالح موضوع نقد . 
باهمان ساختار اثر ادبی آشناکند ؟ کوب زاتی 
مولف بر این عقیده است که مصایح نویسنده 
خلاق تجر به‌های ذهنی وعینی او و مصالح منتقده 
ار هنری است جرا مستقرمابه محصول 1 
تجربه عینی وذهنی, همان مصالح منتقد. مراجعه 
نمي‌کند: 
و نکه داشتن «حرمت ! آن با برداشت ۴ آزاد با 
«نقل به معنا» تامین نمی‌شود. وقتی مولف 
بامتقدی اعتقاد داشته باشد که اثر ادبی را 


رعایت حرمت 


؟ وفادار ماندن به متن اصلی یک اثر ادبی 


نمی‌توان ترجمه کرد نباید - و نمی‌تواند - آن اثر 
را به زبان دیگری جز زبان اصلی آن اثر نقد و 
بررسی کند و مدعی باشد که از اين طریق قصد 
دارد خواننده فارسی زبان را با محتوا و چار چوب 
آشتا کند. از برخورد ذهن چنین مولف یا 
منتمد ء ی با اثر ادبی ترجمه شده هیچ ارزش زیبایی 
داد سی «مربوط» و«معنی داری .حاصل 
نمی‌شود؛ گیرم مولف با منتقد براین عفیده و 
ادعاباشد که روش او در نقد وبررسی بهترین 1 
و«مناس ترا ین 4 انست ورپرشتاسی آن قیدگافگن 
« در آنارنسباکف به کامل‌ترین - و 
درخشان‌ترین - صورت ممکن به نمایش در 
می آید» 

مولف در توضیح هدف خود از تالیف کتاب 


آن اثر 
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می‌نویسد:«مخاطب این کتاب خواننده فارسی 
زبانی است که نام ولادیمیر نباکف را دورادور 
شنیده ولی آشنایی چندانی بارما‌های نباکف 
ندارد... بنابراين وظیفهُ خود می‌دانم قبل از 
ی ی 
دارم خواننده را با داستان کتاب آشنا کنم.به 

این ترتیب مولف آن چه را در آغاز گفته است 
ومابه آن اشاره کردی یم پس می‌گیرد و آشکارا 
نقض می‌کند, ی از یک لحظه از ذهنش 
بگلزد نچه‌ظریق همگن اش غوانتد» رانیا 
آثار نوینده‌ای آشناکرد که خود مولف آن آثار 
را ترجمه ناپذیر می‌داند. مگر نه اینن که آشها 
کردن خواننده با متن داستان‌های نابرکف نیازمند 
ترجمه 4 بلاواسطه ودقیق طرح و مایه داستان‌ها 
است. واگر به تمیر مرلف دراین میانه «خواننده 
راضی است منقد نیست »۰ پس چهگونه مولف - 
که در مقام متقد نیز هست با وجدال راحت 
می‌تواند ادعا کند که در ترجمه داستال‌هاء یعنی 
ارای همان «متن اولیه» به خواننده ؛ توفیق 
حاص لکرده است؟ مولف:از این هم فراتر 
می‌رود:«در ضمن قصد دارم لشان دهم که هر 
فکر وهر مفهوم تنها به کمک شیوة بیان ونحوة 
ارایه است که منحصر به فرد می‌شود؛و یک 
میرم واحد در قالب‌های مختلف و به 
شکل‌های مختلف معانی متفاوتی به دست 
می‌دهد پا بسا توس وین 
تکرار در «درآمد» کتاب تست یکره 
تعارض انتتت:.آیا واقعأمی‌توان بدون استاد به 
زیر وبم‌ها و سایه‌روشن‌های زبان ( لحن و لفظ و 
سبک ) و فقتا از طریق «نقل به معنا» ار تباط 
مستقیم و منجز میان فکر و شیو؛ بیان را نشان 
داد ؟ بحث کر دن از « شیوه بیان » یک نویسنده و 
نخان دادن این حقیقت که سبک همان ارابه 
محتوااست جز با بررسی مشخص گونه‌های زبانی 
آثار آن نویسنده و ارایهُ نمونه‌هایی از زبان 
نوشتار و زبا نگفتار داستان‌های او میسر نیست » 
به ویژه ار ات که 
به تعبیر خودمولف گسترش و وسمت زبانی آثار 
او «تخصی به تبامی متمایز دارد» , جنان که 
«رگویی جمله‌ها ای او| راحجم‌هایی رنه 
لبریز می‌کنند ». در مجموع می‌توان گفت ۲ انچه 
از نگرش و روش تحلیل و «تاملات» مرلف 
درباره آثار نابوکف نصیب خوانندگانکتاب «آن 
دنیای دیگر 
درحقیقت خواننده از اصلی‌ترین ومهم‌ترین جنبه 
آثار نابرکف » یعنی عناصر ساختاری زبان 
داستان‌های او کم ترین دریافت روشنی به دست 
نمی آورد «زیراکه بخش عمد؛ کتاب به جنبه‌های 
سیاسی واجتماعی و تاریخی آثار نابرکف 
اختصاص یافته است که از لحصاظ خودنابوکف 
وشارحان و منران آثار او دارای اهمیت 
چندانی نحد. و فقط از لحاظ ادبی ارزش آن‌ها 
اگر ارزشی در کار باشد - سنجید» می‌شونده 


ین که بحث دربار؛ نویسنده‌ای 


» می‌شود بسیار اندک است. 


9 گزناشمار 

6 علی باباچاهی 
اتتارات درما 
6 چاپ ددم ش‌فد 
0 ۲۲۴ صنحه 

6 ۲۷۲۰ تومان 


هر شاعر میانسالی دست‌کم با دو نظام زیبایی 
شناسی در شعر روبه‌روست . نخست نظام یکه در 
او کر اضر ابرم 
نظامی که نسل جوان‌تر در شکل‌گیر ی آن سهیم 
افتتا: نظام زیبایی‌شنامی جدیدگاه به تیم شرایط 
اجتماعی سر بر می آورد وگاه تابع قانوث‌مندی‌های 
ویوفی هدر اشت .که انباکتگی و فکزار تصویر‌ها 
وتمهیدهای آشنا را برنمی‌تابد. شاعران محتاط 
که حفظ تمادل وتوازن را برخطر کردن در 
قلمروهای زیبایی‌شناسی جدید ترجیح می‌دهند 
خود را از درک ظرایف و دقایق نظام زیبایی 
ردو تام مان هدوت 
و« گزینه‌اشمار» او هم ناظر براین دو نظام است و 
هم شاهد وطالب زیبایی‌شناسی جدیدی است. او 
درب‌اره انگیزه تدوین گزینه اشمار خود 
می‌نویسد:«جون گزینه اشمار را از نقطه‌ای به 
اه ی و ای ی 
«خورشید وخارها)و«جه بایدگفت» را نیز 
میان نخستین مجموعه شمرهایم در رن 
می‌بابند...» بااین حساب «گزینه اشعار»باباجاهی 
را باید«بهترین اشمار» او تلقی کرد با آنکه آن 
را خالی از شعرهای ضعیف دانست بلکه باید خط 
سیر ونوع حرکت و تفیری راکه باباچاهی نه از 
شعر به شعره دستکم ا زکتاب به کتاب یا از مرحله 
به مرحله پیموده است دنبال کنیم .آیامادر 
نهایت شاهد تفییر وحرکت وتحول تازه ذهن و 
ژبانی مشحقر بهافرد در شعر او خواهیم بود؟ 

گزینه اشعار (۱۳۶۰ تا ۱۳2۸) او راکه ورق 


۳۹ 


9 


۳-۵ 


من از آبشخور فوکانایقدآواز میا وبا 
من ی مرغهای خانه بردوشی است / که 
جفت خویش را در شیشه‌های آب می‌بینند | 
دلم ای دوست مسی‌سوزداکه قمری‌ها 
نمی‌خوانسند اکه دخترهای عاشق 
نمی چینند(ص ۳۳) 

این صدای مشخص باباجاهی است که در 
سی سال پیش , فضای مدرسه. میخانه, سر بازخانه 
وحتا زندان‌های شاه را دور قی‌زند وف مسحاقل 
ادبی سورد نقد شفاهی و کتبی قرار می‌گیرد 
وگرچه منتقدین به آن نمره‌ی خوبی نمی‌دهند اما 
ايين شعر؛ بقطعی مشخص را به ویزه ازنظر 
عاطفی در شعر او ترسیم می‌کند. باباجاهی با این 
شمر نشان می‌ده دکه نمی‌خواهد قاقد 
شاخک‌های حساس در زمینه درک اوضاع 
واحوال صیاسی دوران خود باشد. این شعر 
اشراف باباچاهی جوان را بر وزن شعر فارسی نیز 
نشان می‌دهد . 


شمر باباچاهی از همان آغاز برچند مولفه و 
محور » مکت ۳ . چند محور ی که در واقم لحن 
شعر او را مشخص می‌کند چند صدای موثر که تا 
امروز نز در شمر او شنبده می‌شود.مولفه‌های 
انتظارهای طولانی در جهانی مه آلود . دبدار 
ناگهانی مردگان واشیا گمشده در باران با تفزلی 
پیوند می‌خورد که وجه غالب شمرهای اوست: 

تو آن زن شرقی : نیستی /که چشم‌های 
گر داشتی او گسوان بلد بات 
رودابه وار/ مرا به قصر بلندت دعوت می‌کرد 
صدای ترست که می‌آید/ صدای توست | 
کزشور عانقانه ملای روم از شیر و خون 
می‌ابد / صدای توست / که از ورای جنون 
می‌آید.(ص ۵۷) 

«جهان و روشنابی‌های غمناک ,(۱۳۲۸) که 
دومن موه شتا یلجاهی است کرچه جو 
محسوس را در کار و نخان نع ده امایبانگر 
ان تکگعه ات26 اف حور ال سینه‌ای 
شرحه‌شرحه از فراق دارد کی موز 
را«یافته» است که برای بان آن بی‌طاقتی ی کال 


5 0 


اقا ههام وق یضاق ات4 اف صقر و 


باه حاهی حواا 


زیال خفر تب را با ابابه‌هاو براهه‌ها توام کا و به 
2 ۰ َُ 


اقنضای حوانی حو د را کیک خوانا. بده‌ایی ببینا. و 


عالم تمام دم 
بانگاهی به مجمو ۶ حهان 1 روشایی‌های 
تما گنه و موثر که در 


« گزینه‌اشمار » نامه معنر م می‌شود که انتد تس 


و حتا. شمر عاطعی 
شمرها با دقت انجام نشده وجای آن چند شعر در 
گزینه خالی است . باباچاهی کارمارا دست کم 
درباره وب دوران جوانی خود آسان کرده 
است. او در مه کزبه اشمارش ميی‌ویسد: 
«تایش از تساو من بربستر همین 
خحصوصیت‌ها( حسی عاطفی) با خواننده ایحاد 
ارتباط هی کتک الب شمرهای «دربی تکیه 
گاهی».«جهان و روشنابی‌های غمناک»و«از 
نسل فعاب» از این دست است»ضدای خن با 
۴ مر تازه همراه | 
تازه بازبال را در جشم انداز نود دارد. درواقع 
باباجاهی پس از 31 بت سب رگلارو «از نل 
آفتاب 3 در ۱۲شمر تازه«صدای شن 
۶ که در گز بنه اثمار هم هم آهمده به صاختار 
قتهره تضوش: ۱۳۹۹ وشگردهای تازه کلامی 
۴ شمر,برای تصویری و موجز 
شدن شتاب بیشتری دارند . وجه رمانتیک 
شمررهای قبلی کنارگذارده می‌شود . عناصر هستی 
در شعر عینیت بیشتری می‌یابند و عناصر عینی 
نیز در نقش واژگان طبیعی ظاهر می‌شوند. 
باباچاهی پیش از اينکه به این مرحله برسد 


سصت.ابحاز حدی از ۳ ی 


می‌اند یشد.این 


نوعی تصرف در وزن شعر فارسی را روا می‌دارد 
تا وزن ؛ ریتم طبیمی شعر به حساب آید نه آنکه 
حضوری صلتی با فرار دادی داشته باشد. بدین 
ترتیب به کم وکسری یک یا دوهجا در مصراعی 
از شعر یابه تفاوت نه چندان محسوس آغاز 
در یک شمر. «بی‌اعتناست واین درحالی 
حتادرشمرهای آغازینش از 
وشن تا وی چه وین مت ود حز 
وسوضه‌یمومیقی شعر هیبیگاء باباچاهی را رها 
نمی‌کند. باباجاهی وقتی به ۱ حشن حنول ۱۳۵2 
می‌رسد خود را «یافته» است. در عين حال یشتر 
به بسط یافته‌های پیشین خودمی پر دازد . 
باباچاهی تابه « آوای دریا مردان 
بر و موه شت ها وی و2 پلی می‌ماز رد 
بارنگین کسمانی ۱ ز تفرا ل بر رفراز آن تما 
می‌گوید: رها را بسهوی مر ده‌ها بیرود 
می ایند شمرهای«اوای دریا مرداد» نیز از 
پهلری تجربه‌های یشیم ین ن او بیرون امده است 
مماهیم و فضاهای تنازه. اچراهای نازه‌ای 
ت ‏ وی ام موق بش رو 
می‌بابد. 1" آرگمت تزا کفاشت بعد 
هم می‌دهند تا او مناظر و مرایای تازه را بیان کند 
«اینجا دریاست» یکی از خوش‌ساخت ترین 


۱۳۶2۸ 


وو ناق وان تمه له هار یت اهح قح اه 
۱ ۱۱ .۰ ی نی «. * شب ۰ 
حار ی می‌خو ٩‏ 

حاسم ! داماد دردودریا ۷۲ فا کل خره بود 


تناخنده و حضایت. ‏ ار آفتاب و مروارید نهآ 
7 
از ۱ ردریا حرفی برد" حاسم حرفی تردن 
(ص ۲۲۸) 

«از درباد ۳ ۰ هتات هل آانگ 
و«اماستاره بانو» نز 


نموه‌های موی مسجموعهه: 


دوبساره شیر محمد 
وای درب 
مر دال.است 

باباچاهی از وزن نیمایی به تصرف در "نار 
شعر 0 به شهر تصویر ی 
میآورد و از هر مرحله برای ر 
بعدی سکوی پرشی فراهم می‌کند. او از« 
دریا مردان» نیز سکوی پرشی می‌سارد تا در 
گزینه اشمار به شمرهای تاره‌ای سرد که زیر 
عنوان«اشماردیگر» گرد آمده‌اند ۱٩‏ شمرتازهه 
شعیه‌ی گریه اشعار باباجاهی است‌ این مرها 
کلا غیر منتظره بودن تصاویر. زبان وفضا را در 
نظر دارند. گویا باباچاهی به این نکته رسیده است 
که «شگفتی هنر در غیر منتظره بودن ۲" 


به نظر می‌رسد که باباچاهی در ایین مرحله با 


نماشی روی 


دب به مره 


دی 


بحرانی درذهن و زبال خود رویه روست. این 
بحران را یاباید از سربگذراندو یا قربانی آن شود. 
این بحران به دو نکته اساسی پیوند خورده است 
۳7 ۳ 
جنک و پی امدهای ارم مس سای و 
زبان که به تبع این فضاء ۷ ن شود 
وباباجاهی اکنون با اين 
می‌کند. دراینجا همه چیز در پرتو غریب نگاری. 
روشن ونمابانده می‌شوند. صیب. نارنج. تریج و 
9 .2 2 ۳ 

هایس گنه ن.طتراف انکوان اشت..غرایت 
سح : ۳ 

اشکال و فضاهاء غرابت در نگارش را درپی‌دارد 
باباچاهی افزون براین‌ها نوع ده 
تگرعج به خود و به اشیاهستی را نجربه 
می‌کند او به نظام‌های رایج زیبایی شاسی درشمر 
قتاعت نمی‌کند و در پی خطر کردن در شمر 
بر امده است و هر خطر کردنی امکان اصیب 
دیدن راهم در پی دارد.در این بخش. برحی از 
ی باباجاهی لبریز از تصاویر سوررثالیستی 
غافلگیرکننده امت اما به نظظر می‌رحد اگراز حجم 
تصاوير ای نوف نها مس کاس . خواننده 
ی اد یک یب جاي آنسیی 9 ره 
می‌گرفت گرچه دراین شمر‌ها همه جیزی 
برای کشف و دریافت خواننده باقی می‌ماند. این 
شمرها چشم‌اندازهای جدید و موثری را مطرح 
میب گنشق وگاه این 7 لحظات واین فضای نازه. 
مدیون وجه موسیقایی شمر است که در وزنی 
ظاهرا متحرک .مرگ را هم دررقصم مر مور به 
خوانده شعر می‌نماباند 

آینه یکو/ شانه به گیسو شکسته/ ینجره 


رابسته ماه و / راه پرازشیشه‌های شنگرفی 


بحرال دست و پنجه نرم 
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ی در 


شم‌هاء 


می‌شود/ آبا/ مرگ / مجسم شده است( ۲۹۶) 
تفرلی تاریک با وزن شعر پیوند می‌خورد تا 
موس عزا نواخته شود: ِ 
طل: گل تبره می‌براکندو/آسمان زمرد 
خاموش/ چهره فرو می‌پوشاند / ساز دهن 
بارکرده / زشرم خنباگری / تاصفی از اطل 
متلاطم / از فرشته و مخمل /خاکی به سرکنند و | 
شیون و رقصی به پا/ با تب و توفان بی‌فرار 
دران‌دامشان /آه چه خاکی به سرکنيم | 
برسرخاک تو(ص ۲۹۸) 

تصاویر: حرکات و فضای سوررالیستی 
برخی از شمرها که درهمه حال لجن مشخصر 
بااجاهن را قارنتشمزی رآان زمتا سک لزایة 
می‌دهند که پیش از این فضای - شعر امروز ایران 
آلرا بفیخ کوفهةتخربة تکرقة استشعو که 
برخلاف پاره‌ای از اشمار پیشین باباچاهی به 
ارزش مومیقایی کلمه. تصاویر وساختار هنری 
تربار اهسکع 3 طل: 

نیما می‌کوید «در بین هراران کلمات 
آرکایک که کهنه شده‌اند. ت ملایم و مانوس 
با سبک خود را به دست آورید.» باباچاهی به 
رغم عدول از برحی از معیارهای نیما مثلا در 
خصوص وزل وادامه دادن اوزان مرکب این نظر 
نیما را در مقطعی از حیات هنری خود به کار 
می‌بدد. باباجاهی کلماتی راکه وجهی قدمایی 
دارند احبا می‌کد تا با طنزی پنهانی؛ خود را هم 
طراز عشاق تاریخ قلمداد کند این نوع رفتارنه از 
سر غلت از هستی و جهان معاصر بلکه به قصد 
قا اعس اس عاشفانهاز منحصر به فردی است که 
در رورگار ما فرصت بروز نمی‌یابد. باباجاهی با 
به ضرورت احوال شخصی‌اش با اشاراتی کوتاه: 
می کلامیک و احساس نهفته در آن را پشتوانه 
اثر خود می‌کند تا احساس مماصری را از دل 
سنت‌ها پیر ون کشد 
پس تنگ شرابم را بر می‌دارم و/ بای افزارم 
را/بی خوف واعتا به مار و شترخار/ دستی 
ی جنبانم / شالی می چرخ‌انم در هوا/ 
کزمزنامی که می‌وزد از بام سمرقند و بخارا/ 
بقع تا می زنب کوج خاش سرقتا اجوباوق 
ازعسل و/ دشتی از آهو گردچثم و زبانم 
می‌چرخد /(ص ۲ ۳۰) 

کلمات. ابا و عناصر باید جوشیده از حس و 
حال یا ضرورت اثری باشدکه در حال 
کل گیرین آست بدین معا که گاه در یک شفره 
باتگ شراب و کوچه های سرقند وبخارا روبه 
رو می‌شریم ودر شمر دیگری از همان شاعر و در 
فاصله زمانی کوتاهی با زنگ مدرسه؛ چرخ فلک, 
سه چرخه و عروسک و ... 

هقرت رس دک پهاهی آد سرساه زر 
همچون سکری پرشی تلقی می‌کند. پرش به 
جانبی که غرابت بیان در 2 شعر او با لحنی طبیعی و 
صرزنده‌تری در می [ میز د. 8 


ن مقدمه« گز بنه اشعار » 


آدنه ده 


[0 4 


۳ 


کرده است ن‌جشمه 


نشر چشمه در سال ۱۳۷۳ منتشر 


هورلا گی‌دو مو پاسان . ترحمهشیرین دحت‌دفبقیان 
سه دفتر «چاپ پنجم» فریدون مشیری 
تنوری موسیقی «چاپ دهم»ه مصطفی کمال پورتراب 
تو را دوست دارم چون نان و نمکك «جاپ دزم 
ناظم حکمت ترحمه احمد پوری 
ما نیز مردمی هستیم (گفت وگو با محمود دولت‌آبادی) 
امیرحسن چهل تن - فریدون فریاد 
تجزیه و تحلیل موسیقی برای جوانان 
للوناردبرنستاین_ نرجمة مصطف کال پورنراب 
فرهاد. شیرین؛ مهمنه‌بانو و آب چشما بیستون 
بطم حکمت ترجمة لین باغچه‌بان 
کتاب ونوشه (سلسله کتاب‌های کودکان و نوجوانان نشر چشمه) 
برای رفتن به مدرسه آماددام گردآوری و ترجمة کاطم فرهادی 
جوجه اردک زشت به روایت کاترین راس نرجمة کاطم فرهادی 
سکه‌های نقره‌نی برادران گریم ترحمه وبازنویسی کاظم فرهادی 
نشر چشمه در سال ۱۳۷۳ منتشر می‌کند: 
نار تصیس و گلد موند هرمان هسه ... ترحمة سروش حبیبی 
روزکار سپری شد؛ مردم سالخورده (کتاب اوّل) «چاپ چهارم» 
محمود درت‌ابادی 
زخم قلب (گزید؛ شعرها و خوانش شعر) 
احمد شاملو ع. . پاشانی 
درقتی (محموعه داستان‌های کو تاه) 
علی‌اشرف درویشیان 
از زبان‌شناسی به ادیبات (جلد ارّل: نظم) 
کورش صفوی 
اقتصاد ايران در قرن نوزدهم احمد سیف 
درک فیلم الن کیسبی یر نرجمة بهمن طاهری 
آموزش موسیقی به روش کودای‌اژسبت شونی ‏ ترجه نصرت‌الله مهرگان 
آنتونیو کرامشی (فراسوی مارکسیزم و پسامدرنیزم) 
رناته هالوب . ترجمهة من حکیمی 
کولی: نامه و عشق (مجموعة عاشقانه‌ها) 
سیمین بهبهانی 
مصطفی کمال پورتراب 
فریدون مشیری 
فریدرن مشیری 


مبانی آهنگسازی 
از دبار آشتی «چاپ سرّم» 
آه, باران «چاپ چهارم» 
شناخت اساطیر ایران «چاپ رم 

جان هینلز ترجمة ژاله آموزگار -احمد تفضلی 
موسیقی, درک و دربافت راجر کیمی ین ترجمهة حسین یاسینی 
افسانه‌ها و متل‌های کردی علی‌اشرف درویشیان 
داروک آلبوم خوشنویسی مهدی فلاح 

کتاب ونوشه (سلسله کتاب‌های کودکان و نوجوانان نشر چشمه) 

فصل‌ها و شکفتی‌ها (تصه‌ها: اسطوره‌ها و اسانه‌های هندی) 

مدهور جفری_.. ترجمة گیتا گرکانی 
خواهر کوچولو دورته‌ا م. ساکس .. ترجمة فرمهر منجزی 
به دلمال دوست بیورلی الینسون .. نرجمةٌ متين پدرامی 
سنک‌های رتکین وانگ یان رانگ . ترجمة تین پدرامی 


خیابان کریمخان زند. نش میرزای شیرازی» شمارءٌ ۰۱۶۷ تلفن : ۸٩۹۷۷۶۶‏ 


۱ 


۱۱۱۱۱۱ 


۵تاریخجه واسادحقول بشر درابراد/ شیر ین 
عادی / انتشارات روشنگران/ چاپ او | 
۵ صفحه / فیمت ٩۵۰‏ تومال 
از هدف‌های این کناب نماباندن تتاقض فواسین 
ایران با اعلاب حقوق بشر است 


تاریخ لباس / روت ترثر ویل کاکس / شبرین 
بزرگمهر / انتشارات ترس / چاب ارل/ ۵۲۷ 
صفحه | فیت ۷۵۰ تومان 
نوسنده کاب به تشریح و توضبح پرشاک و 
ضمایم آن پرداخته وتصویرها را با خطرطی 
بیار صاده ترسیم کرد» است 


هن ومدرن‌ها ک‌جایند/ محموغه مقاله‌های 
معماری/ دفتر نشر ممانی / جاپ اول/ ۲۵۵ 
صفحه / ۶۵۰ تومان 

کتاب به این مساله پاسخ می‌دهد: آیا نو مدرییم 
برجب ممعتبری برای ممماری است؟ و می‌تواند 
نگرشی از جنبش پیشرو امروز به شمار آید؟ 
و...از مباحث این کناب است. 


#باغ سرخ و سبزا حمیدرها خزاعی | 
ناشر:مولف / جاپ ارل | ۵۶ صفحه /قیمت ۸۰ 
ترمان 

در امتداد خطا/ و در ابتدای درک مرگ می‌روید | 
سپید است / مثل برف/ مشل سکوت/ و پیش از 
آن که باورش کنی / به خاطره‌ها پبرسته است 


صدای سبز بلرط / فرهاد عابدینی/ ناشر: 
مولف / چاپ ارل / ٩۱‏ صفحه ۷ تومان 
کتامبه دویترگیزنده غمزهای حال‌های الغیر 
سراینده است: بهار در کندبادها پریشان بود/و 
گیوان بلدش به دست باد/ و بارقص باد/ 
می‌لر زید. 


جهان /دنبای زنده /انسان / دکتر برویز 
دیری/ موسه فرا 2 اصفهان / جاپ ار / 
۰ صفحه / ٩۰‏ ترمان 

مرلف به بررسی پثرفت‌ها و جهش‌های فکری 
آدمی درعلرم و فنون, در طرل یک قرن اخیر 
پرداخته است . 


وف رهنگ مثل‌های فارسی با معادل‌های 
انگیسی وفرانسه / احمد ابریشمی /ناشر: 
مولف / چاپ اول / ۱۳۲ صفحه/ ۲۹۰ تومان 
این فرهنک حاوی هشتصد مثل فارسی با 
ممادل‌های آن در زبان‌های انگلیی و فرانه 
است. مسئل‌های فارسی از بین رایج ترین و 
متداول‌ترین مثل‌های فارسی انتخاب شده است. 


در جستجوی نظمی جدید برای جهان / 
تدوین هنری براندن / ترجمه‌احمدتدین | ناشر 
شرکت انتشارت علمی رفرهنگی / ۲۰۵ 
صفحه/ ۲۰۰ تومان 

ترکیب بندی جهان از نظر سیاسی واقتصادی پس 
از مروپائی شوروی مرضوعی بسیار مهم و 
پیجیده است دراین کتاب مقالانی از بزرگان علم 
سیاست و محقتان ممتبر جهان دراین‌باره 
گرد آوری شده است . 
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زناد دربازار کار ایبران/ مهرانگیرکار | 
استشارات روشگراد/ جساپ ارل ۲٩۱۳‏ 
صفحه | مت ۳۰۰ ومال 

کناب به مساله بسیار"مهم: حساس و پیچیده 
نبروی کار زنان در بازار و مراننع بازدارنده‌دراین 
امر پر داخته است 


جنگ دوست داشتنی وداستانهای دیگر | 
سمود بهنام / اشر: مولف/ چاپ ارل/ ۱۹۲ 
صفحه /لیمت 

این کناب محمرعه ۱ داستان کوناء است با این 
عاوین مویه درباد. ازنیمه ابری نا تمام ابری ۰ 
سرباز صفر: در شهری دیگر, ذکر مصیت : 
بژواک سکرت و 


#حیرانی / محمدعلی مجادی انشراوجا/ بتاپ 
ارل / ۲۱۶ صفحه / قیمت ٩۸۵‏ تومان 
محمد علی صحادی شمرهای خود را درانن دفتر 
گرد آورده است . مارخیبرزده برگنج اگنح 
خیبرزده برمار/ از حکایت خسته‌ام/ پری به‌هوا 
رهاکن / می‌خواهم بازوان کشیده را پینم 


دفتر سروده‌ها/ محمدحسن مرتجا/ انتشارات 
روشنگران / چاپ اول / ۱۵۱ صفحه [قیمت 
۰ تومان 

رمانی است از محمدحسن مرتجا که در ٩‏ فصل 
نوشته شده است. 


آین گنوسی رمانوی | عمجسوعه عقاله ! 
وبراسته‌ی میرچا الباده/ ترجمه‌ی دکتر 
ابوالقاسم اسماعیل بور/ ناشر: انتشارات فکر 
روز/ ۳۰۲ صفحه ۲۲۵ تومان 

میرچا الیاده از اسطوره‌شناسان بزرگ دنبا در 
ایران نیز نامی آشنا است . در این کتاب مقالاتی 
از محققان معتبر درباره آنین گنوسی و مانوی 
آمده است که می‌تراند مرجمی معتبر برای 
علاقمندان این مباحث باشد. 


تیم ر تربیت جهانی در قرن بیستم | 
امان‌الله صفوی / نشر قطرء / چساپ سوم | ۵۲ 
صفحه | ۵۸۰ تومان 

هدف از تألیف ابن کتاب, پرداختن به دفایق 
ر حرئات مباحت و امرری است که بر تملیم و 
فریت ایس فرد مترنب بوده ۱ 


۵ چهره‌های موسیقی ایسران/ شاپور 
بهروزی/ انتشارات کتابسرا/ چاپ دوم / 
۲ صفحه / ۶۵۰ تومان 

سویسده ثلاش رده است تصویری ار 


چهره‌های عرسیقی سنو ابراد همراه با شرح 
حال رندگی اناد به حواسده ارائه دهد 


والفبای شطرنح | و. گریشین. ا. ابلین | مینا 
ملکی مصیری | نشر تندر/ چاپ اول | ۱۲۰ 
صفحه/ ۱۸۰ تومان 

کناب برای همه کتانی تدوین شده است که 
تاکترن شطریح پامرحنه‌اند. کناب شطریح زا از 
مقدمات تا سطح متوسط به بو امرران می‌امورد 


در: عروسکپ۱/ ژاک‌لین سسوزان / 
اذرمیدخت بهزادی/ انتشارات تهران / 
چجاپ ارل | ۴۵۸ صفحه/ قیمت ۳۸۰ 
تومان 

ابن داستاد پرده پر ررق و سرق هولبرود را 
کار می‌زند و در پس آد حلال و شکره حبره کنده 
داد و ناهی را انکار می‌کد 


۰ نرهنگ صسمومی مسواد مخدر 
(روانگردانها/ حسین نیر/ ناشر: مزلف/ 
چاپ ارل / ۲۰۰ صفحه اقیمت ۳۵۰ تومان 

در اين کنات به تکات سبار مهمی همچون 
«مراد محدره: «مراد عحرک»: «مراد نرهم‌راه, 
«سهو شداروهاه: «انراع ارام بحش»؛ «یماری‌ها ر 
اختلالات حسمی رز روانی» و.. بررسی شده 


است 


#بازرگانان اهماناطق / انشارات توس / چاب 
دوم ۳۷۸۱ صفحه | لیمت 

بانک وکاروند: حسگل و جد امتبار دیگر. 
دادوسند تباکو نا ۰۱۸۱۰ برپایی رژی کارکان 
فرنگی و ایراسی رژی؛ امین اضرب, نانک 
ورزی: دزگیری پا رگانان پا انانول. ترارناعه 
ارستین و. ازناوین این کناب است 


ودبوانه رخاک/ سعبد بارشبر اداشرمولف / 
چاپ اول ٩۳‏ صفحه / فیست ٩۰‏ نوماد 

از مدمه زندگی دست بداشتیم / و عشق رادلیسر 
سرودیم که نعستین مرگمان از نیش افبایی 
بود/که اگر نیک بنگرید/ از مانیمی تلخ / چنین 


درگررند 


#چهار اندره / بهار رهادرست / نشر شاهبن ! 
چاپ اول/ ۷۶ صفحه / ۱۲۰ تومان 

شب دلتگی باران است /و شادمانی حاک اشب 
فرومردن پرنده افسرده/ در گوشه‌های تاریک 
انتظار / و شب زایش تقدیری زیا و غمگین / 


از آنش ... لبهداد / ناشر: مولف / چاپ اول | 
۸ صفحه | قیعت ۰ تنومان 

فردای زرین بال غونین می‌گشاید و شاهین پیکار 
و نبوغ | سرود حروشمند زندگی را / در چشمان 
عقیفن, به تلالو در می آورد. 


سهراب نایه /بهداد/ ناشر: مولف اچاپ 
ارل ٩٩‏ صفحه | قیمت ۰ تومان 

نظره‌ای است بررستم و سهراب فردوسی : ببردند 
رستم به پیش شه با خود/ به آواز بانگ بلند/ که 
تسازاد جمنید رابنگرد/ جهان پهلوان 
دست‌برداشت براحمال 


درد عشق زلیخا/ حلال ستاری / انتشارات 
ترس / چاپ ارل / ۱۸۷ صفحه / قییت ۳۲۰ 
تومان 

برخی عناوین اين کتاب عبارتند از : بوسف در 
تورات؛ یوسف در مصرء یوسف در قرآن . 
دوگونه تفضیرنو و... 


9 هسرایان | فلامحسین مراقبی | ناشو؟| 
چاپ ارل ۲۷صفحه | ۰ تومان 

این صری کناب: کرشتي است در نقد آنار حرح 
ارول. جلال ال احمد وارترر کستکر که دفتربکم 
به زندگینامه و افکار وعقابد ارول احتصاص بات 


است 


هنرهای باستانی آسیای مرکزی تا دور 
اسلامی/ تامارا تالبوت ترایس / دکتر رقبه 
بهزادی/ انشارات تهران با همکاری 
نشر/ٌردار/ چاپ اول/ ۲٩۳‏ صفحه/ ۳۹۰ 
تومان 

این‌کابکهبه تمدنهای بزرگ می‌پر دازد: در 
ثش لصل. این موصوعات را در بردارد «دیای 
بابانگرد ماوراه فعفار و آسیای مرکزی». 
درلتهای کرجک مارراه فعفاره. «ترکمتاد 
شرفی» و 


۵ خانم دوویتر/ سوزان هبل /بروانه ستاری / 
نشر البرز/ چاپ اول ۳۸۹۱ صفحه /قیمت 
۰ تومان 

این کتاب ادامه ربه‌کا شاهکار دافنه دو موربه 
است ترجمه از نثری زیا و مزثر برخوردار است 
و رمان نیز از نوعی جذابیت عاطفی بی‌نصیب 


نسست. 


یادداشت‌های یک پزشک / محمود پاکزاد | 
ناشر کوهسار/ چاپ اول / ۱۷۶ صفحه | ۱۵۰ 
تومان 

سریبسده چجد داستاد را که دارای رحه 
مشترک مرصوعی هستد در ابن کناب آورده 
است 


ست 


وحهان نگری/ گوسنارپونگ/ حلال سناری 
اسنشارات نوس/ چاپ اول/ ۲۳۱ صفحه 
لمحت ٩۱۱۰‏ توعال 

بونگ ایمی پدین تام ندارد ومترحم این 4و 


را برای گزبه‌ای ار مفالات و مطاه‌های بویگ 
‌ 


۱ 
که روشتگر جهان‌نگری اوست. پرگزیده است 


حسارسی ‏ صراله عحتار | ناشر کتابسرا 
چاپ ارل/ ۳۱۰ صفحه / ۲۵۰ نومال 
فصد اصای ار تایی ین کتاب. گامی مشت در 


جهت ایحاد و اشاعه متول فنی دراین رشنه است 


ه هم خود اعلی اج اناشر تین /چاب 
اول ۱۱۷ صفحه ۲۰۰ تومال 

هم حون سوعین اثر داستانی علی تاراج است که 
منتشر می‌شود 


هگم / شبرا ارمطویی/ شر روشگراد/ چاپ 
ارل / ۸۳ صفحه / ۱۵۰ تومال 

شیوا ارسطویی محموعمتمرهای حود را دراین 
عجموعه گرد آورده لت آن که داد می‌زند از 
لابهلای سرینجه‌ها/ نگاهش هم مثل هیج نگاهی 
نیست/ چرا نبینم آن حوایی راکه منل هیچ حوانی 


نُست | 


9 چهار مقاله لاکتر جاوید اشترانی | چاپ 
ارل/۳۲ صفحه /۸۰ تومان 

عناوین مقالات نشان دهنده محتوای تناسب 
است. پزشکی از دیداجتماعی و فلسفی ۰ ارزیایی. 
نگرش و نکاتی درتشخیص و درمان طبی, نکات 
و رعایت بهداشت 


نیمه گمشده من / محمدخوافی انتشارات ترانه/ 
چاپ اول / ۱۰۷ صفحه / ۱۲۵ تومان 

نیمه گمشده من داستانی در سه بحش است افزون 
براین کتاب در برگیرنده این داستان‌ها نیز هست. 
در ینض تنهایی, زندگی یخی, خواب دور. 


آرازه‌های ماه ومعادله‌های ریاضی | مجتبی 
عبدال‌نزاد/ اتشارات ترانه / چاپ اول / ۷۵ 
صفحه / ۱۰۰ تومان 

ماء / باید همان ماهی کوچک غمناکی باشد/ که 
آب‌هایش راگم کرده است . 


خط آینده / مسمودخیام / انتشارات نگاه! 
چاپ اول / ۱۰۰ صفحه / قیمت ۲۱۰ تومات 
مرلف دراین کاب‌با بررسی برخی از مشکلات 
رسم‌لخط فارسی پشنهادهایی را برای تفیر حط 
فارسی مطرح کرده است . عنوان فرع یکتاب. 
آینده خط تمام اتوماتیک فارسی ست. 


ه گنجینه طلانی شطرنح/ تألیف و تدوین 
عبدالرحمن صادق رحمانی | فرزین | چاپ 
ارل / ۷۱۴ صفحه/ ۶۵۰ تومان 

این کتاب برای اد دسته ار افرادی تدوس 
ده که مممولا محدوبت زرسابی‌های ابن هر 
نوده‌اند. از این رو که در مالهای اخیر اپن باری زا 
ار دیدگاه علمی و هنری نگربسته‌اند 


دفتر سروده‌ها امحمدحن مرتجا/ اتشارات 
روضنگران /اچاپ اول/ ۱۵۱ صفحه ۱۵۰۱ 
تومان 

این شاعر جنوبی لشمار سال‌های لحیر حود ر 
برای نختین بار در این کاب گرد آورده دت 
تا از این یابان بگذرم/ آنقدر آب دارداتگ ی کز 
دربا/ پرکردهام | تافصل‌هایم / این چهارماهی 
کرجک/ همچنان زنده بماتد. 


#روابط معلم و دانش آموز/ هایم گینات | 
ترجمه سبارش سرتیبی | نشر فاخته | ساپ 
ارل / ۳۱۹ صفحه/ ۲۴۰ تومان 

ان کنات که در دوارده فصل تطْم شده در 
رافع سرای سرمحاطف اصلی بصی واند ۰ 
معلماد و دانش‌امرر فراهم امده است و م‌ائر 
امررشی را مورد مررسی فرار می‌دهد 


در سال‌های اخیر و درمقوله‌های مربوط به 
شعر وشاعری ؛کرارا به دههٌ چهل و دهه شصت 
وکم و پیش به دو سه دهه دیگر اشاراتی رفته 
است. این تقسیم‌بندی عشرات ی که الزاما و به 
خاطر نوعی نظم و تجزیه مطالعاتی در پاره‌ای از 
معروف«شمر نو از آغاز تا امروز» رعایت شده و 
کاربرد آن در مقالات نقد دیگران هم تداول یافته 
است. در واقم مه حقیقت ملموسی ندارد وصرفا 
برای راحتی کار و به نحو قراردادی معمول شده 
ولی خارج از این محدوده کسانی آنرا اساسی 
وحدی تلقی کر ده‌اند واین امر» خاصه در نزد 
برخی از شاعران و ناقدان تازه کار باعث خطاهائی 
و کجگرائی‌هائی شده است. - ایين قسمت‌بندی 
زکیرسعی بربردگکه کر ول سا سک ازایل و 
دهه. واقعا اتفاقات و ابتکارات مهمی در شعر ما 
رخ می‌دادو اصطلاحا آغاز یکت داشتیم؛ واین 
در اصل , خلاف طبی.ت کارهای هنری به ویژه 
شعراست که همچون انجام تحصیلات و امور 
ورزشی با اصلاحات دوره‌ای؛ برنامه پذیر نیست . 
مثلا فقط اندکی دقت نشان می‌دهدکه در دهه سرم 
از ۱۳۳۰ تا ۱۳۲۲ حرکت عمومی عمده‌ای در 
شعر نبوده و همچنین دردههٌ چهارم و ده پنجم 
به ترتیب تانیمه دوم سال‌های سی‌وسه‌وچهل 
ودوفعالیت قابل اعتنای کافی وموثری دیده 
نی شون و خمین‌طوور حدود پنج شش سال اول 
دههُ همت‌به گونه‌ای نیمه خاموش ؛ فقط جنبه 
تجهیز روحی و فکری داشته است. بنابه آنچه 
آوردیم + زمان‌بندی صحیح نمی‌تواند مطلقا 


آد یه | ده 
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مفتون امینی 


شعرامروز در تقسیمی دیگر 


زمانی و به ویژه عشراتی باشد بلکه کمیت‌های 
زمانی باید ناظر به‌کیفیت‌های نمودی نیز بوده 
باشد ‏ و اما قسمت بندی‌های غیر عشراتی در 
ارتباط با وقایم و مقاطم تاریخی هم نمی‌تواند 
توجیه ادبی ومنطقی غیر صیامی داشته باشده 
فر ض کنیم کسی برای صدتی بیمار شده است. 
واین مدت را به سه دوره تقسیم کرده‌اند» دوره 
اول مدتی است که شخص درخانه بستری بوده ‏ 
دور؛‌دوم زمانی است که در بیمارستان خوایده و 
عم لکرده ودور؛ سوم چند هفته‌ای است که یمار 
برای رفع نقاهت و تجدید قوا به یک منطقه 
ییلاقی و آرام رفته است. فان تزشعی اش 
قسمت‌بندی را نمی‌پذیرد بلکه برای هر بیماری 
دوربهای تن تحاحی را قتاستو متافکتر 
نمی‌کنی مکه اوه تنل یکی یاف موز 
همین شعر وشاعری اگر تحلیل درست و برداشت 
دقیقی داشته باشیم؛ خواهیم دیدکه ۳مرحلهکیفی 
عمده, برده است که در طول این هفتاد صال 
گذشته استمرار نسبتاً متناوبی داشته است ازایین 
قرار : 

9 نخست مرحله‌بالقو؛ تاسیسی وبالفعل تمهیدی 
اس ت که با نیما شروع شده است و جریانات تجدد 
ادبی و تنوع فکری : به تقریب از سال ۱۳۱۵ تا 
۰ که شرح آن در اين مقال نمی‌گنجد آنرا 
تقویت کرده و تمشیت بخشیده است و چون ما 
فلت مراحل را در نظر می‌گیريم ایین دور؛ 
طولانی را باید دور؛ تمهیدی اول به شمار آورد. 
پس از آن دور؛ُ تاسیسی اول است که از حدود 
سال ۱۳۳۳ با انتشار مجموعه‌های شعری جند 


شاعر مرفق واصیل ۱ کداه به تجوی مهم 
نیما) آغاز شده و به تقریب تا پس و پیش سا 


۶ ادامه یافته است که ۰ 


ی‌تو این دوره ۹ 
اما درخشان را درتمام طول تا ی 
بی‌نظیر دانست. در این دوره هر شاعر نوانانی 

کم راه خود را یافته ودر دور؛ بعدی بری 
دیگران راه نشان داده است. احیانا کسانی هم 
۳3 

ویژگی‌های نخست حود رات انسته دواء بذهد و 
به تدریج از فرایند ار تقاء به کار افتاده‌اند 
بعد از دوره تاسیسی او ل که بیان کر د یم .دوره 
ترویجی اول آغاز شده وایین زمانی است گ 
دیگر ؛ نیما و فروغ ند امد هم مثل گدشته 
حضور خلاقی ندارد. این دوره. تقریبا ار حدود 
صال ۱۳۶۶ تاحوالی صال ۱۳۵۹ طول کشیده 
وشاعران شناخته شده ( شابد به غیر از دو تن که 
به شعر سفید متحول گرانیده‌اند) شیو؛ شعری خود 
را -گاهی همراه با تنوعات کاذب تکرار کر ده و 
رواج بخشیده‌اند و شاعران پایه دوم وسوم نیز به 
تجزی موی با تنه ععسر آن نهانعید 
نموده‌اند -گمنی است که هر شاعر بلند شده در 
این دوره بازحمت زباد واقبال کم راه خودر 
۰ 72 ۳ 
فرا کشرده است ولاجرم به غیر از دوسه تن همه 
هس نگ ی ۲ 
گرفتار فترت زدگی شده وتنها در نزد عامه شمر 
خوال با ذوق متوسط. قبول خاطر بافته‌اند 
هوامادور: تمهیدی دوم که از حدودنمه دوم 
سالع ۱۳۵۹ آقاز تفه لست: ان ج نان مگ و 
انقالاب ودر ین ال از ببازنگری رهگ 
امیانی همراه بامایه‌هانی از تهور و ایثار به هنر 
راه یافته تغذ یه شده و رو گرفته لست . -چنانکه 
در صدر مقال هم اشاره رفت. این دوره پرورنده 
بوده است .نه بار دهنده با اينهمه یکی دو شاعر 
مپید صرای نوگام؛ با آمادگی‌های پیشین واستمداد 
درونی ۰ توانسته‌اند آثاراولیه نسبتا خوبی عرضه 

۵ .... و بالاخره مرحلهٌ تایی دوم را 
داریم که از حدود سال ۱۳۶۶ آغاز شده و ادامه 
دارد واحتمالا در اواسط دههٌ حاضر. دریک دوره 
تاصیسی دیگر استحاله خواقد یاقت که آشار آن 
از هم آک‌نون با افول شیو.ها وذهنیت‌های 
فرانسوی و بالکانی ومدیترانه‌ای کم و بیش در 
حال نمایانی است. بشرط آنکه صرایندگان 

ایت‌گونه اضما رکه در سال‌های عنفتادویگ و 
هفادودو رخضی نموده‌اند چه در سبک 
«نونیمائی» و چه در شیوه «سپید تازه» بتواند با 
ذهن شعری محاطانه‌ای به کلامی زلال 1 صلیس 
و خوشآهنگ نزدیک شوند و از ازدحام 
تصاویر و گرایش به کمیت که متأسفانه دو یب 
سخن از تقسیم بود به عنوان یک تداعی به جا یا 

ِ 
نابه جا کُمتنی است که محله‌ها شاعران را به بهانه 

3 72 ۰ ب ۰ 

خودی و یگانه تقیم‌بندی نکننده زیراانان 

خودش ۰ ۰ 


۳۳ 


جامعه‌شناسی پسامدر نیسم ۲ 


مدافماث تثرری پس‌آمدرنیسم: متند جدی 
تلوری‌های کلامیک مسایل اجتماعی‌اند. آنها 
واحد مطلق‌گرانی ۰ تداوم و وحدت و یگانگی 
کلیشه‌ای و تغییرات خطی را رد می‌کنند و آنها را 
زاده تسلط قدرت بر سرنوشت انا می‌دانند. در 
۳ ۰ ص_ ۰ 72 7 ۰ 
مقابل ۰ مدا چندگانگی فرهنگی و ارزش نهادن 
هنوت سس 
جای تسجمم در اصزاب سیاسی #یاراما9ه و 
تس ریدیونیون مستداول دز رهگ رت 
نسسبیگرانی و جایگزین کردن نشانه‌ها 
وایماژهای خر دانگیخته نلام260۳661 1 باحتیفت 
تجربی .و یکی کردن ظاهر و باطن‌اند. آنها منم 
بیان و رهانی تمایلات و احامات انسانی 1 
سرکرب حترق سیاسی او وعرارض و مصائب 
اجتماعی را ناشی از تداوم بکه‌تازی 10۱۵۱1۱۵۲ و 
تمرکز گرائی قدرت می‌دانند. و براین باورند که 
این خرد ناشی از تداوم راسیرنالییم علمی و 
اصرار در همراهی و یکانگی اجتماعی : سیاسی ؛ 
9۳۵6 اصت. 
این آراء متاگر از بدبینی نیچه به پدیده 
«پیشرفت» در فرل ۹است. بدبین ی که باشک و 
مسخالنت نسبت به راسیرزالیسم:اومانیسم 
وعلم‌زدگی , ویژگی‌های ضالب جهان غرب, و 
ننی «تنها حقیقت عینی ؛اهمراه است. به دیده او 
چسنین بسرداشتی مرجب رفم مسئولیت فرد 
راستفلال و شکرفانی او ونهایتا به پیشراز رفشل 
(اچ‌امعه ترده‌ای» 30016۱۲ ۸۱:۵۶ مسی‌شرد . 
(مننرد از جامعه‌توده‌ای , جامعه‌ای است که فر د 


5 0 


در مسنشهای آزادی اصیر بی‌معیاری است و به 

۳ " 
سادگی ی تواند دستاویز دیگسران شود.) 
پسامدرنیست‌ها معتقدند با حفظ تفاوت‌هاء هیچ 
حد ومرزی برای تفسیر جهالن وجود ندارد. چرا 
که معنا و حقیقت واحدی وجود ندارد. هرجه 
جسهان بینی وسیم تر ۰ نفسیر فرد از پدیده‌ها 
غلی‌تر و زرف تر خراهد بود. به اعتقاد نیچه 
وائعیت‌ها ۱:۱5 راسیونالیسم تسیر جهال است 
و حفیقت نها ساخته جهان بینی‌معین برای 
ترجیه منافع معین است. و این ویژگی مدرنیسم 
انت: 

به عبارت دیگر معانی قابل تعسیر ند و تفاسیر 
نثایج قدرت‌اند , نه حقیقت. پدیده‌های اعلاقی 
نیز (قعا تفسیر اخلاقی‌اند. خود تفسیر نیز اساس 
اخلاقی دارد. همه چیز ذهنیت است واین خحود 


یز لف نت 4 4 2 
۳۳ ت + وا * ۰ ۳1 ۰ 
- ‌ ۳ 
هر مر واي هت ف مایر وا ۱ و مه 
نیروی دبگم بر هد بحبر: و 4 
و که به فر ماد وانی او نو ف‌- 
احشماعي ند نا 
ای هدور 


ما هر رات م ؟و, ه ۱۹۶۸ »نها ی د با 
تانوابایی جواهع. در بر وردت نامدای ری 


۱ 
حصب ی راصو بایسم هی ( با و همهشد. سس 


۱ ۲ 2 
اصل نه راسیوتابسم که سهی ت ۰ 
صصات‌هاه عم دث تب امطنوت 


۰ 
ج ین 


اجتماعی است جوامع سم مابه( 
راسیونااییم علمی هستد و در بتحه موه 
کشاکش اجتماعی و سباسی و مصائب »نمافب 
آن مارکوزه جامع توده‌ای موردنطظر سچه 
جامعه‌ای را که مارکین: آ گوس ت کنست؛ فردینالد 
مه تاک ویرک یت ده اگوی 
کرده بودند. برآیند نمی راسیونالیسم علمی 
می‌د ند. نه تیحه آن وی در نقد دیدگاه افراطی 


عسلیه راصیوناایسم ۰ صمدعی اضت کهانقی 


کاملاً متفاوت انحام می‌شود ‏ جامعه نوده‌ای 
حاصل مناصات صتتی. شهرشیی ۰ رشد 
وسایل ارتباط جمعی .میاست ترده و امورشی 
عمومی است در این جامعه. فرد رفته رفته ار 
گروه‌های حمایتی جولن ست‌های خانوادگی 
بریده می‌شود و معیار نی رتار اجتماعی ر 
ار دست می‌دهد و طعمه‌ای می‌شود برای قدرت 
سیامی مرکزی که او را دستاویز خودکد او 
دنباله روی تغییرات روزانه اجتماعی است .معیار 
واصول ثابت و پایداری ندارد و بی‌هویت است 
او پاسخی برای صوال «منکیستم؟» نمی یابد 
مارکوزه به ماتند مارکس و وبر تلاش داردکه هر 
دو جنبه عصر مدرنیسم . یعنی سرکوب و رهانی 
را در تحلیل‌های خود منظور کند ۲ 
یه تغبیر آنتونی‌گیدنز ۱۹۹۰ در فرهک 
جامعه‌شناصی دوایما ژ کلی درباره جهاد مدرم 
وجود دارد:زیکی یماژوبراست که ممتقد است 
راسیونالیسم بندها راتتگ‌ترکرده واناد را در 
قفس آهنین بوروکراسی بدون هویت زندانی 
کرده است دوم ایما مارکس ‏ و کسانی که در این 
گسووه جای می‌گیرند و برآنندکه مدرنیم 
هیولایی غیر قابل برگشت است. چیز ی که 
هابررماس انرا «پروژه ناتمام» می‌خواند. این 
هیولا را می‌توان رام کرد چراکه مخلوق انسان 
است این ایماژ معتقد است که سرمایه‌داری یر 
راسیونال است و نمی‌تواند یازمندی‌های جهاد 
مدرن راب رآورده کند. سرمایه‌داری بلهوسی بازار 
۷:۲۱ رادر اتیار دارد و از طریق آن 
نیازمندی‌ها: افنکار و رفتار انسان‌ها راکنترل 
می‌کند و به همین دلیل سیستم راصیونای باید 
جایگزین آن شود تا این مشکلات حل شود به 


آد به٩٩‏ 


| عقده مارکس اب ۲ 0 
است. که براساس اراده نی و ازادانه مردمان 
تک ل می‌گیرد و نیازمنده ی‌های انسانی در آن 

۱ تقد م دار ند. آنتونی گیدنز پسامدرنیسم را معادل با 

۱ جدانی‌ها ۲1۸0160101100 فردی و گرقفن 

وعصر تغیر‌نابایداری نلوری‌های شتاحت 


می‌داند, 

لیوتار یکی از اندیشمندال اصلی تلوری 
پسامدرنیسم , یکی از بهترین آنها و صاحب 
چندین کتاب در این زمینه. که شاید بیش از هر 
کس در زمیه‌های تلوری ؛ اخلاق» صیاست. 
فلفه و زیبانی‌شناسی نوشته است, در نشریح 
پساما.رنیسم و نفی مجموعه صیستم‌های فکری 
نو کید هرا ام روا 
نمی‌خواهیم سر مایه‌داری را نابودکنيم به دلیل آن 
که سیستمی راسیونال نیست. درست برعکس 
صرمایه‌داری به دلیل آنکه سیستمی راصیونال 
| است؛باية نابوة شود قفرنت و تمقل قز قو یکی 
هتد و آن‌ها ابزار تلط و سرکرب‌اند 5.96۱ 


3 در تس رصیف 
پسامدرنیسم . لیوتار در آغاز آن را مترداف با 
عدم اعتماد و بی‌مسلکی می‌داند. با مسلکی بدون 
قاعده و ممبار و اصنول که نیازمند تجربه 
وارزش‌سازی نوین است. وی در کتاب خود به 
نام «شرابظط پسامدرنیسم ۳۵5۱0۱006۲0 ۲6 
 000۵::00 ۱99۱‏ کتابی که صرآغاز تاریخ 
تشریح پساهدرنیسم است. کتابی که لیر تار بدال 
شناخته شده است؛ به مقایسه پسامدرنسم با 
مد ز نیم می‌پردازد.او صی‌نوسد که رشد 
پساهدر نسم با درهم شکستن همرفت ساختگی 
صر مندرنیسم آغمناز شد وبا ایین شناخت 
#ذریسم فدرت خود را از دست داد. پسامدرن 
پایان امیدی است که مدرنیم وکلدگراتی 
نظری و صیاست انقلابی گذشته وعده داده بود 
جاراز مرت ۱0:۲۱ 00:۵6 جامعه‌شناس 
آفرگائی .این کاب را در کنار کتاب فلسفه و 
انْینه طیمت ٩۲‏ ۱۱۳۵۲ 300 ۷امهعماز(۲ 
۳ ارب چارد رورنی 13۵۲۱۷ 1316300 
پسامدرنیت آمریکائی ؛ دو کتابی می‌دان دکه 
بساطرآیم را ترصیف هی گشنق: یرتارمدرث 
را مترادف با تمفا ل مدرن و تفکرکیت؟ ای 
می‌داند. بنابراین علیه کلیت‌گرایی 7 اما 
کت مس رکنایه در ممابل؛ او پسآمدرنیسم را 
حاصل دانش جدید دانسته و آنرا در برانی #لسقه 
و تلرریهای اجتماعی سنتی: .یی هگلیسم؛ 
لیپراليسم. مارکسیسم و پوزتویسم قرار می‌دهد. 
دانش جد.ید که با بازسازی سرمایه‌داری با اقتصاد 
کینزی و پس از دهه ۲۰رشه تکنولوزی وزندگی 
مرفه‌تر همراه بوده بر موقعیت معرفت انسانی نیز 
اثر گذاشته است. دانش جدید جهان بینی‌های 
موجود را با ابداع مدل‌های نوین ؛ بدون سازش با 
حقیقت مطلق و همگانی زیر سوال می‌برد . 
پسامدرنیسم با بنانهادن شالوده فکری خود بر 


فلسفه غیر دیا ۰ یجه و هابدگر و اتقاه 
فلسفه غرب در فلمرو خت» هت ز ایک 
و به عنوال بدیل فنو منوا وی و ما رکسیسم و 
٩‏ اببرالبسم و پوریتوبسم بافی 
تسمرگز و تراکم فدرت است. بو نار محالف 
نی و متحدالشکل کردن تتوری : فلسفه و 
هستر است. بستابراین جهانشمول دانستن 
نرری‌های احتماعی؛ فلسمی و ری نادراست 
چراکه این تلاشی است برای یکی کردن 
تفاوت‌ها و اعمال قدرت پسامدرییم نافی 
هر گنه ده[ السازی و مدافع متس است. 
لیوتار درنجوه برخوردش به مدرنییم و طرح 
دیمکورس ]و پسامدرنیسم بیثتر به 
فرکرنزدیک است. با بودربار ل۳هااتعله مت( 
یکی از چهره‌های رادیکال این تثور ی که 
شدیدترین مواضم پسامدرنستی را اتخاذکرده 
است وشاید به همین دلبل نیز بیشتر مورد نوجه 
1 ۰ 72 
محافل فک و هنری و وسایل ارتباط جمعی 
شتراکی ندارد بردربار می‌نوید که 
پسآمذرنیسم تقد انده آل‌هاء ی نمایندگی حقیقت 
یا مدل صازی 1362۳6۵۱۵۱00 در مقابل نیک 


است وحه ا 


و طشاهرسازی 5۱0۷۱۱00 .حققت واحده 
۰ 2 
تعقل‌کرانی » صیستم و بنیان باوری ۰ فطیت 
وثابت‌قدمی و مماً شیم حون ذهن آندیشنده 
>( » باطن و علیت . ویژکی‌های مدریسم 
است. وی می‌نویسد که مدرنیسم ابو کنده قاطم 
ظراهر بود و پس‌امدریسم نابودکنده معانی 
۶ و حقیقت خراهد برد. کس ی که با معانی 
خالی از معناست. نهیلیسم است و جانی که تلوری 
در پوچی شناور است. اواضافه می‌کند که 
«معنا»‌نیازند ژرفا وابعاد پنهانی و لابه‌های 
نامرنی و بنیاد مستحکم است. در جسامعه 
پسامدرنیسم همه جیز «ناپاک 06 است 
عرش اس بازوانعد کناف آست ومتر از اوز 
تفیر ۱990/۱127 ۵۱۱۸6۲ 201 اعقابه عم 
۳ دنیای واقمی. واقعی تر از دنبای عروسکی 
و صرزمین بازی دیزنی‌لند 25۱6۱۸0] نیست. 
بردربار معتقد است که ترلید نشانه‌ها دع٩‏ به 
جای معانی ۱۸۵۰0108 و ترکیب آن با تولیدکالا 
متجربه تولیدک‌الانی وانبوه نشانه‌ها شده 
است.تولید وباز تولید وکپه‌برداری نشانه‌ها: 
ایماژهاء سمل‌ها و تشابهات از طریق وصایل 
ارتباط جممی تفاوت آنها را با واقعبت از بين 
برده است . وی برخلاف فوکر که قدرت را امری 
پجیده در مناسات افراد می‌داند قدرت را در 
نشانه‌ها و تغییر آنها از یکتافزم ببهفتوم دیگر 
می‌بیند. بابراین نشانه‌ها و انعاوهابه‌صورت 
مکانیسم‌های کنترل در فرهنگ عمل می‌کنند 
بسطور حنلاصه فسوکو مسی‌گوید دانش قدرت 
می آفر یند. بودربار معتقد است قدرت در نشانه‌ها 
ظهرر می‌کند. ۳ 

بودریار در کتاب آئینه تولید ۸۸۱۲۳۰۲ 71۶" 


۱۳۱۱۱۱۵ ا خ مت هد واه 
۰ 

مار لسستی هن ات سا« تن 

ور دحته صست. اجه بست ری مه 3 

کات وتا بت ها ی و هه وه 

بشاه‌هاا ی مادها۰۱ ۱۳6 ۰۱ 6۳۱۱۷۵۵6 9 


۵ ۸ 0۱۱۵۵ ۳۵۲۷۵ و 


طرح‌هالی برای توسعه ننومارکسیسم باستری 


مارگسسم و صیمووزی ست ترجه در 
5 را هه مب کد که هط ک‌اها 
فارکسیسم را مهم ی 
سس لا 0 سس ‌ 


صستم ود سره به اه ۲ 


مازقته موی اجقدسیک بجر و قااا 2 


ی ۳ 
تواید صرعابه‌د ری ست وله ج‌عهه ی . مه 
آررش‌ها وفعمات‌های غتف و بت نها بح رد 
‌ ت ۰ رد کاما دنا ه ۰ 
روص رد سم ۷ ۲ سجن 
ارمال شهر است 
۰ مر دبا ۰ ی ۰ 

۳۷ ۳ ای بوفربان جوعاي ز و 
به عنوان کسی که هور 
اصت انتقاد می‌کند و مممد ست که بودربار 
تلوری مارکسیسم ر بت سل 
تلورری «واقعی؛اتر و ابزتری» کت گراقه 
به زعم او بودربار در رمانجرانی سوت‌لزیی 


حانمه که باقی مانده است ا٩,‏ مارگ 


ِ ت‌ 


مي صه فقم مش ده 
سا ۳ تکیت 


رد میک که 


جنه‌های صنمی جامعه زا با تررسی وصصت 
پروكت‌اریا محسم می‌کرد و جامعه سرم هد دعر ر 
عامل آن می‌دانست و خواهان دگرگونی ۲ ن‌ 
بود.بودربار به دنبال حته‌های مشت جاععه 
مدرد م یگزات بابر ین هنور گرفتار ویژگی‌های 
تلوری صمبیک (نمایندگی) حففت‌حونی. 
تولید. مسیاست مذشی جامعه مدرد ست. اباب 
بیپ جسسسی اقککفا۲ م۲ طهظ 
۳ 
مصری‌اصل. یکی دیگر زر متوریسین‌های 
پسامدرنیم که یشتر در قلمرو دیات کارکرد» 
سم 
است(اکر چه پسامدریست‌ها حد و مرزی بین 


ادیات فلسته هر واقتصاد و.. قابل نیست) 
معتقد است که وضمیت کویی حتی. فراتر ز 
پسآمدرنیسم است. او می‌بویس دکه اصول و حاس 
بس دوک بای پیر تفج عمتعهه نا 
امتوار است. مثل دگر بحادی نتنآ نمی 
بگسانگی ۱5۱۲۱۰0۲7 (] . صساحت کی 
فلاگرطازش سمی ستمر ر 
۱9 مرگ ردانی ات‌صعاجعهظ 
جابه‌جایی ۱>عقاحها۲ , تماوت ععص‌صللاظا . 
دای ینوی اصنرار رداعمسی 
۵۵ ۰ نمی ترکیب مه 
نمی تعریبب 420100500 مان یدید ی 
]نم یکت وواهتالقام( 
مشروعیت زدانی 11۳08000:عع221] و عیر» زنگاه 
کید به ۲۵2/ ۱16۲/۱۹۹۰ 224 8۱) شاید با 
درک ممّهوم شالوده شکنی درید بهتر ستوادل 
اساس مررد نظر ایحاب حسن را شاخت. 

دریدا اولین بار در صال ۱۹22 در مقاله‌ای به 
عنوان صاختار نشانه و بازی درعنوم نسانی » 
آغاز پاستر کچرلیسم را لام می‌کد. 9 


۴۵ 


مرد پشت میز نشسته است » سیگار می‌کشد ؛ پیش چشم‌هایش ؛ 
شاخه‌های درحت توت بالا رفته » برگ‌ها زرد شده است . صبح است 
و آسمان ابری وبارانی. هوای اتاق گرم است. آب کتری روی بخاری 
می‌جوشد. زمزمه‌اش در فضای اتاق پیچیده . زن ۰ روی مبل دورتر از مرد 
نت ه کاب خواند .سرو صدایی یست. 

مرد دودسیگار ا از دهان بیروذمیدهد و به برگ‌های زرد نگا 
می‌کند: «نقش حادثه را باید کم کنم و 


سم .)) 


بیشتر حال و هوای داستانو برجسته 


به شخصیت داستانش آقای «میم)) فکر می‌کن دکه آشفته است. آقای 


«میم)) توی دستشویی جلو آینه ایستاده , صور تش را می‌تراشد واز شيشه 
به آسمان خاکستری نگاه می‌کند و دستی به مرهای محاکستریش می‌کشد: 
«آسمان خاکستری ‏ موهای خاکستری ؛ روز تیر». دلهره شخصیت باید تو 
داستان تکرار بشه.» 

آقای «میم» صورتش را می‌شوید وبه موهای خاکستری خود شانه 
می‌زند و از پنجره کلاغی را می‌بیند که روی شاخه خشک درختی نشسته 


است: 


((جه رو زگرفته‌ای ۰ انگار شبه») 
کسی بناست به سراغ آقای میم بیاید: 
«برای چه می‌خواد منو بپینه‌ها» 

صدای زنگ تلفن از راهرو بلند می‌شود. زن کاب راکنار می‌گذارد به 
راهرو می‌رود و گوشی را برمی‌دارد ..مرد صدای او را می‌شنود که نشانی 
خانه‌ی مادرش را می‌دهد و می‌گوید: 


۲۶ 


5 0 


حوبه وا.یعی اختص 


((هستن ۰ صبح از خونه بیر ول نمی‌رد» بله بله ۲ 
برخیابرنه, هر دو درش به خیابون باز می‌شه. یکیش به ساختمود» 

یکیش به حیاط, نه , نمی‌رن بیرون ؛ بهشون گفتم که شما می‌خواین خونه 
رو پینین . منزل هستن.! 
زن به اتاق می | بد: 

«می‌خواد بره خونه رو ببینه؛ امیدوارم نظر شو بگیره وکار زودتر 
حرش توررد 18 
«آریر اگه‌گره بازیشه: مادر خوسحان می‌شه .۷ 
«اين گره باز نمی‌شه» بعد از یر ۴ پدر ۰ مادردلم 
خونه بمونه. . می‌خواد خونه رو بقروشه با داداش بره توبه آپار رل کین 
کنه.» 
#دیروز که تو نبودی » دوس تفر دیگه هم تلفن زدن . کاش زودتر ۲ گهی 
. از شماره تلفن گمون کرده بودل. جات این طرف‌هاست 
یکیشونگفت خبر نداشته همچین خونه‌ای نزدیک بنگاهشه.» 

.72 ۰ ه 3 ه مج 

«زنگ تلفن مادر و ناراحت می‌کرد. شماره تلفْن خونه خودمونو تو 
آگهی نوش که جک و چونه‌ها رو خودم باهاشون بزنم. 0 
«دیرو زگفتم بهتره بعد از ظهرا برن خونه روبینن. داداشت خونه است و 
بهتر می‌تونه باهاشرن حرف بزنه.» 

مرد آقای «میم» را می‌بیند که از دستشویی بیرون میآید. زنش به او 
نگاه می‌کند: 

«جیه؟ حالت خوب نست؟» 


۳ 
ی نمی‌خواد دیکه تو این 


داده بودین 


(«خوبم»» 
به زنش خیره می‌شود: 
«برای جی پرسیدی ؟؛ : 
«هیچی ۰ »همین جوری ؟ به نظرم رسید رنگت پریده» 
«رنگ پریده؟» 
مرد دوباره سیگاری آفقل عی‌زنلا وربه درخبت توت وآسمان گرفته انگاه 
می‌کند. سیگار به دهدد مزه نمی‌دهد: 
«اکه خودم جای آاقای س با ها حالتی داشتم 
موه تام کسی پس بش 
«کی؟ 
اقای «میم)) شانه بالا می‌اندازد: 
«نمی‌دونم! 

اتفاقی خبر شد که کسی به خانه‌ی او می آید. . دلخور است که به او خبر 
داده نشده: «شاید خواسته منو غافلگی رکنه, اما دست کم باید یه زنگی به 
آدم یزنه, اینکه رسمش نیست» چند روز پیش بهکتابفروشی نزدیک 
خانه‌شان رفته ودر آنجا خبر شده که امرو زکسی به سراغش می‌آید. 
کتابفروش خواسته بود مشخصات او را شرح بدهد و ازعهده برنیامده بود ؛ 
فقط از چشم‌های براقش حرف زده بود: 

«یه جور غریبی برق می‌ز دکه آدم . مه نجوازی اهلی‌شه گفت» آدمو به 
باد چشم‌های حیوونای درنده می‌انداخت.» 

کتابفروش نشانی خانه را به او داده بود. 
«درواقم انگار خودش‌نشونی خونه رو می‌دونست» من فقط برای اینکه 
حرفی زده باشم» نشونی شما رو بهش دادم.» 

به کابفروش نگفته بود که چکار دارد. 

«درست نبود که من ازش چیزی می‌پرسیدم؛ »شاید نمی‌خواست به من 
بگه. گفتم ممکنه شما خونه نباشین.گفت وقتی به سراغتان میاد که حتمً 
خونه باشین: انگار می‌دونست شما چه موقع‌هایی خونه هستین» 

تلفن هس وق زن کتاب را دوباره کنار می‌گذارد و به راهرو 
می ر ود. . صدایش بلند می‌شود . «جایی نمی تونه رفته ناف جعیا فده 
خبر داشته که شما می‌خواین برین خونه رو ببینین» 

زنش دوباره می‌گوید: 

«اول تربع بوخ 3: ویو < یو تج 
زنگ می‌زدین. برگی از شاخه کنده می‌شود و چرخ زنان پایین می 


٩٩|هنبدآ‎ 


زگاه مرد به درخحت خیره می‌شود. 
برگ‌های زرد تک وتوک سرشاخه مانده‌اند. 
زن توی اتاق می‌آید: 
«رفته خونه .کسی در و به روش باز نکرده.» 
۰ عِ 
«حتما مادر صدای زنگو نشینده.» 
۳7 7 
«می‌گه خیلی زنگ زده. چیزی نشده باشه؟» 
عیژیی له بات ترهم ؟ 
آخه مادرمی‌گفت قلبش کمی اراحته.» 
«بروبهش زنگ بزن, خیالت راحت می‌شه.» 
«اگه گوشی رو ور نداره چی؟؛ 
زن با به پا می‌کند. ایک صرق یره 


«می‌گم برو ز: نک بزن ؛ ممطل چی هستی ؟» 
«بعضی وقت‌ها که تر آشپزخانه هست صدای زنگو نمی‌شنفه.» 
«برو زنگ بزن.» 


زن به رآهرو می‌رود. 
آقای «میم» به زنش می‌گوید: 
«نگفته صبح میاد باشب.؛ 
«حالا جرا اینقدر دلت شور می‌زنه ؟ 
«دلم شور نمی زنه.! 
«از صبح تا حالا ۲ رام و قرار نداری فکر شو نکن و برو بشین سرکارت .اگه 
کفته ماذا» کب میباد اقایگاة . صبح و شبش چه فرقی به حال تو می‌کنه.» 
زد تر راهرو دوباره شماره‌می‌گیرد و بعد باز شماره می‌گیرد و به اتاق 
می‌اید: 
«ماد رگ گوشی رو ور نمی‌داره» 
(«حتما تو آشپزخانه است وصدای یکی تین اه 1 

زن توی اتاق راء می‌رود. قیافه‌ا ش به هم ریخته مرد به او نگاه می‌کند: 
کسین اقچی کل . دوباره بهش زنگ بزن.» 
آقای«میم» به زنش می‌گوید: 

«همه‌اش تسوفکرم بامن چیکار دار کتابفروش می‌گنت چشم‌های 

یی داشگ چشم‌هایی که تو صورت هیچ آدم دیگه‌ای ندیده بود. .می 
3 ثل چشم حیوونای درنده هم نبود» تمی‌تونم ؛ جشم‌هایش با 
آدم‌های دیگه فرق داشت, نگا م کردنش یه جور غریبی بود. زن تور راهرو 
شماره 7 ِِ 

آقای «میم» سیگاری آتش می‌زند و به کسی که می‌خواهد سراغ او 
بياید. فکر می‌کند و به آسمان خاکستری و هوایگرفته خیره می‌شود. همه 
شاوی رپس ۱۳ 

زن به اتاق می | بد: 
«هرچه زنگ می‌زنم؛ ماد رگوشی رو ور نمی‌داره...؛ 

توی اتاق راه می‌رود .کاب و ازگون روی زمین افتاده 
«برایش اتفاقی نیفتاده باشه ؟» 
اجه تفاقی افتاده باشه؟ نیساعت دیگه بهش زنگ بزن و می‌ین یکه 
گوثی رو ور می‌داره.؛ 
« آخه مادر حایی نداره بره!؛ 
«یساعت دیگه بهش زنگ بزنی + بهت می‌گهکجارفته ود 

زن به آشپزخانه می‌رود. صدای ظرف‌ها بلند می‌شود. مرد به ساعتش 
نگه می‌کند. 
«ظهر شد وهنوز داستان به جایی نرسیده .! 
می‌خواهد سیگٌاری انش بزتلا و م‌یتلاسیگاز مان انگلت‌هایش دود 
۷۹ 
آقا قای«میم» سبگار پشت سیگار می‌کشد دهانش خشک شده است .کتابی 
‌ | برمی‌دارد و شروع به خواندن می‌گتل: 

زن دارد شماره می‌گیرد . آقای «میم» از جا بلد می‌شود به نظرش 


می‌رسد که ژنگ درخانة را می‌زنتله . هی بر لد : 
9 نگ « عفر ۳ 


٩5|هنیدآ‎ 
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۰ و 
زنش می‌گوید:«من چیزی نشیدم.» 
زد تر راهرو شماره می‌گیزد؛ 
«گوثی رو ور دار گوشی رو وردار مادر.» 
آقای «میم» گوش می‌دهد. 
«عجیبه به نظرم رسید که نگ ود 
صدای زنگ از تو راهرو بلند می‌شود 
(داتی... دب دی 2 
صدای لرزان زنش زا از تز راهزو می‌شنوه 
«از صبح تا حالا دارم بهش زنگ می‌رنم و کوشی رو ور نمی‌داره.۰ 
اقای «میم» توی حیاط می‌رود وگوش می‌دهد. همه حا حاموش ست 
«چه صاعتی» نه؟ معاملات ملکیه نزدیک ساعت ده رفته و کسی در حونه 
رو باز نکرده .نه ۰ بنا نبوده جایی بره زن دایی جایی نداره که بره 
افای «میم» د رکوچه را باز می‌کند. کلاغی هی برد و سردیو ر 
می‌نشیت 
7٩‏ ‌- 
«اگه بهتون جراب داده بهش بگین یه زنگ به من بزنه.۰آقای میم « توی 
کوچه سرک می‌کشد. کسی نست کوچه پوشده از برگ‌های ررد شده 
کلاغ به او نگاه می‌کند. 
تری راهرو زد دارد شارت یکره وصداهای ناممهومی از دهانش 
بیرون می‌آید. آقای «میم» در خانه را می‌بندد و تری حیاط قدم م می‌زند و 
ر می‌کشد . بعد به اتاق برمی‌گردد و کتاب را بر می‌دارد و بشت میز 
می‌نشیند. 
زن توی اتاق می اید: ۱ 
«زن دایی ساعت نه به مادر تلقن زده و مادر گرشی رو ورداشته . پی جر 
وقتی یارو رفته درخونه رو باز نگرده ؟» 
«صدای زنگو نشنفته 1 
((به تلفن چرا جواب نمی‌ده 
تگفتی قلیش ناراحته . خب. قر صگذاشته زیر زیاتش 


‌ 
«رفته خوایده . 
و درا زکشیده . 
«من می‌رم ببینم چی شده.» 
«کجاء خونه مادر؟ انقدر شلوغش نکن .» 
«شلرع نمی‌کنم: .فکرم ناراحته ... 
«یرای چی؟ صبرکن ببینم..:» 
«دیگه نمی‌تونم صبرکنم. اگه براش اتفاقی افتاده باشه. هیچکی خونه 
نس تکه بهش برحه.؛ 
«به فرض خدای ناکرده . اتفاقی افتاده باشه» وقتی بری .کی در خونه رو 
برات باز می‌کنه.» 
«نمی‌دونم» نمی تونم بمونم.!! 
«الان ظهره. داداشت میاد خونه. اصلاً ممککته تلفن خراب شده باشه.» 
«صیح خراپ نبود حالا خراب شده؛ 
«مکه نمن‌شه نز این فاصله خراب بشه.؛ 
«در خونه رو و باز نکرده: به تلفن جواب نمی‌ده. یه چیزی شده.» 
یه فض اه عدای نکر ده چیزی شده باشه, داداشت ت الال می‌رحه . بهت 
نگ می‌ژنه. 8 
«من نمی‌تونم صبرکنم, دیگه نمی تونم ۰ می‌رم لباس بیوشم." 
زن از اتاق بیرون می‌رود. مرد به درخت نگاه می‌کند وه " همان 
خاکتری و هوای گرفته .همه چیز ساکت است » انگار همه چیز سگ 
شده. سیگاری 1 آتش می‌زند وجلو پنجره می‌آید برگ‌های زرد کف حیاط 
را پوشانده . پنجره‌ها بسته است ابر ی واه و یقت یور می تشه 
آقای «میم» صدای زنگ را می‌شنود و تکانی می‌خورد. کتاب ۳ 
ستش می‌افتدر دعستش به صیته‌اش چنگ می‌زند و به کف اتاق می‌غنتد 
صدای زنگ تلفن بلند می‌شود تدای سوه بای ون زر روی به‌ها 
می آید تلفن همانطور زنگ می زند. زنش گوشی را برمی‌دارد 
۳0 ... داداش ... جی ....جی ... مادر... 
صدای گریه زن از راهرو بلند می‌شود. 


مفف 


۳۸ 
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شا پور بهیان 


بسو 


تا ته از همان سرصبح می‌خواست ت از خانه به 
درمکند ارگ ای یت .ی 
می‌گفت:«برویکی را بجور ربشم را بزند.» از 
کجامی آفریدم ؟ هر کی یک چیزی می‌گنت: 
بعضی‌ها گفته بودند می1 یم و نیامده بودند .همه 
رم می‌کردند. تا پریروزش می‌گنتم بسرآفای 
خسروی هست؛ یک نوک پامیآید ربشش را 
می‌زند. تو نگو برده بودندش سربازی و من جخ 
فهمیده بودم. بویم هم بیشتر شده بود! از بس زیر 
برق آفتاب , دنبال این و آن افتادم. حتی تا 
آبادی نصیر‌ها هم رفتم. «مطی ها با بی‌دریتند سج) 
اصلاً در به رویم باز نمی‌کر دند 
۲ گفتم»«سالا تا پسین خيلی ماه .1 
گفت:«یک وقت دیدی زودتر آمد. نمی‌آمد؛ 
توی این چهار سال , یک بار نشده بود پیش از 
تاریکی بیاید. خود تا ته هم می‌دانست بو مس 
«پس میوه‌کی می‌خری اب (« خرجی ی 
اول باید. بروم سراغ خاور.» گفت : «بگرد ین 
بجر که بتریکی بای ها مس ها ۲۳ 

هیچی نگفتم. می‌ترسیدم بازبزند به کولی 
بازی , جر دندان عملی‌هایم را بکشد: - اوقاتش 
برای این تلخ بودکه چرا ٍ پواشان رانداده بودم 

و شیرینی .او بخورد. خاورگفت :«همین 

دندانهایت راکشیدی , اینقدر بی‌جان شدی .» اما 
خوب .با دوتا دندان پوسیده که نمی‌شد نان 
خورد. 

می‌دانستم توی دل تاته حه بود . داز رد 
بوبومی‌کرد.یعنی توی اتاق نمان؛ بو می‌گیرد. 


آخرش گنت : ۱ نیم دری‌ها را نه‌باز.» 
کید ار .هوای صبح بهم خورد 
و بوزد به داعم و کز یش ات کر تم رن خ و 


تا یکی نمی‌گفت به یادش نمی‌افتادم. . بوی مردم 
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کم شده برد که ۱۳۳۹ بهر خر ردد ی 


از حمام نکردنشان بود. حول یک هتته پتسر 
بو د که اب فتلم شده بود. خیلی فیل الم انفا.ر 
۳ 
حورآنها امامال من یک خرده فرق داشت. به 
نظلرم این بو وقتی از آدم در می‌آید که قرار است 
ای مس دوم وس که 
بکمی‌بوی طویله قاطی‌اش بود وان از وقتی شروع 
شد و که رفت ناطور باشگاه سوارکا ران شد وهر 
وقت بسهش مسی‌گفتم یک جیزی بیاورد ؛ 
می‌گفت:««چه بیارم ؟ تپاله ؟» اما از بی‌عاریش 
بردکه حال نداشت زور بزند چیزی بردارد: وگرنه 
شرکتی‌ها کارشان بود. واین تری خونش بود ؛ بی 
عاری را می‌گویم و نه, . بیشتر بی‌غیر نی بود. لوی 
خسول خسودش و بسچه‌هایش. بسرای همین 
عمرهایش راحت پدرش راکشتند . سرخواب , 
صورتش را بااصسنگ له کردند « زمین‌هایش را 
گرفتندومرا زن تساته کردند و فرستادندمان 
گزاتسیزلت ورب انگلیسی‌ها و مردم برای 
تیارت کردنش بهش می‌گفتد خان خال‌بود. اما 
زمین نداشت. زمین پا شده بود ق الک هن 
پر هایش هم بود. ان از حشمت که شده بودقد 
یک گاو و رفته برداصفهان توی یک سنگبری 
کار می‌کرد و همه مراجبش را همان دو سه روز 
اول می‌داد گوشت کباب می‌کرد و خودش و زن 
وبچه‌هایش می‌نشستند می‌خوردند. با می‌رفتند 
پارک شادی ؛ سوار قطار می‌شدند و انقدر چاق 
ثرا گذاشته بودند 
فانرادهگامبرها: وقتی هم چیزی نداشتند بخورند 
خودش و پسر بزرگه‌اش می‌رفتند توی بامغ‌ها: 
حیار وبادمجان دزدی و اين هم از سنجر. که در 
او هم همان خونی بود که در تاته و پدرتاته, هر 
چند تانه سه برابر او عمر داشت وعمرش ازعمر 
بدر خودش هم وقت مردن بیشتر شده بود .اما 
توی تمام عمرش حرفی را نزد که اگر قرار ببود 
کسی بزند , فقط حق او بود: وی به زبان سنجر 
کُشته بود ؛ توی خیابان جلو آن همه نفوس .که 
شاید بعضی‌هاشان هم پسرها و زاد و دود و 
رعیت‌های پدر تائه وشایدهم زادودود خود 
پدرتاته بودند » هلم داد .مرا با این 
۳ :بر و بمیر. من ۳۹ 
مادر ندارم.» می‌خواستم بیرم بگیر مش بغل و به 
خودم فشارش بدهم مهرش بحوشد. جون 
ادوقت‌ها بونمی‌دادم ونمی‌ترمیدم ناراحتش 
وتو نت رای + قوت نداشتم اما بعد چه 
به روزم امد.د, زهره نداشتم از دو قدمی مردم 
رد شوم تاجه رسد به او که بوی عترش دنیارا 
برمی‌داشت و همه سر این بودکه یک بار خاور 
رادیده بود با نعمتی بیرون شهر؛ هنوز عروسی 
نکرقه بوذنه ستحر یک وانت داق تکه با آن 
کاز هی‌کرده دینده تودشان طرف‌های تمبی» 
توی‌یک سواری , آن مرفع نعمتی رأنمی‌شناحت 
هر شب زنگ می‌زدند خانه‌ال که این خواهر 
عنترت چه می‌خواهد از جان نعمنی .هگنت 
امز دهایش هستد. نت بار هم مر دی او نوم 


یک 


شده بودند که همسایه‌هااسمثا 


امستخو وات‌های 


ود به نعمت را بجم ات .]۱ 


نم حواها. حو شرت 
ی بیس خی ۶ 


حنا. نفر خر طاسته که با خاور ر دوست شم دوه 


هم ولش دا.. سر فب؛ نها را نهادگردن من . 


تقص ر هن حه بود میحر ستا. تروا دا 


بگردند, مرا هم باحودشان بردنه ۲ سین تاش 
تشگ زد آنوقت سنجر برگشت بهم که «حوب 
خانم ۱ وانیج ی شای نله.) مب 

وانگار گفتم (۷تانجیب نشندم چه گفتم دستح 
که ند ر مور حخ فهمیدم چه کردم .گفت 
۱ افتادم به پایش 


ل هم زدم توی گرشش 


ی ن‌دیگو نه هن ۰ به تو 
گفتم:«غنط کر ده سنجر گنت :«حتی سرخاکت 
هم نمی آیم انگار اصلاً من نبودم که صی‌سال 
آزکار کنیزی‌اش راکردم . وقتی بچه‌های هم 
سن‌وسالش پاپتی می‌رفتند مدرسه » اوکفش 
داشت.هیچی ازش دریغ نکر دم. دوجرخه داشت 
سگل دنت شم ون کی کی داتسیا 
وباشگاه یمنی چه؛ هر شب آنجاها بود .دوریال 
دو ریال جمع کردم دادم گذاشتندش س رکار و 
آخرش هم ۱۳ 
بهش سر نمی زند, هر روز صندی کی می‌گذاکت دم 
کر با ردو قرع گیرید مز تن یه 
می‌گفت: : «خانم سیاهروزم کرد. . بچه‌هايم را 
وی سرا مسی‌رفتم بهم 
می‌گفتند:«دخشرت را دادی به این 9 
چه؟» یمنی ما نمی‌دانیم چه شده و تاته چه کفته 
می‌خواستند ند من چه می‌گویم و همهش | 
بردکه نعمتی گفته بردخاور را نمی‌خواهد وخاور 
"تش نهاده بود به خودش به موقع رسیدم . تا از 
در رفتم تو . دیدم از داخل حمام دود می‌زند 
بیرون وبعدخاور را دیا که پشتش ۲ انش بود 
وتری ایران می‌دوید. اما صدا ازش در نمی آمد. 
آخر سر رفت نشست روی صدلی تاته و سرش 
را انداتت زیر «جلد پیچاندمش لای پتو. آنوقت 
نعتی آمدگفت :«این حالاچه به درد من 
می‌خورد؟ مگفت:«پشت قاله مدهزارتومال . 
همین " برای اين که بعد هی بزند توی سرش و 
زیر چشمش را میاه کند ونگذارد پیش ما یاید یا 
کسی برود پیشش. یک بارکتکش زده بود آمده 
بو خانه .آمد دنبالش و همانجا امان بهش نداد 
تا گرفاتا وگن تاته هم بلند شد با عصا بزند توی 
سر ش که نعمتی عصا راگرفت وکشید و تاته 
رویاروی خورد و به گل . می‌نشست جلو در و 
می‌گنت همه این کارها زیر سرمن است. می‌گفت 
من گفته‌ام خاور باکفن لد یوب 
نستی حلا همگفته پاش ساشا نار .اگر نممتی 
نمی‌گرفتش ی اس سگرن مردم بكدکند؟ 
تاته که حرام اگر این چیزها را می‌فهمید . فقط 
رت ام چه کی عا هت تا اي ن که 
دای جر وی آمد وگنت این پر مر دکور شد 
از ب سگریه کرد.» و رفت باستجر حرف 
بزند.هیچکس در به رویش باز نکرد . فقط یکی 
ازش پرسید باکی کار دارد دایز بوک «ین 
سور اقا رو هس فا . وسط 
حرف‌هایش فکر کرد انار کسی بیش گوش 


٩٩|هندآ‎ 


تریح 


میدق ول کرد و برگ* کشت اما دوسه روز بعدش 
سجر آمد هم ن بودم . حتم کشیک داده بود تا 
بروم بیر ول به تاه گفته بود هر دو هفته یک بار 
می آید دیدنش , به شرط آ که من نباشم .اگر هم 
یک دفعه دیگر . دو روبرخان‌اش دیدم؛ یا توی 
خیابال دنبا! بش کردم . دیگر اصلاً سرافش 
نمی‌آید «قائه قی‌گفت, راست يا دروغ؛ خدا آگاه 
ست. نمی‌دانم سنج ر کی دیده بودم. بلکه‌کسی 
بسهشن گس فته پسوة + هسمیلية وآکی ی رفتم گنه 
بنی‌بشری دیدار نبود ؛ سرظهر که تاکسی گیر 
نمی‌اهد وز بر آفتاب برشته می‌شدم تا می‌رسیدم. 
بر دادنم از همال موقم شروع شد .حمام هم 
کفایت زمی‌کرد؛ هر باری با هزار مریضی که به 
ام وک # با اما جلد بو 
می‌گرفتم مد هم گفتم د بگر حمام چرا. بار 
آخری ه مکه می‌خواستم حمامکنم این طرر شد. 
تا نشستم توی تاکسی ؛ اند هگفت :«دریانه. 
این تاک کسیه: نه آمبولانس.» نشستم ته یک 
مینی‌برس قراضه. کسی کنارم نبود ,دو سه تا بچه 
اوه روط باقری هی ۳۳۳۳9 
نگاه می‌گرردند. , جانه‌ام را | بردم زیر بال ل دستمال 
هزم فان تاموی روش دیدار پاشاه 

اور تول لش نسود. تفت :از 
سوروات داری ؟» چه سور ساتی؟ از خدایم 
بودکه یک قلپ از چایم برودتری دل و رود؛ 
سنحر؛ یا نصفه سیب وپرتفال اما لب 
نمی‌زد. جول به شگفته بودند :«خانم دوا خورت 
نکند.» همه‌اش راتاته می‌خورد . با یک استکان 
چای ؛ پنح شش تا قندی می‌خورد. خوب که 
دندان درست وحسابی نداشت. لااقفل سیب 
سمی‌خورق: .هر با رکه سنحر می‌رفت. تابر 
یگقعم منیدینع زیردستی‌اش:شتالی 
استکان وزیر استکانش هم تر ونمیز وتاته 
پوریده به پرتفالها . هر وقت ازش می‌پرسیدم 
صنجر حه دفت ؛ بر وبر هم می‌کر د. 

بهش گفتم پول را برای چه می‌خواهم از شیخ 
گفتم و از فعجزه‌هایسن هت «تازه جسته‌اش 
می‌گویند هر چه گفته راست درآمده.» پرسید 
دی اتی‌خاهم. گفتم اینقدر. برگشت رفت. من 
هم دست گرفتم به موردهای بنگل؛ جلو مدرسه و 
تشم زیر ضایه‌خاد. گنه هر ده که نها گیر دم ؛ 
جگرم م شروع کرد به سوختن و ذق ذق کرد 
ور این که بخواهد بزند در » انگار آمده برد 
توی گلویم . از آنجا هم بومی آمد. . دیگر داشتم 
مجبور می‌شدم جلو روی دیگران دهم را باز 
نکم و وقت حرف زدل سرم را بگیرم طرف 


است ؛ 


2 ِ 
ژنگ را زده بودند و بچه‌ها داشتند می‌رفتند 
سرکلام و خاورموقعبرگشتن می‌دوید پرلها را 
8 ات میتی حالا چه می‌خواهی بهش 
بگریی؟»؟ گفتم :«می‌گویم یک کاری کند مهر 

نعمتی به تو دد ٩.‏ 


۳ رفت و برگشت, خویش به این بودکه 


7 
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مینی‌برس‌های خط شرشتر آنقدر بومی‌دادند که 
بری خود آدم زیادتریش پیدا نبود. بمضی‌هایشان 
وسط راهرو بز هم سوار می‌کردند. کی کار به این 
چیزها داشت . مسافرها تاسوار می‌شدند می‌رفتد 
عین بچ‌ها: دربچه‌ها را باز می‌کردند وسر 
می‌بردند پیرول, نه برای گرما یابر. بری خردشان 
از همه بیشتر بود - از بدماشینی این کار را 
می‌کردند. 
برگشتن دیگر بهم نانمانده بود. نشستم دم دکان 
بهادری تا زنش آمد باز کرد. خردش یک زبان 
بازی بود آن سرش ناپید: این جرر وقت‌ها 2 
بردش , مگفت : «خوب . بی‌بی‌خانم,باز از این 
طرف‌ها؟ سنجر قراره بیاید؟ 

زنش گفت (« هنوز هم همانطرر .»گفتم : 
«ای خدا خودش مبین است برحق ۰ گفت :« بله 
قسمت را جه دیدی.» داشت ت صندوق میره‌ها را 
مسی‌چید بیرول . میره‌ها رسیده و درشت برد 
وهنوز بری نرو تازئی می‌داد.«تاخدا چه 


رفت مینی ترازو را بردارد گیگ یکی 


برگلت یک نگاهی کرد. گفتم («آخسر نیم 
کیلر به جایی نمی‌رسد. تائه راکه می‌شناسی .) 
سم راحساب کردم و داشتم برم‌گشتم بروم ‏ 

پشت سربانگم کرد دو تاتیغ ویک بسته 

کر . تسیخ‌ها راگرن . 
گنت «پس سهم خان؟» وکیک را چپاند تری 
پلاستیک میره‌ها. 

نزدیک باغچ؛ آقای‌خسروی , نشستم و 
کیک را از تری کاغذش در آوردم و خوردمش 
رفت پایین .بالای سم بادداشت شت شانه‌های 
درخت کنار را تکال می‌داد و خمشان سک 
طرف کرچه. گفتم ای خدا بلکه تا مرقع رسیدن 
سنجر؛ همین جور بیاید 

تائه جور صبحی نشته برد تری ایراد روی 
صدلیاش . چوبش را هم نگه داشته بود وسط 
زان‌وهایش گفت :«اصلاً سملرم هت تو 
کجایی؟» گفتم «چشم به راه خاور ۳ بیاید. 
امروز دیر آمده بود مدرسه.» آگفت:«کسی را 
جستی؟» دستهايم را نگاه می‌کر دگفتم:«خودم 
می‌زنمش گفت « که ی 
کنی؟» گفتم :«پس ۱۳ می‌شود: 
یمنی هیچکس مد می ده 
گفت :«حالا جه یگ ۱3 شم:«هیچی دارم 
برای خودم می‌میرم.؛ نشنید. یازد به کرگرشی . 
گنت : «خواید ی ؟ 

دیدم نه, ول کن نیست . پلند شدم رفتم میره‌ها 
را باهمال یک خرده آبی که داشتیم شستم و 
جیدمشان توی ظرف کار پر د‌دری .ما بین‌دوتا 
اتاق .یک بالش کذاه- شم لبالب پرد» برای سنجر؛ 
اش عیرست زاره نمی‌دانستم صبح 
کلمن راگذاشته شته بردم تری پنجره یانه. پرده را زدم 
کنار و دیدم آرء , تری پنجره است . توی راه هم 


که می آمدم, همین جور دل به شک بردم نکند 


یست ؟! 


رده یک حور ی بشو ده بسورد پاتانه بکسد ی با 


۷۳۳ 
همین حیز‌ها. با ین که صدبار تجاه در ده بوده ر 


ال طرف جیزی دیدار 


نباشد. بار امتحال کردم 
یک بار دریگ ر هم پستادم کار دولاب؛ زمین 
هنوز از تک نگ آپ کلمن خیس بود. شام 
لقط یک خرده از لبالب در ر وسطی رود د می‌زد. 
4 ۳ ۳ دم که اه بانگم 
زد.گفتم اصب ر کسن الان.» دعاها را در آوردم 
یکی شان راکر دم تری بالش صحر: جوری که 
وفت تکیه دادن : پشتش 
سوزن در آوردم . یکی د, 
لای پارچه و برایش بندگذاشتم و نهادمش زیسر 
کش شلرارم. دعاسرمی دوخن نمی‌خواست 
گذاك‌مش توی جییم دم دست باشد و بعد بالش 
تاته را هم تکیه دادم به دیراره دم درگاه: جوری 


بتد روش جند نخ و 


ر زر دعاهار دوحتم 


که وقت نشستن پشتش به حیاط باشد 

آب جوشاندم برای چای و دعا ر باز کرده 
رگرفتم پالا فلامک و آب را سرازیرکرده روی 
نوشته‌هایی که رمال به زعفران نوشته بود و 


کردم پینم تاکجای فلاسک بالا می ید ب 


ِِ 


ول گرفتم روی اسم خودم و صنجره تیرنشان شا | 


کرده بودم . رمال از تو یکتاب درشان آورد و 
نوشت‌شان روی کاغذ وجایشان راهم بهم نشان 
دا گنک:هطورری بشور که ری کافار یک نگ 
هم نماند.» نخررد جه؟عصبانی شد 
یر بو 
حمامنرن با یک همچین چیزی . بلکه نفر ینم 
کرد برد و من نفهمیده بردم. 
دوتا تیغ هم کفاف ریش تاه را نمی‌کرد 
ذره هم خراش برمی‌داشت هوارش می‌رفت 
اسمان . تازه می‌خواست جندجند بزنمش ! هی 
سر می‌کشید به در تایک صدایی بلند می‌شد. 
و ۲ ۰ 
می‌گفت:«دست بنه.» و گرش میداد ببیند کی 
است ا زکوچه رد می‌شود. بعد می‌گفت :« یله یا 
الله». تا به حال ریشش رانزده بودم .زیر و 
بر بشت بود.دست‌هايم افتاد تا زدمش کمرم به 
زور راست می‌خد تازه وقتی تمام کردم با 


۴۹ 


۵ 


گذاشت به راد آوردن که اینجا را نزدی ؛آنجا 
رابدزدی خر سر مرهای نوی دماغ و سردما] 
و تری گوش‌هایش ومو بلندهای ابروهایش را 
چیدم. لباس سفیده‌اش راکردم تنش. بعد هم 
جوراب‌هایش را پایش کردم که اگر برای جیز 
دیگری بودهمی‌کشتیش تن نید , اما حالا از 

یک روز قبل مالش نمی‌زد یک وقت سنجر 
وش نباید :هی گفتت/ننرین ماهی گندیده 
می‌گیرم۰» سرهمین تا یک خرده تنم به تنش 
می‌خورد واپسم می‌زد. می‌گفت خلقش تنگ 
می‌شود. . نه که فقعا سر بو باشد ؛ خیلی وقت بود 
تنم به تن آدمیزادی نخورده بود. 
۵ آفتاب داشت می‌نشست , اما هنوز باد می آمد. 
گنتم :«تاته خوبه بنشینی تو.گفت «چه ازم 
می‌خواهی ؟ همین جا می‌نشینم آمدنش را 
سشم.)) 

دیدم همان که مقدر است می‌شود. گفتم 
چکارش دارم. بگذار بنشیند همانجا و زل بزند به 
سنگریزه‌هایی که می‌چید دم دستش »گنها را 
بزند و بداند من آنجا جلوش ایستادهام وخیال کند 
منتظرم نگاهم کند و برای همین آنقدر سرش را 
زیر نگه‌دارد که از در بزنم بیرون مبادا ازش 
بخواهم همین اخرین بار حرف مرا جلو صنجر 
بگوید هر چه باشد مادرش هستم و 
این کار نمی‌کرد. حتی حالا که شاید می‌دانست به 
دو سه روز دیگر هم نمی‌کشم. وی 
جلرش نمی‌برد؛ بلکه همین حالاکه سنجر داشت 
می‌آمد » می‌خواست کاری کند از یادش بروم؛ 
جور هر کسی که تا اسمش را جلوش می‌بردی؛ 
می‌گفت:«کی سک فقوز تلم است 0۴ انار 
خودش نمی‌مرد. از همان دیردیر هم همین طور 
برد.می‌گفت:«چرا نمی آید راحتش کند تجانشن 


را چگت‌قاو این رامی‌گفت که آدم بهش بگوید: 


«چته شکر خدا؟ صحیح و سالمی وصدسال 
دیگر هم عمر می‌کنی.» 

اماخونبه باز قم نسن‌شرا وقتی دارم 
سنگ را از پای در حیاط برمی‌دارم آنجا باشد. 
بعضی وقت‌ها می‌گفت کورکور است. بعضی 
وقت‌ها می‌گفت فقط سایه‌ای می‌بیند. . بعضی 
وقت‌ها می‌گفت بعضی شکل‌ها را می‌بیند. بمضی 
را اصلاً . یک بار که از راه می‌رسیدی » حتی اگر 
ازش دوربودی «می‌گفت:«بالاخره آمدی ؟» یک 
پسار جع اگر جاور جلوش سی‌ایستادین.: 
می‌گفت:««کی هستی تو؟» 

گفتم هر چه باداباد. سنگ را با پا از سکنو 
بسراندم پایین .و نکسم خحش دادم طرف دیرازه 
طرف درام نفتی سار اوود آون کم وج 
سرش که زیر بوده خوابش برده؛ بلکه هم راستی 
راستی چشم‌هایش نبیند . خوبیش به این بودکه در 
قفل نمی‌شد. قفل برای چه ؟ تاته چند با رگفته 
بود یکی را بیاورم درستش کند. اما دیدم همان 
تکه مکی که می‌گذا* شتیم شتیم پشت در بس بود. 
چود جز پسرآقای باقری, از مردم کی‌بود که پا 
توی خانه تاته بگذارد. می‌گفتتد خانم همه خحانه 
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را آب دعا ریخته. خانه‌اش «لاسم است.اما برای 
این نبود.همه‌اش از شومی و بدبخنی پیشانی - 
نرشت ناته و زادو دودش بودکه مر زدع در ار 
می‌کر دند .حالا چه لازم که در قفل یا زنگ داشته 
باشد؟ 7-۳۳۲ 
صر می‌آناختنا. زیرو می‌رفتنا توری حیاط‌ها: 
اباس‌ها ودمپایی‌های مردم را می‌خوردند با 
دیوانه‌هاکه هر وقت تنگ شان می‌گرفت. هرجا 
گیرشان می آمد می‌ریدند و چه جایی ب بهتر از خانه 
تاته که آرام و خلوت بود و از بس خلوت بود ؛ 
ای بو 
راه می‌ر فتند و جیک جیک‌شان و ی 
اتاق‌ها و می‌رفتند همه جا فضله می‌گذاشتند ین 
خانه خرابه‌هاء مشثل خانه جنی‌ها. حالا دزدهم 
میآمد. چه بردکه پبرد؟ یک یخچال چهار فوتی 
مانده بودکه دخت رکوچکه‌ام ؛ نصرت ؛ آمد 
پردش. چول بچه‌هایش یخ نداشتند بخورند. 
گفتم:«بیا بردار این راهم ببر.» فقط می ترسیدم 
شوهرش بفروشد بدهد تر یاک .قبلاً چرخ خیاطی 
و علاالاین را برده بودند فروخته بودند . سربرج 
که بیمه تاته را می‌گرفتم می‌آمد و یک چیزی 
می‌خواست . خانه را زیرورو می‌کرد که«هاکجا 
قایم‌شانکردی ؟ هر دفعه هم یک بهانه‌ای 
داشت. یک بار سراین بودکه چرا تاته وکالت 
داده بود به من بیمه‌اش را بگیرم. .هر جه بهش 
گفتم تاته که پا نداردبرود بانک خرجش 
نمی‌رفت. کسی که پزش در نمی آمد با او برود 
پولش را بگیرد . خودم باید ماشین کرایه می‌کر دم 
می امد درخانه , راننده‌ها هم غر می‌زدند که این 
چه جایی است. ماشین که نمی‌رود سرکوه. برای 
همین هم بیشتر پول می‌خواستند. بعضی‌ها 
می‌گفتند:««ماهمین پایین می‌ایستیم بروبیارش.» 
بعد هم باید تا دم بانک ۰ زیر بالش را می‌گرفتم 
یک وقت نیفتد واز 7 آن همه پله» - می‌بردمش 
بالاءمی‌نشاند‌مش روی صندلی و می‌رفتم توی 
صف. طاقت نمی اورد و جلو مردم داد 
می‌زد تلخانم: . خانم. 0 تست میت جج 
است.میگفت :«مرا آورده‌ای اینجا دق مرگم 
کت از آن سرهم باز باید ماشین می‌گرفتم که 
همیشه پربود. گاهی تایک ساعت هماتجا سرراه 
می‌ماندیم وتاته حاضر نمی‌شد دو قدم تاسر 
ایتگاه » برود .می‌گفت الابلا باید از همین جا 
صوار شویم. اماکی دوتا آدم عاجز را صوار 
می‌کرد؟ دودقیقهنم‌گذش که مد گربهکو رکه 
به در و دیوار بخورد ۰ شروع می‌کرد به پیج و 
تاب خوردن و بدویراه گفتن به همه. دریگن 
نو رت از مرده‌های خودش هم نمی‌گذشت 
بعضی‌ها می‌گفتند:«مادر 7 
کن.به نصر تگفتم:«خوب اگر راست می‌گوبی: 
خودت نزن گفت ««زرت» چی‌گیر خودم 
می‌آید؟» گفت :«معلوم هست با این ولا 
چکار می‌کنی؟» یک بار می‌آمد می‌گفت چرا 
خانه را کردهام به اسم خاور . یک بار میگفت به 
اسم پسر خاور. یک بار می‌گفت به اسم نعمتی . 


بءعضی وفت‌ها می ایا می‌ تفت سبه بک دفقا 


بویت پید.ا کر ده‌ام کجا وی اسمش را «ی‌تفت 
ِا می‌شناختمش ۰ حون حودم دستکم دوه 2 بار 
رفته بودم پیشش با که از خودی در ی آورده. 

حول دعانویسی نوی فعلگا سح سلیمال 
ی کاس اما پول را ۰ ی‌دادمس با ایو ن که 


داز تا تیه سای سس من 


گک‌ 
خاورم . آوقت هر باری که می‌رفتم یک سری 
بچه‌هایش را ببینم ۰ شوهرش در می امد بهم 
می‌گفت:«پکیده.و بچه‌ها را وامی‌داشت ۰ 
هم با آنهامی‌خندید. انگار 
یادش می‌رفت همین الدنگ با سطل زد صرد ر 
شکست چهل تا بخیه خورد.به باغچه که رسیدم 
۳ یک چیزی موردهار 


فسخره ام کنند. صرات 


تکان می‌دهد 
سردا م رفت. گفتمپلگه ما 
ور انداختم طر دب »رده دیدم دو تا 
فاتولک در آمدند بانگ زدند و بال کشیدند به 
آسمان .دعا راگره زدم به شاخه درخت و نشستم 
پشت بوته‌های خرزهره فقط آنجا بودکه‌کسی 
نمی‌دیدم. بادهمانطور می آمد ودعا را با شاخه‌ها 
تکان میداد .گفتم کاشکی دوتیت دم دکان 
بهادری راهم دخیل می‌پستم: چون جر از زیر 
یا ار و اب چقدر دلم 
می‌خواست به هر چه درخت توی عالم بود دخیل 
می‌بستم. حالا یک خدانشناسی چندتایشان را هم 
کند. بکد . آنوقت فرقی نمی‌کرد باد از کدام 
طرف باید. بالاخره از سردعاها می‌گذشت و به 
سنجر می‌رسید. یک بار پول دادم به یک بچه‌ا: : 
رفت سرظهری به درحت وسط حیاط خانه منجر 
دخیل ببندد. قسم خوردکه بسته. یقین زیور جلد 
فهیمد وکندش بلکه هم برای این اثر نکرد که 
خودم کنارش نبودم. حتی آننزدیکی‌ها هم 
وم رمال گفت شش پهلوش بای ۰ 
یهت ر کارگ گر اصت.گفت:«دلت را صاف‌کن.» 
گفتم:«ای خداء خداء خدا .» ونگا یدید اسان 
که پربود از ابر میاه سیاه و زدم زیر گریه .دلم 
می‌خواست صدای گریه‌ام می‌رفت تا فلک ما 
همانطور یواش نالیدم وگذاشتم حم اشک تمام 
صورتم را پرکر د. 
۶ جراغهای پای‌تپه داشت تک تک روشن 
می‌شد. اما ورتم همه‌اش تاریکی بود و نور 
زیادی 7 او .از وی 
اتمازا: ازخیلی دور . ام وام کت نانوی ۱ مد 
ک نبودکدا سیش می رت . پلکه هم توی 
ابرهاگم 
می‌دویدند. دوتایثان را شتاختم. توله‌های 
فرخنده خانم بودندکه هميشه توی خانه ماسنگ 
تساج کي تا 
بودند. بعد آقای بهادری وزنش گذشتند . گفتم 
نکند اصلاٌنیاید .اما بعد به یادکتاب افتادم ویه دعا 
نگاه کردم و دلم قرص شد. یکی دو قطره باران 
افتاد روی سرم. یکی دو قطره هم اینجا و آنجا 
و تمام از هرم هوا بود. نه آتشی .نه برقی تا 
پاییز و ابرهای ترهنوز مانده بود دیگر سرپاه 


دتم عقب و 


شده بود . جند تابچه رد شدند؛ 


اد بنه[٩‏ 


ی‌خواستم . ناته می‌گفت:" این ده دفیقه را 
۰ نه برای بارال و 
بدهوایی ؛ می‌ترسیا. یک وقت سنجر جایی من ر 


بروخانه عسروی بنشین 


سرراهش بیند وبع. به او اراد بیاورد که حتما از 
دستی این کار راکرده‌ام. پلکه سنجر خردش هم 
خبر داشت من یک جایی همین پشت پشت‌ها: 
همیشه موانبشم .همیشه نگاهم به قدوبالایش 
است.هرجنا. فقط سیاهی‌اش دیدار بود و خیلی 
یمیش که دنکن ون روشقا قت دیتعشن . اما 
اگر کور مادر زادهم بردم, از ده فرسخی هم که رد 
می‌شا.» باز می‌دانستم اوست ؛ پسرم. کت 
تیم می‌شدودلم بال بال می‌زد. جوری راه می‌رفت 
که انگا وگ کرش وهی رامش وا 
استاق هی می‌شنواهد ضر برگز داند گ شه وکنان زا 
ببیند. اماجلو خردش را می‌گیرد. می‌دانستم توی 
آن همه سیاهی چشمی نبودکه بتواند ببیندم. حتی 
۰ سنجره فقع خون بود که می‌جوشيد و 
آدم می؟ گنت آشنایی آرات می‌گفتم بالاخره 
از حون من هم توی رگ‌های سنجر هست و این 
را دیگر نمی‌توانندکاری کند. نه تاته ونه سود 
سنجر ونه زیور و کس وکارش که به صنجر 
می‌گفتند هیج جا رانگاه نکند. همه جا سحرو 
جادواست و نامی‌تواند هوا را نفس نکشد. آن هم 
وقتی که باد می آید و شاخه‌هاي ی درخت‌ها راتکال 
بی‌دقه سرت کاب عمدابه هماج و یا 
راحتماً می؟ کمتند. چون زیور بچه نداشت. کنده 
بودش ودیگر هم گیرش نمی آمد و چهاردستی 
چسبیده بود به صنجر مبادا من توی دلش بیندازم 
یک زن دیگر بگیرد, چون درخت بی‌بر چه 
خاصیت دارد. آنوقت‌ها پیش هم بودیم. زیور 
حامله بود. یک روز صدای جیفش از تری 
مستراح آمد.دویدم دیدم ولو شده آن طرف 
سنگ ؛ پاباز وخونی و زل زده به من . روی 
منگ یک یک چیز سرخ و ازج افتاده بودک جور 
ماریولک برد .آپ زد) پسش رفت . انوقت 
هوانداخت من گفته‌ام زیور سازبرلاک زاریفه: 
هوانداخت نصرت راواداشته ام بغل گوشش 
بگوزد حالش ش را بد کند بچه‌اش رابکند. آنقدر 
موس رت گنک یی رت کرد از سقی سا 
رفت.. 
۷ تاریک بود که آمد . یک آن توی سوسوی 
روشنایی دیدم و ندیدمش که گذشت ت. حتی مجال 
نکردم بگویم ای خداء خدا تا چه رسد به گریه 
گزفتن بعد دل به شک شد م که نه ؛ انگار 
همانحاست انگار حی قبل از آمدنش هم آنجا 
برد. جور لکه سفیدی پرپر می‌زد وبالا و پایین 
ی امین 
تن آدم از تاریکی می‌زد بیرون و انگار نشسته 
باشد روی تخم جنم‌هايم .هر جانگاه می‌کردم 
رومیت وی است: .وهنم جفت 
شده بود.شانسم 
داشتند بلند بلند حرف می‌زدند و من جلد بلندشدم 
رفتم پی‌ثان. چراغ حیاط روشنا نبود. بلکه 
سوخته برد یا تاته به پادش نبود روشنش کند. 


دو سه نفر آمدندرد شدند. 


روشایی انای از وی ۱ رداهی 


فتاه وروی 
ز هی و کفد ل‌های صنح ری و 


صقیا. صابا. اد کته درگ اه تاه 


راستا راست دا 


سر جوو ار 
صاه نانه 
دیدار بود ار زر حباط دو 


دم و 
از تری تاریکی رفنم تا به ابوال رسیده در ان 
اتاق تا نصفه باز بود . آنها داش درباره فلات 
قاره صحبت می‌کر دند تانه دمی‌داست یی جه 
چند بار از من پرسیده بود من هم نمی‌دانستم 
فقط می‌دانستم سنجر یک جایی نوی دریاه 
نزدیک لاوان یاخارک کار می‌کرد و هر دو هه 
یک بار می آمد خانه و آن دوهعته‌ای ه مکه نود 
زنش رامی‌گذاشت خانه کسانش . همانها که به من 
می‌گفتند پیرکفتار . به من گفتند:«گورت راگم 
کن: پیرکفتار.» پشت سرم بادهوف می‌کشید و 
تری حیاط می‌پیچید. حالا د د ۱۳ 
می‌آمد. دستم راگرفتم به به بفل درو برگشتم بروم 
کر آمد بالا وتنم سرد و 
یخ شد وبو عین تیزاپب دوروبرم را شرفت 
صدای آنهابند آمد. بعدیکی شان « نفهمیدم کدام. 
آه کید وتاته گفت:«چی؟» معلو نبود با صنحر 
نگ داشت بابا خودش ,بعد گفت:«الان؛ 
یانمی‌دانم «حالا.» اما از صنحر صدا درنیامد 
وردیگر نایستادم . در راهل دادم پس ورفتم نو. 
اتاق از نور پس پرده روشتا بود و و آنها هنوز 
مناکت بودند. انگار گوش نهاده بونند ببتند 
صدایی بلند می‌شود یا نه. شایدهم ناته داشت 
بوبر می کرد » اما نه جور ی که سنجر بفهمد. با 
پرده گن فاصله‌ای نداشتم تم, اما جم نخوردم 
منتظر بودم یک کلام از دهنشان در باید . مثلا 
تائه بگویدترس باد است. خحودت می‌دانی 
جرات ندارد ایسن سوقع بسر دد.» و بعد 
بگوید:«دستکم یک چای بخور.» که هیچوقت 
می‌داشتم و می‌رسیدم کنار دولاب و شروع 
می‌کردم تو دلم دعا خواندن. ۳ 
سنجر بلندشده بود که برود تاته بر ای آنکه یشتر 
نگه‌اش دارد .گفته بود :(الان)» د یمنی دلواپس 
باش, الال یک نگاهی می‌کنم. . حواسم آنقدر به 
صداهای توی آن اتاق بودکه نتوانستم به موقع 
جلر هم آمدن هر رابگرم باد قایم کویدش به 
از آن طرف صدای نفس 
نقی شنیدم. مال تاته بود. انگار زور می‌زد به 
چیزی تکانش بدهد. بعد شنیدم در آن اتاق هم 
بسته شد ویک نفر شروع کرد به اين طرف و آن 
طرف رفتن توی ایوان . یک کم می‌ایستاد و باز 
راء می‌افتاد و چار ستون بدنم افتاد به دک دک 
زدن؛ نفهمیدم از کی . شاید ازهمان موقع که 
دانستم پشت سرم ایستاده؛ ندیده. حتی صدای 
نفش هم نمی آمد .خود تاته بود .اما نه با باهایی 
از ی یو ی دست 
فیگرقت با قیوارو پا می‌کشید؛ ان هم با چوب . 
کی ایک درو بالگ لا اق یت 
دریاء دوایی برایش آورده بود وشفایش داده بود 
و حالاانگار استاده برد پیندکی جلو چشم‌هایش 


حارجوب .اما نْتش 


حالس » شش ه. هت ۱۱ کل به ات ا واه له 
۰ ‌ 1 


دام لو بت و ن شده حلم ‏ اما" ه هه بت ده 


رن سه ۳[ ۰ ٩‏ ۱ دس 


۳ سس آ ان ههاتا مج سس شاه سا 

۰ ۰ ۰ 
نی وم بر سو‌هایم مسبت سد و سس وی 
4 یسم سا و و ‌_۳ هه ۰ 
۰ ۳ تم ۰ . 9 ۰ ت 


ده ما 


و هد آوي حیاط. عهمنده ججه حو 
۳ ۰ ۰ 

بسا ۷ ۰ بند 

ساپس اد به لل و حم شده پوست سر 

بم هتم 


شود شر دو تایمال وی س‌ + ۱۰ 
3 


تایه و ۹ ‌ ۰ ۱ ۰۰ 

تائه رحم س دحیل ۲ یسم زر وی اس 

8 ۳ 

ده یرود هت ای سسمطه. ی 
2 

مطه»جو رحرجهی دل بالا تده دودست و 


۳ 
۳2 ِ 
حرف میریم لفت احفه: حفه ۰ دست دتم 
لس عمش رست صد شست لت ود له 
۳ ۳ ‌ ۳ 
۰۹ ۹ 
مردی ر سر سل ۳ ده 


تچ 
و ی 

نه. توت رز نمی جوره وه داد و شم‌طر 
جهارجحالی رفت تاکنار از 
کین و کی 

کرد روی: زصمین دست دسصت کردد» دسا 
سنگ‌هایش نمی‌توانستم بند شوه در دمسه 
کرده بود کمرم انگا ورست حده بوه و پاهایم 
بریده بودند حورتانه جهار چنگالی رتم ده ۲ 

ءِِ 
حسیاط ودست‌گیو وم نوی ونان 


کشیدم بالا. همین وقت . شلنه نوی قاب بالا ی 
درغکت و ریخت روم ویکی دوت سک 


و ء گرد 
۶ 


خورد به شانه‌ها و پاهایم و ار کاتن ظ 
به خاریدن. انکار صرم پر از مور شده نود 
از ت نهادم؛ خیس بود. دست گرفتم به دیوار و 
رفتم تاته کوجه. دنیا برابرم می‌گشت نگار بالای 
یک چاه راه می‌رفتم؛ پاهايم به رمين بسی رحید 
بمدهمان لکه سفید را دیدم . هی گفتم بس‌الله تا 
افتادم توی سرازیری طرف دکان بهادری . جه 
7 می‌کردند و از دور دور صذای 
همان طیاره می امد. ۱ 


از پشت سر با 


۸ راست رفتم ورفتم تارسیدم به یک جایی که 
آشنا بود. اما نمی‌داتستم کجا بود یک جایی که ۱ 
آدم داش می‌حواست اسمش را می‌گذاشت با 
غملک . نشستم پاه دیواری و درا کشیدم . بمد 
غله‌ها و سبزه‌ها را دیدم و تور زرد فتاب ر 

پهتار رید 7ووزید فقط سح نود وم 

برایش گریه به می‌گر دم و تمام بدیم جوشی وکورک 
ده بود ووی نا را پس واه بود. پخرزور 
گفت: «ایه ن جادوگره. بیید حالا جطور حد 


عرض می‌کند ؟» تاد تا «بویش . بویش 


خفه‌ام کرد.» خاو رگفت :«یک کم به فکر حودت 
باش جک کي ریس کی ۱ 
«خر حکن. خر حکن .۰ گهتم وتان بت 
یک نع رگمت.«سحر؟ 

یک نف رگمت کسی باهاش نبود کته 

بودمش سگ و کفتار خورده بودش ایک سهر ۱ 
گفت:«خودش خدمتی بود به مررده‌ها ود بسن بو 
دیگر آزارشان نمی‌داد.» ۰ 


رفته برایم ما باورد 3 


2 


سیمین بهبهانی 9 


اهاعشق ورزیدم ۳ 


۵0 
آ! عشق ورزیدم با چگونه حیوانی ۳ 5 
ی ِ 0۰ ی 
در چگونه کابوسی یا چگونه هذیانی دوشعر از:م.آزاد ۳ 5 


خواب بود و بیداری » اشتیاق و بیزاری سوگنامه عباران خیمیایی خلچه ۱ زر ۳ 
در جدال و آميزش دستی و گریبانی 2 
نفرت ومحبت بودء‌انزجار و لذت بود نت ۰ 
۱ امنزه طا 
با غزال خوش نقشی مرده در بیابانی . 5 موع و ۳و 
" سای مسق سا شکافت 
وای ! حال قی دارم - تا چه شد که در مستی ی ۰ مد 
اپ گنه توشیدم دز ور گنای یآ ای رود نبا ید ۳ 
تاب شعله می‌شاید تا پلید پالاید خ از نیام فهنابرا هیت؛ سعری برای رود نبا ید سرود! 
تن فکندنمباید در تتورٍ سوزانی. یط ِ 
۳ رح شمری برای رود نباید سرود؟ 
کاش مار می‌گشتم: پوستوار می‌هشتم ّ ۰ آیینه‌دار بید است این باغ باژگون 
تشن ۳ ۳ یز ۵ 1 ر 0 
می‌گریختم از خود با تن درخشانی. ات کی ۲ ۱ و 
شعری برای گل نسرایند شاعران ؛ 
آه, نه! که شمشیری زنگ خورده را مانم خیل جذامیان ۱ غزلی سبز 
با خلاف ممزوجی ‏ از فلاف عریانی پیران گو رزاد در باغهای سرخ شقایق؟ 
می‌گریزم اما تن پیش می‌دود با من ۳۳ | 
تن من است ومن از تن خسته‌ای گر یزانی... ولق وق + ی چوبی شعری برای آهوی چشمی که می‌گریزد 
وزفد وزف زخم‌های ناسور تادور دست شب.: 
۳9 ۳ ۳۳ ِ ۲ ‌ 3 4 0 ۰ 
آ| عشق ورزیدم سکّه را دورو دیدم: 33 نت خالی  .‏ . اندیشه‌های دورش بایاد؟ 
روی نقی جبریلی پشت , شکل شیظانی.. رن ۱ 
ودرد شادمانه ببهوده‌ای 
وآفتاب زهر 
ودشتاهای که۳ج شعری برای نارونی تنها 
ولجه‌های خود. درباغ شعله ور. 


شمری برای زهره نباید سرود؟ 
شعری برای زهرةخنیاگره 


۲ که با طلوع شب 


پیدار تاسحر 
۳-۹۹ برقر بل کهن به چنگ می‌نوزد؟ 


ك خنا گران باد نخوانند 


> شمری برای باغ 
2 تابید. گیسوان رهایش را 
دربارد شبگذر 


باران سبزنور و نوازش کند! 


شعری برای رود نباید سرود...؟ 


٩٩|هنیدآ‎ ۵ 


5 0 


مقتون امیتی 


(شور ماأنه) ت ٩‏ 


دیدم و می‌گویم 
چپ وراست . اشاره‌ها عریان بوده 
عاطفه‌ها بیدار 


گل سرخ راکه می چیدی 
باد بو می‌برد. 

توت که از درخت می‌افتاد 
شاخه تاریک می‌شد 

و شفق که می‌تابید 


کالی گیلاس را نهان می‌کر د 


فارغ از اين قصه‌ها 
موح سفید: آگهانه. روی دل روشن خود؛ می‌آمد 


اب کیرد چه نادان بود. 
۱ ۲ 
1 4 ۳ 
مي_ لا 


شفس لنگرواوی 
قسج 

آفتاب بردمیده و 
دریاها روشن است 


بلبلانی از نور 

سرگشت؛ هرسوه 

اسبانی سیاه 

در فرج برندگان بیدار شده می‌گر يزند. 


کاش در کنارم بوردی 
زورقی بی هنگام 
در بخار فلق 


بردریای سحر می‌خوانند. 


می‌نشينم در شیب نسیمی از نارنج بنان برحاشیه‌دلکش ماه 


و ۱ 
اه 
جوادهمجابی ۱ ۲ 
3 
ترانه مد یک 
گربه می‌آید با من 
سایه در سایه به راهی که دو سویش 


خانه‌هایی از رازقی و شب بو 
قدبرافراشته تا ابر بنفشی چرخان درمن. 
در خم راه زنی خفته در آواز کواکب 
خواب زنگاری شب را 
از طرة‌گیسویش آويخته 
در منظره‌های از لی پیچان است. 
0 


رکلاف رویاهای خفتگان این شب را می‌بینم. 
طرح می‌بندد دستی 
در هرگرهش عمری در کار. 
رطن من آنجاست به نقشه‌های عجیبی بافته در رنج خیال. 
گربه اما شنگوله 
بافهٌ سودایی را 
می‌گشاید درباد 
بهم می‌ریزد رویای سری را اینجا 
خوابی را در اقلیم دیگر: 


سیب می‌چرخد در باغ عدن 


می‌افتد بمبی در ساعت هشت 
طرح لبخندی با حسرت یک خاطره می آمیزد 
خاکستر آوای غریبی 
می‌پریشد در اسکلا پیر غروب 
ماهیگیری در قاب دریا بنهان می‌گردد. 
قاب ترک برمی‌دارد از آه پریزادسبز 
زن درختی است که از میوهُ خود می آریزد سرشار 
باردیگر سیبی می‌افتد درساعت از باغ جهان 
آ 
هیچکس صاحب خواب خودنیست 
8 
کسی آیا خواهد دانست 
که چرا شب اینسان آشفت 
و چرا رویاها دیر نپایید. 
از آنگونه که در سرهای سودایی با معنا بود. 
گربه می آرامدباحرکت دستی در من 
که شبی مستم و تاریکم 
نورعصری دیگر دررویای توء ما را روشن خواهد کرد. 


۳ 


چند شعر از مسمود جوزی 


عبارات 


اوداشته باشد. 
7 
همیشه همین طور است 


همیشه دستانت در هوا معلق می‌ماند 
بی‌آن که فنجان آبی نوشیده باشم 
از دستهای تو 

همیشه چشمانم در هوا معلق می‌ماند 
بی آن که لرزشی بیفتد به آب 

به فنجان 

به دستهای تو 
خالی است کاس چشمانم 
آب کجاست؟ 


برنده‌ای در نگاهم خفته است 


برنده‌ای در نگاهم خفته است 


۵۴ 
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تاثر نگاری ...! البته نه بدان گونه که ایجاز جای ایضاح را بگیرد و اشارات جای 
... تصاویر عاطفی اما برخی از کمبودهای شعر جوزی را جبران می‌کند, 
گیرم که ساخت زبانی و شکل کلی شعرهای او به پرداخت بیشتری نیاز دارد. شعر 
جوزی ‏ «حوشیدنی»ا است نه «کوشیدنی» مکالمه‌ای درونی: آرام» تازه‌وتره آن 
سوی خط کشی‌های شعر رایج . این شاعر جوان باید این ز 
که «تمرین» می‌تواند نقشی فعال در «تبیین» عواطف وحال وهوای شاعرانه 


نکته را هم دست کم نگیرد 
شعر آدینه 


هاشور 
نه! این قیافه به صبح بعد از فاحعه نمی‌ماند 
خحط بزنم لبعندت را 
پاک کنم سرخی گونه‌هایت را 
جلوی نگاهت 

ویرگولی بگذارم. 


به صبح بعد از فاجعه نمی‌ماند 
این گونه چالاک : نه | 
لختي گامهایت را می‌خواهم 


نه! بردرختان دور وبر 
این حوانه‌ها 
بیهر ده رو بیده‌اند 
برشان دارم 
جای شان زخم گاه تبربکارم 
این نو رصبح نه انه انه! 
در چشم می‌زند 
زرد و سرخ 
باکش کنم 
به جایش 
هاشوری سیاه بگذارم. 


پرنده‌ای که گاه برمی‌خیزد و بال و پری می‌زندو - 
درباره به خواب می‌رود 
پرنده‌ای که برپراو دست می‌کشم تا دوباره - 
به خواب رود 
پرنده‌ای که تاخفته است . از این همه نیزه که بر - 
آسمان می‌گذرد: در امانش می‌دارم 


سینی شراب به دست 
از پرده‌های افق 

در بازمی‌کند: 
«صبح ات ماقااه 
۲ 
دستان آشنای سحر 


دل سپرده به بازی باد 
بازی ابر 
بازی عشق 
«دورفلک درنگ ند ار ده 
شات کن!» 


۴ 
«صبه است ماقا 
جح 


برچارچوب سحر 
برخیز ! 
شادی بادعاشقان زمین را 
«قدحی 
پرشراب کن!» 
0 7 ۸ 


٩٩| آدبنه‎ 


و نوآوران 
تب 2 
۱...گفتم با این وضعی که من می‌بینم لاقل 
بخشی از شعر جوان امروز ایران آخر وعاقبت 
خوشی نخواهد داشت وسرانجام کارش به آنجایی 
خواهد کشید که ناموجهای ر رنگا (وک حن تقتن 
از دیگری رفتند ودیگر برنگشتند. مخاطب من 
(شاعری جوان) که رنجیده خاطر و کمی عصبی 
می‌نمود روبه من کرد و چیزی دراین حدود 
گفت: 
این حرف لااقل از جانب شما بعید است. 
اصلاً چه علایم ونشانه‌هایی به این «بتییتی 4 ضما 
دامن زده است ؟ گفتم دوست عزیز آخر این 
نسل اصلاً دغدغه درک ارزش سنت‌ها را ندارد. 
ریت۳ ؟ مگر 1 
ما7 رتسگ شده» می‌نامد؟ تازه» مدرنیسم 
تمام دنیا را برداشته است؟ باید دید الیوت. 
ازراباوند. آپولنر: فونتس: یونسکرو... چه 
می‌گویند؟ 
گفتم اولاً تا آنجای ی که من می‌دانم آن چیزی 
که نیما آن را سنگ شده می‌نامده با تلقی شما از 
زمین تا آصمان فاصله دارد. اشاره‌ی نیما در وهله 
عبت به مگ ندگی آوزآن افرروضی اسف ویتن 
به قالب‌ها» تشبیهات و استعاره‌های کلیشه‌ای نیما 
وجه زنده‌ی سنت‌ها وتجربه‌های مشترک هنر 
را دست‌کم نمی‌گیرد و خط بطلان بر آنها 
نمی‌کشد. او بادرک درست سنت‌های ادبی و با 
توجه به روند تحول هنر در جهان » تعریف 
تازه‌ای از شمرعرضه می‌کند .(توصیه می‌کنم 
یادداشت‌ها:‌نامه‌هاوارزش احساسات یمارا اگر 
هم خوانده‌اید بار دیگر با دقت بٍ بیشتری بخوانید!) 
ثانیااز ا یوت بگویم که او هم معتقد اس که «هر 
نو آوری اصیلی ريشه در سنت دارد.» فونتس 
هم می‌گوید:« هیچکس از هیچ نمی آفریند و هیچ 
افرینشی بدون سنت نیست.» واین حرف چقدر 
شبیه است به این گفته‌ی نیما:د« هیچ چیز نتیجه‌ی 
طبیعی خودش نیست بلکه نتیجه‌ی طبیعی 
خودم ش با چیزهای دیگری است.» بگذريم.. 
آفزلتر کهاو را پیابر نوگراین قی‌نانتد ستت 
ادبی فرانسه را به شدت می‌ستاید. او صنت‌ها را 
نفی نمی‌کند. بلکه معتقد است که باید این سنت‌ها 
ساختاری نوبیابند. و اما از اوژن یونسکو:« آنچه 
ل سک خوانده می‌شود تنها در صورتی اهمیت 


اجه 


ین همان چیزی ئیست که 
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دارد که به سرچشمه‌ها باز گردد و با شکافتن و 
۹ ۳3 
گذشتن از پوسته‌ی سخت سنت‌گرایی مردود 

و 
فرهنگستانی به سنتی جاندار بپوندد ۱ حوب ۱ 
دوسث مریرا انگار قشیه طور دیگزی امتث و ما 
آن را قدری بد فهمیده‌ایم؟ 

این را نیز باید بدانیم که بانگاهی سلبی به 
آثار قدماء پشت سر خود را به برهوتی بدل 
می‌کنیم که در آن از فرط تنهایی دق خواهیم کرد: 
وباجهل خود عملاّبه جنگ چیزی می‌رویم که به 
آن می‌گویند اعتبار و هریت هنری . سرسری 
گرفتن همین نکات ساده اما مهم و محوری است 
۱۳ وق شیاضی جات تانه ععها 
حوصله‌ی نگاه کردن په هزار صال پیشینه شعر 
فارسی را ندارد. بلکه خود را بی‌نیاز از مطالعه 
اثار نسل‌های پیش از خود می‌داند همین هفتاد 
هشتاد سال شعر معاصر - ارزش کلمه, عبارت: 
اشارات؛ وبالاخره زباث وتمهیدات ال برای او 
مقوله پرتی خواهد بود. او درنهایت به رونوسی 
یا الکو برداری از ترجمه‌های دست و باشکسته 
از شعر جهان دل خوش می‌دارد وبا درکی سطحی 
از شعر مدرن» عناصر اصلی در تکوین شمر از 

۳. 

جمله زبان را به بازی می‌گیرد. تصادفی نیست که 
جز در مواردی معدود که «شعرآدینه» مخت 
مراقب ال است - بیشتر شاعران جوان مشثل هم 
می‌نوسند. بردارید صفحات شمر محلات 
ودفترهای شعر چاپ شده راورق بزند... عرض 
نکردم ؟ : فهرست برداری از اشیای پیرامون: 
یادداشت عحولانه از احسامی زودگذر, نادیده 
گرفتن ارزش مومیقایی‌کلمه و عبارات؛ 
بی‌توجهی به «طرایف و تمهیداتی که به زبان 
شعر , انرژی يا فردیت می‌بخشد. چه بایدکرد؟ 

چاره‌ی درد«مثل هم نویسی :با تزریق 
واژه‌های ممتاز با تحمیل تصاویر تصادفی به 
شعر مسر یست. نسخه‌های از پیش آماده هم که 
دردی را درمان نمی‌کنن.اماگزیری نیست جز 
اینکه بگویم با مطالعه خلاق تجربه‌های مشتر خع گ 
هنری و از راه پی‌بردن به اهمیت زبان » می‌توال 
از ا این بلای نه چندان ناگهانی جان سالمی به 
دربرد. ابته خیلی ساده است که کنار گود بایستیم 
و بگویم. .. اما نه با آن سهل‌انگاری‌های جوانانه: 
کار درست می‌شود ونه با صدور احکام . .. چاره‌ی 
کار اما بسیار ساده‌تر از این حرف‌هاست: یک 
عمر باکاغذ و قلم عاشقی کردن ودود جراغ 
خوردن» هتین | 
۲ می‌گوبند کار شاعر این است که حالت شاعرانه 
را در دیگران ایجادکند. برای ایجاد این حالت در 
دیگران ؛ شاعر بایدنخست مراحلی از احماس با 
حالت شاعرانه را در درون خود طی کرده باشده 
سپس با مک‌انیزم‌هایی همچون کلمه؛ تصاویر 
ملموس و عبارات نه الزاماکوتاه ( که در عين 
حال ایجاز را همچون نیرویی متراکم در خود 
ذخیره کرده‌اند) دست به کارشود تا آن حالت 


ویزه را در دیحر 


انجادکد اتحاست له فد 
۹ ات ۰ 
صتافت شطع )۳ ( کتک) شاحته می و 
حکمت نست وق که پاود نیز م 
1 رک و : 
صاعت د: صهر ‏ 


صناعت تا کید دارد و می و بد. 


۹ ۰ ۰ 
معیار صممست است. ام تسا نم ان هم سر 


با صاعت محصو صس بیان کند ل خع اررم 
جندانی ندارد.» 
«نو آمدگان 


| نس تاأند در حد حو دیا صاعت 


شعری آشنا و به تدریح یگانه شوند. تا جایی که 
ایاپ و اموات‌بان یه صورت عواملی یی 
9 


تما 


برشمر آنان به نظر بر اه شاعر لد ‌جوان ی 


تارصدل به ا ۳ مرجله ی نور راه درا .ی 
د‌ 


درپیش دارند. درشمسن هرجهه بر بایدحدو 
«قهر کنتر | ل شده‌ای 
دارند واز به کار بردن بی‌رویه‌ی و 
و عبارات زاند خودداری کنند واز بیاد مستهیم 
احوال شخصی پپرهیزند و در 
خود را صرف بهتر متشکل ساختن شمر حود 

در اینجا دو شعر از دو شاعر برای نمونه تقل 
می‌کنم. شاعر درشمر نخست. عارات را به 
اثارات تصویری بدل کرده است از این رو حالت 
موثر شاعرانه‌ای را در خواننده ایجاد می‌کند. در 
شمر دوم با شاعر با احساصی رویه‌رویم که به‌دایل 
۳ توجه به ظرایف زبان وتاکید بریانی 
مستقیم؛ تازگی احساس خود را از چشم ماپوشیده 
داشته است. 

مر الف:تابارانی دوباره 

آن چتره 


۱ راب ضوه ناد د حودرو 


ارگان . صفات 


قمه وی 


تنها خواهد ماند. 
وبارانی. .. _ 
از بادخواهد رفت. 
مشل من امثل تو 
که تاهای وهویی دیگر 
پشت میزی 
یاکنح رویا یی مسب 
شمر ب: 


با تو بودن را به اعتراف می‌نشینم 

وتودر یاب انفی‌ام می‌کنی 

با تو شب‌های به خاموشی گذشته 
معنای‌بو دن‌را /تعیر می‌کنند اد رحافظه روز 
و طلوع وغروبی مکرر ازتن روزها 
به‌تلاشی شیرین اخستگی به در می‌کند. 


علی باباچاهی 


آثار به نظمی 
پایند است. در شماره پیش اما ظاهرا در یک 
مورد این نظم و ترتیب رعایت نشده بود(جاپ 
دو شم رکوتاه از یک شاعر در دو صفحه 
جداگانه!) . با این اشاره . آن اشتباء را تصحیح 


می‌کيم. 


(«شعر آدینه» طیما در تحوء ارایه 


اه 


در چند سالی که از فروباشی نظام شوروی 
سابق می‌گذرد جب: زوشی* تحولات سرنوشت 
صازی را از ضرف ی گلزائند . عمقب نشینی جپ در 
مقیاس جهانی وشکست قطمعی « سوسیالیسم 
واقعاموحود» که در نظام شوروی وکشورهای 
اروبای شرقی تحقق یافته بود تاثیرات متفاوتی 
برگرایش‌های گوناگون چپ ۱ ۳ : 
برخی جریال‌های چپ روسیه به بازنگری دقیق 
وه مه جانبه‌ای در تسلوری و پراتیک خود 
پرذاخگه اند »و برخی دیگر هنوز همان سخن‌های 
گذشته خود را تکرار می‌کنند ودر این میان 
گروهی نیز هنوز در تناقضات و آشفتگی‌های 
نظرین قباس شود کشا ندب ی آرژتین میالع 
در جامعه‌ی روسیه هنوز شکل قطمی خود 
رانیافته است . جان سختی وریشه‌های عمیق 
بوروکراس, واستالینیسم : فقدان سنت‌های پایدار 
دمکراتیک.بی‌ار تباطیاحزاب‌باپایه‌های‌مفر و ض 
ماه ود .در شک صرعن و صف آرایی‌های 
سیاسی احزاب را کند می‌کند و ناپختگی سیاسی 
مردم در برنامه و خط مشی احزاب بازتاب 
می‌یابد. در چنین شرایطی هویت دقیق بسیاری از 
احصزاب روشن نیست ودر مواردی برخی 
گرایش‌های اساسا همانند دردویا جند مورد 
حزبی واحد گرایش‌هایی به کلی متفاوت را 
گرد اورده است. همان‌طرر که روی‌مدودف 
می‌گوید : «هنوز نمی‌توان از احزاب به معنای 
دقیق آن سخن ت ..بااین همه ؛ بحرال 
اقتصادی - اجتماعی و تشدید مبارزه‌ی طبقاتی 
رفته رفته بر آرایش نیروهای سیاسی اثر می‌گذارد 
وبه خط مشی و برنامه‌های احزاب گوناگون 
وضوح و شفافیت بیشتری می‌بخشد در این مقاله 


۶ 
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فرشید علیدوست 
جشم‌اندازهای نو در بحران روسیه 


پس از فروباشی اتحاد جماهیر شوروی ساین و ببه ویژه در سال‌های اخبر برای همه کانی 
که حوادث میامی جهان رادیّال می‌کنند اين پرسل میم مطرح بوده و هست که بروهای 
چپ شوروی چه می‌کنند و برآنان چه می‌رود؟همراه و پس از نلاشی حزب کموست 
ساین اعضاء این حرزب نابود شدند با جملگی صحنه میاست را ترک گفتند و با به راست 
پیوستند ونان به برخ روز خوردند؟ در جامعه‌ای که با .بحران دامنگستر و شتاند«ای 
روبه‌رواست بروهای چپ و رادیکال چه آنان که در حزب کمویست عضوبت داشتند و 
چه آنان که از ببرون از موضع انقلابی با آن در جنگ بودند اکنون چه می‌کنند و در پرابر 
آنچه رخ می‌دهد چه واکنشی دارند . مقاله حاض ر بابهره گیری از چند منم خارجی کوشیده 
است گرارشی از وضعیت کنونی این تروها رادر روسه به دست دحد . 


کوشیده‌ايم تصویری کلی از گرایش‌های موجود 
در جپ رو سیه در سال‌های ب پس از فروپاشی 
اتحاد شوروی به دست دهیم . 
حزب کار روسیه 

حزب کار روسیه پس از فروپاشی اتحاد 
شوروی درپاییز ۱۹٩۱‏ تاسیس شد . این حزب 

ِِ عِ 
بیانگر اتحاد وهمگرایی سیاسی سه جریان بوده 
است ۱ - حزب سومیالست روسیه به رهبری 
بوریس کارگارلیتسکی از ناراضیان سابق که در 
دوره‌ی برژنف سه زندال افتاد و پس از 
پرومترویکا در سال ۱۹۸۵ در صازماندهی 
ه وی سس خودحورش فمالانه 

شرکت داشت و مدتی نیز مسئورل هسباهیگ 
کننده‌ی این کلرپ‌ها بود. حزب صومیالست 
روسیه در هماد دوره ضمن دفاع از روند 
دمکراتیزامیون . با گرایش لیبرا 
دریشت سر بخش عمده‌ی اصلاح طلبان طر فدار 

۳۳ 

پروستر ویکا سنگر گرفته بودمخالفت می‌کرد 7 
کنفدارسیرن آنارکوسندیکایت‌ها که آندره‌ی 
عیسایف. سر دیر هفته‌نامه‌ی ٩۸۱۱:۱۲۱۵‏ ارگان 
فدراسیون اتنحاد به فا کتارگوی مسکوه از 
رقستوان ممروافت:۱ 0۵ است:, ۶ جاح چپ 
هوادار ۷ بلافرم مارکسیستی در دورن حنزب 
کمونیت اتحاد شوروی به رهبری | ندره‌ی 


ی قدرتمتدی که 


کت لگاتف والک‌اندر بوزگالین ن افتصاددال 
واستاد دانگاه قس‌گوون 
کمته‌ی ساز مانده‌کگره‌ی مورحس حزب کار 


روسیه در اوت ۱٩۹۱‏ با شرکت نمایندگانی از 
شوراهای مسکو؛ برخی رهبران فدراسیون 
اتحادیه‌های کارگری اس گاستو ونمایندگان 
سسومیالیست‌ها و آنارئیست‌ها وباحمایت 


رقیری فهرانی له انامه ی کارگری انین‌گراد 


هد و نروهای جپ را به مبارز ۰ «برای 
احیای ارزش ویبراث سوسيایسم. دفاع از ز منافع 
سوت هورق کار؟ ران وزحسمتکشان وهسمکاری 
جح بااتحادیه‌هاع ی‌کارگری ودیگر 


کت خرده 
سازمان‌های توده‌ای دعوت کرد» کنگره‌ی 
موسن نوت قر اکتیر ۹۹۷ کنیل شند.ذر 
برنامه‌ی سیاسی حزب کار روسیه خود" دفاع از 
ط یاسی ۰ امین 
ر. واگذاری 


آزادی‌های بی‌قید وشر 
اجتماعی وسیم برای همگان . حقکا 
و تبدیل اقتصاد ممرکز دولنی به بخش اجتماعی 
غیرمتمرکز از طریق مشارکت فعال سازمان‌های 
توده‌ای کارگران وزحت‌کثان و مخالفت با 
خصوصی‌سازی ومتقابله بانفوذ شرکت‌های 
فرامیتی » محکوم کردن الگوی نثولیبرالی در 
قلمرو اقتصاد . ارتباط با اقتصاد جهانی براساس 
منافع ملی . برنامه‌ریزی دموکراتیک اقتصاد از 
طریق تشکل‌هاء ی کارگران وزحمکشان . دفاع از 
حقوق مصرف‌کنندگان ۰ تلفیق تلفیق دمکراسی مستقیم 
دعکراسی و نمایندگی در نظام سیامی کشور ۰ 
تا کید بر جدایی ناپذیری دمکراسی وسوسیالب 

خود مدیریتی کارگری در بنگاههای تولیدی؛ 
احیای شوراهای واقمی به مثابه‌ی ارگان‌های 
اعمال قدرت سیاسی و تقویت خود حکومتی‌های 
محلی. مبارزه برای یک نظام دمکراتیک 
بین‌المللی ۰ حمایت از جنبش‌های دمکراتیک 
وسومیالیتی درکلیه‌ی کشورها و.... گنجاند‌کده 


است !۱ . 


ساختار تشکیلانی حزب کار با احزاب سنتی 
چپ در روسیه متفاوت است . حزب تنوری 
پیشاهنگ را رد می‌کند و به «حزب جبشل" 
معتقد است . بخابر اسامنامه‌ی حزب؛ تشکیل 
فراکیون‌های نظری در درون حزب محاز است. 


حزب کمونیست‌های روسیه 
حزب کمونیست‌های روسیه به رهبری 
آناتولی کرو چکوف دراواخر سال ۱۹٩۱‏ تشکیل 
شده پایه گذاران اصلی این حزب افرادی از جناح 
میانه‌روی پلاتفرم مارکسیستی حزب کمونیست 
اتحاد شرروی بودند . درحالی که جناح چپ 
پلاتفرم مارکیستی در تاسیس حزب کار روسیه 
شرکت کرد ۰ جاح مانه روبه فمراه گروهی به 
نام «رنسانس » وچندگروء کوچک و مشابه در 
مسکر » حز بکمونیست‌های روسیه را بنيادنهاد. 


اد نه|5٩‏ 


ز نظر این حزب .کودتای اوت ۱۹٩۱‏ برخوردی 
بودبین نیروهای سیاسی مختلف که به 
۳ هس 
قدرت‌گیری عناصر هوادار بررژوازی وبازگشت 


اجباری به سر مایه‌داری وگرفتار آمدن روسیه در 
بحران افتصادی و سیاسی و اجتماعی انجامید. 
شمار اصلی حزب برقراری دمکراسی ؛ 
سومیالیم و حکرمت کارگری است. حزب 
کمرنت‌های رومحه به کارگیر ی مکانیسم بازار 
را مجاز داشته و ان رابرای افزایش بازدهی 
تولید و برآوردن نیازهای مردم ضروری 
می‌شمارد ودرعین حال معتقد است که راه علاج 
را نباید در بازگشت به گذشته جستج و کرد. دفاع 
از اولریت مالکیت اجتماعی بروسایل تولیدکه 
ازدیدگاه این حزب نقطه‌ی مقابل مالکیت 
برروکراتیک - دولتی است و دفاع از شوراهای 
قدرتمند ودمکراتیک ومخالفت باحکرمت 
مستتم رباست جمهوری از رنوس اصلی 
مباست‌های این حزب است . حزب لیبرالیسم 
وابورتونیم زاتتات واستالینیسم را به شدت 
محکوم می‌کند ومخالف هر گونه امتباز ویژه 
برا ی ک‌مونیست‌ها است. حزب کمونیست‌های 
روسیه . حزب کمونست سابق را به خاطر 
امیازاتی که به ئواستالینیسم می‌داد وبه انحطاط 
برروکراتیک محکوم می‌کند. با این همه از 
میراث دموکراتیک حزب کمونیست شوروی و 
به ویقستت‌های یتست ابیت می‌کند : 
حزب سوسیالیست زحمتکشان روسیه 
این حزب در پایز ۱٩٩۱‏ بلافاصله پس از 
ممنوعیت حز بکمونست اتحاد شوروی 
تاسیس شد.این حزب مدعی است که ۰ هزار 
عضو داردکه بشتر اعضاء حز بکمونست سابق 
تحاد شوروی‌اند. این حزب درنخستین بیانه‌ی 
خود تلکیل حزب چپ جدیدی از نیروهای 
حزب کمونیست‌سابق راپشنهادکرد تا برمحور 
بسلاتقرم «صوسیالیسم: دمکراسی‌و پیشرفت 
جتماعی» متحد شوند . نویسندگان این بیانیه 
معتقد بودند که حزب کمونیست سابق به دلیل از 
دست دادن‌اعتماد مردم‌ض وروی و 
کنموئیست‌فای صادق آینده‌ای ندارد . پس از 
پاگرفتن حزب پلاتفرم ای کنا گذاشته شد و 
پلاتفرم دیگری تصویب شد . این حزب طرفدار 
روش‌هسسای پارلعنی است واز اهسهای 
مسالمت امیز مبارزه برای نیل به « سوسیالیسم 
دعگراتیک » جالبداری می‌کند. حزب با 
اصلاحات اقتصادی بلسین والگری نئولبرال 
مخالف است وبرای غلبه بر بحران تقویت نقش 
دولت در توسعه‌ی اقتصادی . ثابت نگه داشتن 


بهای کالاهای اسامی ومواد غذایی ؛ تقریت 
وتنحکیم توان علمی و فنی کشور و تامین 
اجتماعی را پیشنهاد می‌کنند حزب از همه‌ی 
اثکال مالکیت. از جمله مالکیت خصوصی 
حمایت می‌کند ودر عين حال مخالف آزاد شدن 
حرید وفروش زمین است . افزون براین ؛ حزب 


سوسیالیست زحمتکشان روسیه «از یک ننلام 
ترکتت مناسبی از عدالت اجتماعی وکارایی 
اقتصادی «پشتیبانی و کت حمایت ازساختار 
فدرال روسیه و احیای داوطلبانه‌ی اتحاد شرروی 
از مواضع این حزب است دراین حزت دو چناج 
اصلی وجوددارد یک جناح کرایش رادیکال به 
رهبری «رلاریا وارتازاروا «روی مدودف» 
مورخ نان و نارضی سابق شوروی است و 
گرایش دیگر به رهبری الکساندر دنیسیوف 
۰ دك 
فعالیت می‌کند, در دو سال گذشته و در خرابط 
بحران اقتصادی‌گرایش رادیکال حزب تقریت 
شتلاه.اشستا.. 
جناح چپ حزب سوسیال دمکرات روسیه 

حزب سوسیال دمکرات روسیه حزبی امست 
دست تلساعی که برخی جریان‌های درون ان 
گرایش‌های ضدکمونیستی آشکاری دارند و چند 
تن از اعضای این حزب درحکومت یللسین 
شرکت کرده‌اند. این حزب نمود بارزی است از 
بت ك‌ ۰ ۰ 72 ۰ 
تشتت سیاسی و رشد نایافتگی و عدم بلوغ 
سیاسی در میان احزاب . درحالی که کلیت حزب 
در طیف راست جای می‌گیرده جناح چپ آن به 
رهبری خانم گالینا را کیتسکایا:اقتصاددان وعضو 
آکادمی علوم‌واز پایهگذاران کمته‌ی پشتیانی از 
جنبش کارگران .» »با بارگشت صرمایه‌داری 
واصلاحات بورژوایی مبارزه می‌کند. 
اتحاد یه کمونیست‌ها 

اتسحادیه‌ی کمونست‌ها صازمانی است به 
رهبری آلکسی بریگارین از رهبرال جتاح 
راست پلاتفرم مارکسیستی که در نوامبر ۱۹۹۱ 
تشکیل شده و حدود ۵اهزار عضو دارد . در برنامه 
این گروه » بازگه کشت به سوسیالیسم» .دولت 
مرکزی متحدو قدر تمنده اقتصاد ممرکز به همراه 
بازار تنظیم شده. مخالفت بامالکت خصوصی و 
دفاع ازهمه‌ی اشکال مالکیت اجتماعی کُنجانده 
شده است . اين سازمان کوشید تا به عنوان یک 
فراکیون مستقل به حزب کموست کارگران 
روسیه بپیوندد اما چون آن حزب‌ها آزادی 
فراکسیون‌ها را مجاز نمی‌شماردوحدت عم 
نشد. 
حزب کمونیست کارگران روسیه 

تا پیش از سال ۰٩۱۹کمونست‌های‏ روسیه 
زب متام نداء صشتدو برخلاف صایر 
جمهوری‌ها: که هر یک حزب خاص خود را 
داشتند , بدون تشکیلات محلی خاصی زیر جتر 
حزب کمونیست سراسری شوروی فعالیت 
می‌کردند. در سال ۰ حزب کمونست روسه 
به عنوان شاخه‌ای از حزب کمونیست اتحاد 
شوروی در لب لین کراد تاسیس شد. حزب 
کمونیست کارگران روسیه از درو این حزب 
بیروذ آمد و مبکران اصلی تشکیل حزب 
کسست قسیت کار کا رن تسه کستگهای از 
کمونیست‌های لنین‌گرادبرد که پیش از کودتای 


اوت حزب کمونست روصیه را بنیاد نهاده 
بودند.پس از غیرقانونی شدن حزب کمونست 
روسیه از سوی یتسین برخی از اعضای این 
حزب تصمم گرفتند تا حزبی بوجود آورندکه 
«اصسو لکمونیستی را در جنبش کارگری» 
نمایندگی کند وبدین سان حز بکمویست 
کارگران روسیه تولد یافت. این حزب ۱۰۰ هزار 
عضو دارد و در شهرهای بزرگ روسیه فعال 
است. این حزب قدرتمندترین حزب چپ در 
روسیه است و در انتخابات پارلمانی روسیه نیز 
آرا ببیاری رابه دست آورد. این حزب رغبت 
چندانی به احیای حزب پیشین ( حز بکمونیست 
اتحاد شوروی ) ندارد و ترجیح می‌دهد تا احزاب 
کموفست گوفا کون راختحه کند, تکنگیلوت 
مسکری این حزب به رهبری ویکتورآنییلوف 
که عضو شورای شهر سکو نیز هست. 
تشکیلاتی بسیار فمال است این حزب به 
مبارزه‌ی پارلمانی می‌پردازد امانیروی اصلی 
خود را در اقدامات فراپارلمانی سازمان می‌دهد. 
به رنم فعالیت حزب در برخی سازمان‌های ملی 
از پیوستن به جبهه‌ی نجات ملی امتناع کرد زیرا 
این جبهه را زیر نقوذ شدید «سفیدها» می‌دانست. 

این حزب وظیقه‌ی اصلی خود را رهایی 
جامعه از انحطاط بررژوایی و«بازگگت به 
سومیالیم ۲ می‌داند. به نظر این حزب بحران 
دهه‌ی ۸۰ درجامعه‌ی شوروی ناشی از فشار 
قدرت‌های امپریالیستی -به ویژه آمریکا- و 
نیروهای هوادار بورژوازی در داخل شوروی 
بوده است . حزب هدف نهایی خود را جامعه‌ی 
بسی‌طبقه‌ ی کمونیستی می‌دان د که سوسیالیسم 
مرحله‌ی نخت آن است . مخالفت بامالکیت 
خصوصی . دفاع از دو شکل خاص مالکیت 
اجتماعی ( مالکیت دولتی ومالکیت اشتراکی 
کشاورزی ) در برابر دیکراشکال مالکیت 


0 


۸یا وا ت۳۳ 0 
ازنظر سیاسی نیز حزب از حکومت شوراها و 
فراخسوانی انتخابات برمبنای محل‌های کار 
این حزب مخالف هرگونه امتیاز ویژه برای 
کمونست‌هاست ودرآن بر انضباط حزبی تا کید 
می‌شود .بنابر اماسنامه‌ی حزب دست کم پنحاه 
درصد اعضای کمیته‌ی مرکزی حزب باید کارگر 
باشند. . دراین حزب دوگرایش عمده دیده می‌شود 
یکی گرایش به رهبری ریچارد کوسولاپف که از 
نظریه‌پردازان پیشین حزب کمونیست شوروی 
بووودیگنری گرایش به‌رهیری پرو لور 
میخاییل پوپرف . اختلافات اصلی این دو جناح 
درباره‌ی میزان حور کتارفزان فوساعتارهای 
حزب وظایف کوتاه مدت و بند مدت حزب 
وبرخورد با «سومیالیسم پیشرفته» است. 


حزب کمونیست اتحاد شوروی (بلشویک) 
در طیف چپ روسیه تنها حزبی که در دست 
راست حز بکمونیست کارگران روسیه قرار 
می‌گیرد حز بک مونست اتسحاد شوروی 
(بلشویک) است ایین حزب کنگره‌ی مسس 
خودارا ندرج آمیر ۱۹۹۱ دز ان گراد برگراگرندنو 
خانم نینا آندره‌یوا رابه عنوان دبی رکل حزب 
برگزید.خانم نینا آندره‌بوا دییر بازنشسته‌ی شیمی 
در سال ۱۹۸۸ با نوشتن مقاله‌ای در روزنامه 
«ساو تیسکایاراسیا» با عنوان «نمی‌توانم برسر 
اصول سازش کنم» مشهور شد .او دراین مقاله 
بی‌اعتبار کردن تاریخ شوروی را دردوره‌ی 
گورباجف محکوم کرد.درآن زمان , مطبوعات 
لیبرال این مقاله را نشانه‌ی بایان گلاسرست 
تلقی کر دند.دو هفته بعد, گررباچف در مقاله‌ای 
ازخانم آندره یوا انتقادکرد و بدین‌سان خانم 
اندر‌یوا به چهره‌ای برجسته در میال 


۵۸ 
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محافظه کاران روسیه بدل شد.حز بکمونیست 
اتحاد شوروی (بلشوریک) حدود ۱۰ هزار عضو 
دارد دبای ان فسوووایت 
خود«مارکسیسم - 
رت ای ری سوب ال کرد 
این حزب هیچ تفاوتی بین موضع لنين واستالین 
قایل نیست و معتقد است که ان ۳ 
مترادف گر تفای سب از استالیین 
دفاع مب اختل و اصطلاح اس یسم 
تبلیغات بوروژوازی وتروتسکی 

حزب حتا آثار استالین وکیم‌ایل سونگ رانیز در 
زمره‌ی میراث کمونسم مب تتاسلام سجل ی 
کنو تست کتارگران روسیه ما ر«با گت بده 
لسین» و حسز بکمونست اتحاد شوروی 
«بازگشت به استالین» را مطرح می‌کنند. حزب ؛ 
دوران استالین را اوح شکوفایی سوسیالیسم 
می‌داند وعقب نشینی کمونیست‌ها درعرض‌ی 
تلور ی و پراتیک و بازگشت به روابط پورژوایی 
رابه دوران خر وشچف , برژنف و گورباچف 
نبت می‌دهد وکودتای اوت ۲۱ را نیز 
نتیجه‌ی عملکرد سرویس‌های اطلاعاتی خارجی 
وخیاتت گورباجف می‌داند : هندف اس ستراتیک 
حزب بارگشت به الگوهای دوره‌ی استالین اعلام 


فا ان 


انینیس ما حدا از 71 انحرافات 


را اختراع 
دانند.این 


انقلاب بورژوایی و برپایی اعتصاب سباسی 
۳ مگانی برای «بازگشت قدرت شوراها» 
«احیای روابط سوسیالیستی » والغای مالکیت 
خصوصی فرا می‌خواند. زب نه تتها بات 
خصوصی‌ماز ی است که با هر گونه کاهش نفش 
دولت در اقتصاد و تمرکز زدایی نیز مخالف 
است.برنامه‌ی حزب بازگشت به اقتصاد 
برنامه‌ربزی شده‌ی مسرگلزی . انحصار تجارت 
اجتماعی تضمین شده در قانول اساسی ۱۹۷۷ 
است . این حزب «توسل به قهر عله دشمن 


طبقاتی» ر انقی نمی‌کنا. و معتفا. به «به کار" 


رلیر ی 


هم ی وسایل و روش‌های مبارزه‌ی حیاسی ۱ ست 
که ضد انقلاب به ما تحمیل می‌کند 1 
۰ در صال‌های اشیر 


چپ مت ۳ ددعت ستخوشی 


ر گر احزاب 


حا. ند ی به وحود امده‌اند که هر 


تغیرات مهمی شاه است وازاین 
وسازمان‌های 
کدام ارزیابی متفاوتی از بحران« مومیالیسم واقعا 


موحود»؛ و فروباشی ال به دست می‌دهند. گرجه 


مرزبندی‌های درون طیف جپ روسیه هنوز 
قطعیت نیافته است اما دراین بیان می‌تو ال به سه 
گرایش اشاره کرد 


۱-گرایش نخست. که احزابی چون حنزب 
گابوویستهاصتا شنویروی اب کوک ]سنوی 
کمونیستکارگران روسیه و اتحادیهکمونیست‌ها 
آن را نمایندگی می‌کند. این احزاب خواهان 
«بازگشت به صومیالیسم» هستند وهر یک 
کماببش و به درجات متفاوتی از الگری اقتصادی 
اجیتماعی منصسیاسین وروی ,سایق حدمایست 
می‌کنند و راه حل بحران کنونی رادر بازگشت به 
گذشته مسن‌توو بل .این گروه به ضرورت 
دمکراسی و آزادی‌های بی‌قید و شرط سیاسی 
بی‌توجه بوده و خواهان اقتصاد ودولت متمرکز 
هستند روی‌ای «پیش افتادن» از کشورهای 
سرمایه‌داری پیشرفته را در سرمی‌پرورانند به 
دناع صرح یا ضمی از استالینیسم؛ 
نواستالین 2 وناسیونالیسم روسی می‌پردازنده 
جنبشکارگری را بامعیارهای ایدولوژیک 
می‌مجند. ازساختارهای قدیمی حزبی و 
سیاست‌های ازبالا به پایین پشتیبانی می‌کنند و 
هنوز گرفتار مباحثات قدیمی شوج هستند که 
ج ارتباطی بامبارزات وزندگی روزسره‌ی 
کارگران و ز زحتکثان روج ندارد. امالحزاب 
این گروه به دلایل گوناگونی از جمله بهره‌گیری 
از ساختارهای پیشین حزب‌کمونست اتحاد 
شوروی در مقایسه بادیگر احزاب چپ در بین 
مردم ن فوذ بیشتری دارند و بیشتر اعاء 
وهواداران آنها ۱ ز کارگران و روسه - 
و به ویژه افرادمیان سال وسالمند همستد. این 
نککه را باید از یادبردکه بوروکراسی قدرتمند 
روسیه ومدیران ساختا رگذشته امروز نه پشت 
سراحزاب محافظه کار چپ که یشتر در ز* ها 
واحزابی چون اتحادیه‌ی مدنی» جبهه‌ی نجات 
ملی . حزب لیبرال دمکرات و.... جمم شده‌اند 
وه‌سویی‌های سیامی این احزاب با احزاب 
ناسیونالست رویط و بوروکرات‌های 
پیشین را نمی‌توان به سادگی دال براین دانس ت که 
این احزاب نمایندگان صیامتی پوروگزاستی 
ت۳۳ 
۲ ی ی رد 
حزب سومیالیست زحستکشان روسیه, جناح 
چپ حزب سومیال دمکرات روسیه وحزب 
کمونست‌های روسیه . قراردادن اين احزاب در 
یک مجموعه‌ی واحد نه به دلیل همخوانی کامل 


اد نه5۱٩‏ 


2 ِ 
نها با یکدیگ رکه بیشتر به این دلیل است که این 
زاب در نمدخود از بسحرال وفروباشی 
#صوسیالیسم واقما موحود» دجار تنافضات 
وترهمات متفاوتی هستندکه در برنامه و خط 
مش ی کنونی آنها نیز بازتاب یافته است. این 
احزّات نمی‌تواند بدیلی اقتصادی - اجتماعی - 
صیاسی و به‌کلی متفاوت با«سوسیایسم 
وقماموجود» به دست دهند وبرای غلبه 
مکی پیز های نظر ی خود راه درازی 

و 

ر پیش دارند. ابر اخزانت کدریج از کارکران و 
ی . مطلق کردن 
روش‌های با رلمانی و «سالمت لمت آمیز» وکم 
تور حه, و کون مستقیم نیز نشانه‌هایی است 
از توهمات و تافضات این احزات داز فتلغراه: 
اتصادنیز دفاع اگوی اقتصادی چین ونادیده 
انگاشتن رخا بسن الگوی اقتصادی ونظام 

۰ ۱ یا بازا 
سیاسی بیانگر دفاع ز نوعی «سو یالیسم بازار» 
است که درواقم معنایی جزاحیای 
تدارد. احزاب این گروه هر چند بااحزاب دسته‌ی 
او ل تمّاوت‌هاء ی مهم مت 


سرمابه‌داری 


نتوانسته‌اند خود را از بند برحی دگم‌های چپ 
صنتی بر‌هاند ویا در بعضی موارد نمد آنها 
بر توهمات سومیال دمکراتیک و محافظه کارانه 
استوار است . با این همه در سال‌های اخیر: 
گرایش رادیکال در این احزاب تقویت شده 
لته 

۳ گرایکن سوم که در حزب کار روسیه 
باز تاب صی‌یابد در حقیقت برنامه‌ی صیاسی 
رادیکال ترین جناح چپ روسیه است.این حزب 


بالات ها رادیکال از سس رمابه‌داری 
والگری (سوسیالیسم واقعاً موحود» در همه‌ی 
عرصه‌ها: کار صبورانه وفعالانه‌ای را در جنبش 
کارگری روسیه آغازکرده است وتلاش می‌کند تا 
کارگری مستقل که تدویج از 
اتحادیه‌های بوروکراتیک وسنتی فاصله می‌گیرند 
تبدیل شود. حزب کار روسیه این حقیقت را 


به حزب فعالین ۲ 


دریافته اس تکه قدرتمند شدن واقعی چپ درگ و 
۳ ۱ 

گس ترش وعمقیابی جنبش کارگران و 
زحت‌کشان است و چپ باید خود را باملزومات 

7 
این امرهماهنگ سازد و موانع نظری وعملی راکه 
در درو جنبش چپ با چنین روندی خوانایی 
ندارد از میان بردارد. مبارزه برای سازماندهی 
9 7 
جنبش طبقات ی کارگران و پررن گکردگ مرزهای 


طمقانی ۳ جنبش در برابر مرزهای 


ات دار زد یک وفرقه‌ای؛ به رسمیت شناختن 
پلورالیسم ( چندگانگی) نظری و تشکیلانی در 
کل جامعه و به ویژه در درون جنبش کارگری 
وچپ : تأکید بردموکراسی وجامم وارایه‌ی 
طرح‌های عملی وکار آمد در این حوزه. از جمله 
اقدام‌ها وتلاش‌های نظری وعملی گسترده‌ی این 
حزب در راستای هدف‌های آن است . حزب کار 
روسیه با ترجه کافی به مطالبات بی‌واسطه‌ی 
کارگران و زحت‌کقان در مبارزات آنان شرکت 
می‌کند این حزب پیش از آنکه از درول جپ 
سنتی روسیه شکل گرفته باشد برسنت‌های چپ 
حد بد ومارکسیسم غربی شکن است. 

کنگره‌ی نیروهای دمکراتیک چپ با 
شرکت هزارتن از نمایندگان سوسیالیست‌هاه 


حهراب ناهه 
(منظومه‌ای به اقتباس از شاهنامه‌فردوسی) 


کمرنست‌ها اتحادیه‌های 
دیگر سازمان‌ها» 
۱۱۹ در مسکر بر ک :ار 


«ِ # 


ی در ۲۸ و ۳۹ ‌ِ محر 
خد و به رغم حتلافات 
صیاسی و ننلری وحتی ب برخی بدینی‌ها, گرایش به 
وحدت در هیال ۳۹ بزاب بجقت‌تگیز برد وهقم‌ی 
اسزي به اصلاحات ثولیبرالی موجود. دفاء از 
ارماد‌های دیکرار تیک 1 عمارره بارخد 

ایش‌های ننواستالینستی وشووتی در 
روسیه تاکید کر دند. 

در واقع مسلله اصلی دربا ره وحدت چپ 
روصه نه مساله وحدت این این احزاب 
وصازمان‌هابلکه مسللها: ی صیاسی است . دست 
بای به,پیروابهع ی‌که بخواهد همچون چتر 
فراگیری همه‌ی طیف‌های متنوع وگاه متضاد در 
اعوال وی گرد آ ورن آنوق ,توا اصت. با این 
حال کرشش ش‌های جدی وارزنده‌ای برای شکل 
دادن به اتلاف‌های گسترده در جریان مت و 
چپ رادیکال روسیه به مواز رات لا ی‌های حود 


برای سازمان دهی جنبش طبقاتی کارگرا لد بر رای | 


ایجاد یک جبهه‌ی فرآگیر اجتماعی در برابر 
نلولیرلیسم؛ کر شسم وتوتالتاریم نرظهور 
مبارزه می‌کند. مبارزه‌ای که سرنوشت جامعه‌ی 
روسیه تا حد زیادی با آن پیوند خورده لدت. 8 
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تونی موریسون 


ترجمه‌ی بهروز شیدا 


قتل زبان در قفس فرومایگی 


سال گذشته بلادی (۱۹۹۳) جایزه ادبی نوبل به نویسنده میاچوست آمریکایی 
خانم تونی مورسون تعلق گرفت ودر جمان زمان دو مقاله درباره این نویبتده در 
آدینه‌های ۸۷۸۵ چاپ شد.آنجه می‌خواید من کامل نطن تونی مورسون نویبنده 
سیاهپوست ۲: مریکابی ۱ ست مراسم اعطای جایزه توب در ۷ دسامر ۱۹۹۴ در استکییلم. 


«یکی بود» یکی نبوده پیرزنی بودکور اما 
دانا.» یا یک پیرمرد؟ شاید یک قدیس. با آوازه 
خوانی دوره گرد که بچه‌های ناآرام را دلداری 
ی داد . این قصه با شبیه به آن راهن در فرهنگ 
گوناگونی شنیدهم. 

«یکی‌بوده یکی‌نبود پیرزنی بودکوره اما 
دانا.» 

در روایتی که من می‌شناسم پیرزن دختری 
است (از تبار بردگان سیاه و آمریکای ی که تنها در 
خارج از شهری زندگی می‌کند.آواژه‌ی او + به 
عنوان انسانی داناء بی‌همتا و تردید ناپذیر است 
اوبرای مردمش » هم قانون است وهم نقض آن. 
حرمت و ستایشی که نصیب او شده است. از محل 
ی و ۶ اه ۱ 
زندگیاش فراتر می‌رود؛ تا شهر ... 

روزی چند جوان, که به نظر می‌رسد بصیرت 
پیرزن را باور ندارند وقصددارند او رابه عنوان 
کلاهبردار افشاء کنند؛ به دیدار او می‌روند. نثشه 
انها؛ » ساده است: به داخل خانه پیرزد می‌روند 
پرسشی را مطرح می‌کنند که جوابش کاملا به 
تفاوت پیرزن با آنها بستگی دارد؛ تفاوتی که 
آنها. آن را یک ناتوانی مهلک می‌انگارند: 
۷ .آنها در مقابل او می‌ایستند و یکی 

از آن‌ها می‌گوید: 

«پیرزن! من در دستم یک نده دارم. به 

پیررد؛ من در دستحم مره دار/:بهامن 
کر ای باه تالساست بامر رفن وان 
نمی‌دهد و پرسش تکرار می‌شود:«پر نده‌ای که در 
دست من است , زنده است با مرده؟ 

پیرزن بازهم جواب نمی‌دهد. کور است و 
نمی‌تواند ملاقات کنندگانش را پیند و پرنده را 
نمی‌داند پوست آنها چه رنگی است و چه ملیتی 
دارند فقط انگیزه * آنها را می‌داند. 

مکوت پیرزن طولانی‌تر از آن است که 
جوانان بتوانند جلوی خنده‌شان را بگیر ند. 
سرانجام سخن می‌گوید. صدایش نرم امااستوار 


است:««نمی‌دانم4:«من نمی‌دانم پرنده‌ای که در 
دست‌های توست زنده است با مرده؛ اما یک جیز 
رامی‌دانم؛ پرنده در دست‌های توست؛ در 
دست‌های توا 


معنای جواب پیرزن می‌تواند این باشد: 2 
پرنده مرده است آن رابه همین شکل پید 
کرده‌ای یاکشته‌ای؛ و اک زنده است هنوز 
می‌توانی آن رابکشی . زنده ماندن این پرنده به 
تصمیم تو وابسته است. مسئولیت هر پیشامدی با 
تو است. 

ملاقاتکنندگان جوا به خاطر اینکه 
فی‌#واه اند کرت ود او تاتزامی یرون 
رانشالن دهندخود را سرزنش فس کققل, آنپا 
پیرزن. که به دلیل جان کوچکی که برای رسیدن 
به مقصودشان قربانی کرده‌اند.پیرزن کور توجه 
آنها را ازنمایش قدرت به سوی وسیل اعمال 
قدرت برمی‌گرداند. 

ت 

تعمق درباره این پرند؛ دردست ( گذشته از 
بدن شکننده‌اش) هميشه برای من جذاب بوده 
است؛ به ویژه که خود را وقف اندیشیدن در مورد 
کاری کرده‌ام که مرا به این جمم کشانده ام 
بنابراین می‌خواهم پرنده را به مثابه زبان وزن را 
چون نویسنده‌ای با تجربه تأویلکنم.او نگران 
این است که با زبانی که با آن رزیا می‌بافد وا ز 
دی کزلدییه او اه شوه آستهوع ت راتطار 
۱ از آن چگرنه بهره‌برداری می‌شود و 
حستقی عگوته: او زاربه حناطر ففاعند ای از 
دسترسی بدان محروم می‌کنند. از آنجایی که او 
توص ری زب از سوش بو بکتشیتم 
واز سری دیگر چون موجود زنده‌ای می‌نگرد که 
در اختبار اسان است مت؛ اما بش از هر جیز ۰ زبال 
را یک عامل می‌داند عاملی که پیامدهای خاصی 


دارد. بنابراین سلوال حوانال از پیرزل «این پر نا.ه 
زنده است یا مرده». غیر واقعی نیست. چراأکه او 
به زبان به عنوان چیزی که می‌توان. نابود و 
پاريشه کن شود فکر می‌کن. - چیزی که کاملاً در 
خلراست و فقط به پاری کي تساه 
امکان نحات دارد. اواعتقاد دارد واگر پرنده در 
دست ملاقات کنندگان جوان مرده است محافنلین 
پرنده‌اند که مسئول مرگ پرنده‌اند. برای پیرزن 
زبان مرده فقط زبانی یست که گفته یا نوشته 
نمی‌شود بلکه زبانی بی‌ثمر است که خود را با 
تحسین ناتوانی خویش راضی می‌کند. چنین 
زبانی , همچون زبان یک قدرت دواتی . هم 
سانسور شده است و هم سانسور می‌کند. چنین 
زبانی .در انجام وظایف پلیسی‌اش بی‌رحم است و 
هدفی جز آن ندارد که براي ی حفظ خود شیفتگی 
نشنه آورش و برای حفظ انحصاری بودن 
سلطه‌اش میدانی فراخ داشته باشد. این زبان به 
رغم مرده بودنش » بی‌اثر نیست. چراکه خرد را 
خنثی می‌کند راه بروجدان می‌بندد وامکانات و 
توانایی‌های آدمی را سرکوب می‌کند. چنین 
زبانی» بی تقاوت در مقابل پرسش‌ها » نمی‌تواند 
ایده‌های جدید پیافریند و یا ایده‌های نو را تحمل 
کند نمی‌توانداندیشه‌های دیگرگون راشکل دهد. 
داستان دیگری تک دا سک نتهای سس گعته 
را پرکند. این زبان رسمی .که برای مشروعیت 
بخشیدن به جهل و حفظ امتیازات ساخته شده 
است. زره‌ای است که به شکل ناخوشایندی برق 
انداخعته مسی‌بودا پوسته‌ای که شوالیه‌ها 
مدت‌هاست کنارش گذاشته‌ند . امااین زبال وجود 
دارد: گنگ «غارتگر واحاساتی . این زبان خود 
را وقف آن می‌کند که احترام بچه مدرسه‌ای‌ها را 
ان وه + مستبدین را پناه دهد وخاطرات 
دروفین را درباره ثبات و هماهنگی میان 
رداک گنز 

پیرزن یقین دارد که هنگامی که زان براثر 
سهل انگاری ».سوء استفاده ک‌بود احترام و 
بی‌تفاوتی می‌میرد» یا مطابق حکمی کشته 
می‌شود . نه تنها او که همه‌ی استفاده کنندگان 
و آفریدگاران زبان مسئول این مرگ‌اند. در 
سرزمین او بچه‌هاه زبانشان راگاز گرفته‌اند و به 
جای آن از گلوله‌ها استفاده می‌کنند تا که صدای 
خاموشی ۰ صدای زبان ناتوان شده و ناتوان کننده 
را بازگوکنند و بزرگ‌ترها آن زبان را چون 
وسیله‌ای برای یافتن یک معنا جستجوی یک 
سرنخ و بیان یک عشق به تمامی رهاکرده‌اند. اما 
زذ می‌داند که قتل زبان , تنها انتخاب بچه‌ها 
جحت. قل نان در میال سران دولت‌ها وداد 
وستدکنندگان نابالغ قدرت .که زبان تهی‌شان آنها 
را از دسترسی به باقمانده خر بز انانی‌ثان 
ورد می‌کند ».بسیار رایج است 

" چراکه آنها با برای اطاعت کنندگان سفن 
شی‌گفشد وبا بة ققان آنکه دیگران را به اطاعت 
مجبورکنند. غارت سیستماتیک زبان را می‌توان 
براساس گرایش استفاده کنندگانش به به چشم پوشی 


٩٩|هندآ‎ 


ر ویژگی‌ها ای اوح «پیچیده و زاياننده زبال به 
زمد حمنا آن به عنوال وسیله تهدید وانقیاد 
| تشخیص داد ازیبان مر گویگر گارای بیشن از 
۱ ناندگی شونت انجام می‌دهد اين زبان خود 
نت وی بیش از نمایندگی 

نش انجام می‌دهد که دانش را هم 
و ۷ از انتکه تین زبانی یک 
زبان نامفهوم دواتی است یا زبان جعلی و تهی از 
اندیش؛ رسانه‌هاه فارغ از اینکه زبال مفرور اما 
متححر آکادمیک است با زبانکالایی دانش؛ 
ذارغ از اينکه زبان بلید یک قانون تهی از اخلاق 
ست با زبانی که وقف بیزاری از آقلیت‌ها می‌شود 


۱ محدودهای 


یابد دور انداخته شود و کرجه خود را پشت 
دعاهای ادبی پنهان کرده است و فارغ از اينکه 
کجا ظاهر می‌شود. باید تفییر کد وافثاء شود. 
ای مت که خون می‌آشامد. زخم‌ها را 
می‌پوشاند و بوئین‌های فاشیستی‌اش را زیر 
دامن‌های پف کرد؛ محترم بودن و وطن پرستی 
پنهان می‌کند حال آنکه لحوجانه به سوی قهقرای 
مطلق پش می‌رود زبان سکسی زبان راسیستی 
و زبان کلیا: همگی زبان‌های تیپیک پلسی 
حاکمان هد ونه به دانش‌های جدید اجازه 
ظهرر می‌دهند و نه می‌توانند تبادل افکار را 
تشوی قکند. 
پسیر نا بسه #نلاعی آگناه سکن هیچ 
روشتفکری ۰ مزدوری هیج دیکتاتورسیری 
ناپییری؛ هیچ میاستمدار قابل خردی وبا هیچ 
عرام فریبی و هیچ روزنامه نگا ر ریاکاری از 
اندیشه‌های او برانگخته نحواهد شد یک ژبات 
تحریک کنند » وجوه دارد وحرد خواهدداشت تا 
شهروندان را سلح نگهدر؛ در حالکفته شدث 
یا کفت. ق فیگزآنا در مرا غیرید ادازه ست:: 
محل‌های بازی ؛ اتاق‌های خواب و بلوارها؛ زبان 
احصاساتی روزهای یادبود تاشفقت و همدردی 
و بی معنی بودن کشتارها را پنهان کند. یک زبان 
دیپلماتیک وجود خواهد داشت تا تجاوزه 
شکنجه و قتل را موجه جلوه دهد. یک زبان اغوا 
0 اهد داشت تا زنال را خفه 
د وگلری آنها را . همجو غازها یی که برای 
۹ در پرورش داده می‌شدنده از کلمات 
وم وی ویو 
تحفیق. یک زبان کنترلکننده وجود خواهد 
.یک زبان سیاسی و تاریخی تا صدای رنج 
میلرن‌ها انان راماکتکند. یک زبان پرزرق و 
برق کت ناراضی‌ها ومحرومین را به جمله به 
همایگانثان تحر یک کد. یک زبان گستاخ و 
مبتتی بر تجربه جعلی» تاانساد‌های خلاق را 
درقفی‌های فرومایگی و ناامبدی به بندکشد. 
نویسنده در لایه‌ای از فصاحت, فسریندگی 
وفیکاري ها های دانشمنا .انه. هر جمدر هم‌که 
تحریک کننده » یا فریبا باشند ۰ قلب چنین زبانی 
فسرده است ویا اصلا نمی تپد اگر پرنده قبلا مرده 
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می‌تراست تانیخ حردهندانه هر رشته علمی 
باشد. اگر این رشته لحوجانه برا: ی عقلان کرد 
با متظر ح کرد یک موقعیت مسلط بر اتلاف 
دوز کی بای وتو بر با به آل مجبور 
نشده‌بود؛ برموعظه‌های مرگ [ اور درباره 
تحریم. که سبب می‌شدنا. راه داد ی چه بر تحریم 
کننده و چه برتحریم شونده بسته شود 

منطق رایج قصه برج بابل ای تست گنه 
ویرانی برچ ۵ ۰۲ ۱۷۷ 
یاس‌گینی زبان‌های متعدد فروریزی ساختمان 
ناموفق برج را تسریم کرد و زبان یکپارجه 
را سرعت بخشد.اما پیرزن می‌پرسد آسمان چه 
کسی و چه نوع آسمانی ؟ شاید نیل به بهشت, 
هنگامی که هیچکس فرصت نداشت زبان‌های 
دیگر, نقطه نظرهای دیگر. و روایت‌های دیگر 
را بفهمد زودرس بود. اگر اين چیزها را فهمیده 
بودند. شاید آسمانی راکه می‌خواستند زير پاهای 
خود می‌يافتند. پیچیده‌تر ودیریاب‌تر » اری . اما 
72 
۳ 

پیرزن نمی‌خواست به ملاقات کنندگان 
جرانش این نظر را القاء کند که زبان مجبور است 
زنده بماند » تنها تنها به دلیل آنکه وجودداشت باشد. 
حیات زبال ناشی از توانایی آن در تصویر زندگی 
ریاس وسمگن گوید کال بخسوانتدگان و 

7 ۳۹ فص .۳ 
یی ال است. اکر چه زبان گاهی تعادل 
خود را درا ین امر می‌یابد. که به جای تجربه به 
مایت زبات هرک جانشینی برای تحربه 
نست. زبان به صویی کمان می‌کش دکه متا 
حضور دارد. سکانی که ریس ور آمریکا 
به سر ز میلس شکه به قبرستان تبدیل شده است فکر 
می‌کند ومی‌گوید:«جهان به چیزی که مااینجا 
می‌گویم چندان توجه نخو نخواهد کرد و آن را به یاد 
نخواهد آورد؛ امااکاری راکه آنها اینجا انجام 
ره 

دادند. هرکز فراموش نخواهدکرد» کلمات 
ساده‌اش به خاطر توانایی‌شان براء ی قابل تحمل 
کردن زندگی نشاط آورند چراکه از در برگزن 
واقعیت کته شدن ششصد هزار انسان در یک 
جنگ فاجعه‌بار نژادی سر باز می‌زنند. سخنان اوه 
به دلیل احتناب از صاختن بنای بادبوده نحفیر 
«کلام آخر» ۰ جمعندی دقیق و اعتراف به 
«توانایی اندکشان برای افزودن و یاکاستن. 
نشانهاء اند از احترام در مقابل عدم امکان تصویر 
زندگی‌ای که برایش سوگواری می‌کنند. ایين 
احترام است که پیرزن راتکان می‌دهد. . اعتراف به 
این که زبان نمی‌تواند همتراز زندگی باشد و نباید 
۳ زبان هرگز قادر به تصویر تمام وکمال 
بردگی .کفتا رعام و جنگ نیست. زباد ناید 
آرزومند چنی نگستاخی‌ای باشد توبات 
زبان در آن است که به موی نأگفتی‌ها دست 
درازکند. 

زبان چه باشکوه باشد و چه بی‌شکره ؛ نقب 


بدون القبا باشد ۰ کلام 
برگزیده باشد یا مکوت انتخابی, اگُر 
باشد » به سوی دانشل حرکت می‌کند. نه به صوی 
تخریب آن.اما چه کی ! است که 3 ربتاره منکفین 
چراکه ادبیات به دلیل 


بكد بخندد و حه فریادی 


ازار ندیده 


ادیات نشنده است؟ 


اتقادی بودنش پرسش‌های سوء ظس برانگیز ۱ 


طرح می‌کند سئوال‌های ی که رشه کن می‌کنند.چر 
که به دنبال الترناتیو هستند. و چند نعر ار فکر 
کردن به زبان ی که خود را ساک تکرده است آشفته 
می‌شوند؟ 

پیرزن فکر می‌کن دکهکار باکلمه نرعی تعالی 
است . چراکه آفرنند» است .کار باکلمه معانی‌ای 
را به وجود می‌آور دکه تفاوت‌های ما را حفظ 
می‌کنند؛ تفاوت‌های انسانی ما را روش ی که با ۲ 
و ر از درا متمایزم‌کيم. 

ما می‌میريم شاید این معی زندگ است.اما 

ما زباث می آفرینيم واین می‌تواند مار زندگی ما 
باشد. 

«یکی‌بود یکی نبود.».. چند ملاقات کننده 
از پسیرزنی سنوال می‌کنند. این‌ها چه کسانی 
هستند؟ از ایسن دیدار چسه چیزی به دست 
می‌آورند؟ آنها در چند کلمه اخر «پرنده در 
دست‌های 1 


۰ 
سشما اصت اا.جه حندند ۰ 


جمله‌به یک امکان اشاره می‌کند یا جمله‌ای است 
که چفت را می‌اندازد؟ شاید چیزی که بچه‌ها 
شید نت این برد این مسالهعن آیست. تن پرم؛ 
زنم سیاهم .کورم؛ » خردی که من دارم حاصل 
آگاهی به این نکته است که نمی‌توانم به 
شماکنککنم 
آنها آنجا ایستاده بودند. می‌توان تصور کرد 
که در دست‌هایشان چیزی نبود؟ می‌توان تصور 
کرد که ملاقات تنها یک ترفند بودتا در مقام 
مخاطب قرار بگیرند و جدی گرفته شوند؟ به 
شکلی که هرگز گرفته نشده بودند. شانسی برای 
برگذشتن از کردکی و ورود به دنیای بزرگا که از 
آنهاء اما نه هرگز با 
آنها کیک زده است. آنها سئوال‌های مبرمی 
دارند؛ از حمله پرسیده‌اند: «پرنده‌ای که دردست 


ادها زنان فر دست: ماس :0 


صحبت درباره آنها »برای 


تاشت رده اشت بازنده؟ شید معتی رال این 
بود: کسی می‌تواند به ما بگوید زندگی چیست؟ 
رک نیت ۲ هیچ ترفند یاحماقتی در کار 
نبوده است. سئوالی صریح که ارزش آن را دارد 
که توجه انسانی دانا را جلب کند. ترجه انسانی 
پیررا. وگن ین انسان پیروداناکه زندگی را پشت 
سر کته هرا رف راوده اس تتواند یج 
دو را توصیف کند. چه کی می‌تواند؟ 
۰ عِ 
اماپیرزن چنین نمی‌کند رازش رانگه 
می‌دارد . نظر مساعد در موزد خودش, اظهار 
نظرهای اندرزگونه‌اش و هنرخالی از تعهدش را. 
فاصله‌اش را حفظ می‌کند» بر این فاصله پای 
می‌فشارد و به سوی بی‌همتایی عزاتش عمقب 
نشینی می‌کند؛ به سوی فضای رمز الود و ویژه 
خود. 
هیچ جیز » , هیچ کلمه‌ای » به دنباا گفت او 
روا اتتانی مخولت بیترت یوت 
۰ مستتر است. سکوتی عمیق که بچه‌هاء با کلافگی: 
آن را با زبانی که در همان لحظه می‌آفرینند؛ 
پرمی‌کنند. 
نها از قیرزت نی پرستد: ربا قجج سختی 
وجودندارد و یا کلام ی که بتواند ما را در برگذ 
ای 
تعلیمی که به ما دادید یاری کند. ی 
شما چندان هم تعلیم نبوده چراکه ما به عمل شما 
همان مانعی که میان خردوسخاوت برافراشته‌اید 
بسة انلتلزة گفتاجان اهمیت می‌دهيم. ماهیچ 
پرنده‌ای در دست‌هایمان ندار یم نه مر ده نه زنده. 
ما فقط شما را داریم وسئوال مهم‌مان را.آیا این 
هیچ در دست‌های ما چیزی است که شماطاقت 
- حت ‏ عم 
ندار ید درباره آن تعمق‌کنید و یا درباره ان گمانه 
زنی کنید؟ جوانی خود را به خاطر نمی] وریده 
وقتی که زبان جادویی بود ب بی آنکه معنایی داشته 
اعدا زوتتی کمیوی دی کی مدای 
شت؟ وقتی که نادیدنی چیزی بود که خیال به 
بد؟ وق 5 سقرالهی ترا پاسخ 
چنان به روشنی می‌سوختند که شما < ین از 
ندانستن پاسخ می‌لرزیدید؟ آیا ما باید آ گاهی‌مان 
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رابا جنگی شروع کنیم که زنان و مردان قهرمانی 
چون شما آن را با شکست پشت سرگذاشته‌اند تا 

ما راکه توشه‌ای نداریم جز آنچه که شما تصور 
می‌کنیط در دست‌هایعان است» رهاکنتز؟ پاسخ 
شمازیرکانه است. اما زیرکانه بودنش مارا 
شرمنده می‌کند و باید شمارا هم شم منده‌کند. 
پاسخ شما به دلیل خود پستدانه پودنش » ناپسند 
است . یک سناریوی تلویزیونی, که اگر چیزی 
در دست‌های مانباشد سخت بی معنی می‌شود. 

چرا دست‌هایتان را دراز نکردید ؟چرا با 
انگشت‌های نرمتان مارا نوازش نکردید و گزیدن 
و درس دادن را بهبعد از شناخت مامحول 
نکردید؟ آیا از ترفند و روش ما چنان احساس 
نفرت کردید که در نیافتید که مانمی‌دانستيم 
چگرنه توجه شما را جلب‌کنیم؟ ما جوان و 
ناپخته‌ايم. در تمام زندگی کوتاهمان شنيده‌ايم که 
باید مسئولیت قبولکنيم. مفهوم این مسئولیت در 
جهانی که به فاجعه تبدیل شده است: چیست؟ 
جهانی که در آن به گفت؛ شاعری « هیج چیز نیاز 
به افشاء ندارد » چرا که همه چیز پیشاپیش جهره 
عریان کرده است.» ما وارث یک وهن‌ايم شما 
می‌خواهید که ما با چشم‌های قدیمی وتهی 
شمافقط وحشی‌گری و پوچی را ببینيم. فکر 
می‌کنید که ما آنقدر احمقیم که بارها و بارها 
برقصهُ همبستگی ملی شهادت دروغ بدهیم؟ شما 
وه رات با دراه وله سفن 
تک قت گهها تا کم ذر زق ابه گذعتا 
فرورفته‌ايم؟ 

شما. ماوپرنده‌ای راکه در دست‌های 
مانیست. ناچیز می‌شمارید. ایا هیچ زمینه‌ای برای 
زندگی ما وجودندارد؟ هیچ ادبیاتی «شعری 
نیروزا و یاتاریخ متکی برتجربه‌ای که بتوانید 
برای ما باقی بگذارید تا ما را در آغازی رل 
یاری کند؟ شما بالغ هستید. پیرودانا. ببش از این 
به نجات چهر؛ و 
واز دنیای ویژه خود برای ما سخن بگرید. 
داستانی خلق کنید. روایت معنایی ژرف دارد. 
چراکه درهمان لحظه‌ای که خود خلق می‌شودما را 
نیز خلق می کند. ار لد پروازی‌های شما فراتر 
از توانایی‌هایتان باشد, اکن تا ق چنان آتشی به 
کلام 2 ختاوت کد تما سرا رسد کج 
موعت کی وی از اترهای‌شانه و ار کات 
شما , محتاط , چون دست‌های یک جراح, تنها 
آن جاهایی را بدوزندکه خطر خونریزی 
تهدیدشان می‌کند. ,ما شما را صرزنش نخواهیم 
کرد می‌دانیم که شما هرگز نمی‌توانید یک بار 
برای هميشه این کار را به شایستکی انجام دهید. 
اشتیاق تنهاه همچون مهارت تنها . هرگز کافی 
فیست: آماقللاش کنیق. به خاطر ماو به خاطر 
خودتان دغدغذ نام و ننگ راکنار بحاز رده وا 
ما بگریید دنیای شما در تاریکی و روشنایی 
چطرنه بوده! ست. پهها کوب به سس بای 
اعتقاد داشته باشیم و از چه چیز یز باید بترسیم. 
کرو پهناور اعتماد رابه ما نشال دهید و تیری 


ن. که به یمن 


راکه پوسته ترس را می‌درد. تو پیرزن 
کوری متبرک شده‌ای ۰ می‌تو ابی با آن زبانی 
حرف بزنی که به ما آن چیزی را بگوید که تنها 
زبان می‌توان. بگوید . بدون تصویر چگونه 
می‌توان‌دید؟ تنها زبان است که می‌تواند ما را در 
برابر چیز ترسانندهای که در شینی بدون نام پنهان 
است . محافنلت کند. تنها زبان است که معنای 
اند يشه می‌دهد. 
به ما بگو زن بودن چیست تا ما بتوانیم 
معنای مردبودن را دريابيم. به ما بگر ده جیز در 
حاشه شهرهارخ می‌دهد. خانه نداشتن در اینحا 
چه مقهر 
چه. به ما بو زندگی بیرون از شهرهای ی که 
نمی‌توانند حضور انسان را تحمل کنند چه معنایی 
دارد. 
برای ما ازگشتی ای که عیذ پاک از ساحل 
رانده شد. از جفت یک نوزاد در یک دشت بگو. 
برای ما از ازایهای با تازی‌ده یک یگو که بردگان 
چگونه آن_قدر آهسته آواز می‌خواندندک 
صدایشالن دق ضهای بارش پواف کم می‌شد. 
جک وهی گاید بل مس کورکرسن اه 
می‌فهمیدند که ایستگاه بعدی می‌تواند اخرین 
ایت‌گاهشان باشد. ودر حالیکه دست‌هایشان را 
لای‌پاهایشان گذاشته بودند. به گرما و خورشید 
می‌اندیشيدند. بگو که چگونه به هوای گرما - 
چنانکه گویی خورشید در آسمان بودوتنها باید 
گرمایش راجذب کرد _سرهایشان را بالا 
می‌گرفتند و به چپ و راست می‌چرخاندند . ارابه 
در برابر یک مهمانخانه می‌استد. ارابه رال و 
دومتش بردگان را با زمزمه‌هایشان در تاریکی 
بساقی می‌گذارند و فائوس به دست به دال 
مهمانخانه می‌روند. شاش اسب بخارکنان در 
برف‌فرو می‌رود وبرف آب شده از شاش: رشک 
برده‌های در حال انحماد را برفی‌انگیود. در 
مهمانخانه بساز می‌شود» دختر و پسری از 
روشایی بیرون می‌ایند و از ارابه بالاا می‌روند. 
پسر سفسال دیگر فک در قاس ختواقد گرفته: 
امااکنون فانوسی در دست دارد و کوزه‌ای شراب 
سیب. آنهاکوزه را دهان به دهان می‌چرخانند, 
دخترنان وگوشت تقسیم می‌کند؛ ویک چیز 
دیگر: نگاهی به چشمان کسان ی که سهمشان 
رامی‌گیرند. یک سهم به هر مرد. دو سهم به هر 
زن و یک نگاه . آنها نگاه او را پاسخ می‌گویند. 
ایستگار ین 7 اخرین | ایستگاه آنهاست. امانه 
این ایستگاه؛ این ایستگاه به آن‌ها گر مابخشیده 


است. 


بچه‌هاکه از سخنگفتن باز می‌ایستد 
باردیگر سکوت حاکم می‌شود؛ تا اینکه قیرزت 
سکوت را می‌شکند. 

او («سرانجام!؛ می‌گوید:اکنون من به شما 
اعتماد می‌کنم و پرنده‌ای راکه در دحت‌های شما 
نیست به شمامی‌تپارم چراکه حالا دیگر به 
راستی آن را صید کرده‌اید.نگاه کنید چه زبباست 
کاری که ما باهم انجام داده‌ايم. ل 


دارد. رانده شدن از خانه خودیعنی 


٩٩|هنیدآ‎ 


پاسخکیهان هوائی به احمدشاملو 


در بازگشت به مطلب «گندعالم یر بعض 
ایا بقل او اعمد شاملو از می‌دايم که از 
مرمسئولیت حرفه‌ای , مطالبی 
شریم. قبل از هر چیز؛ ان نکته را باید ذکر کرد 
که الته اسان جانز لخطاست و هیج کس حح 
اگر, فوالیقی بته یی اابزر رین کنناعر 
معاصر بودن» از سوی دوستان و هم مسلکان 
برگردنش نسهاده شده باشد, مصون از خطا 
وانحراف در داوری نیست .از سوی دیگر در 
یان دیدگاهها وتضاونهایش و مجموعاً تبیین 
نظام ارزشی خویش برای دیگران آزاداست. وای 
بسا بتواند که دیگران رابه سبب عدم همسویی و 
مسانگ باب تاشتهایش یه با شتمت وانتهاذ 
بگیرد. اما اگر کسی امروز رگ گردن را برجسته 
کند , به همه بتازد ۰ تحما هیج حرف مخالفی را 
نداشته باشد و نخورد و نخسبد ونیاساید تا حرف 
خویش برکرسی نشاند اما فردا همان حرف به 
زور برکرسی نشانده را با استهزا وطعنه و تمسخر 
اقلان: پس بگیرد و ناقلان را به ناجوانمردی و 
عدول از «عیاری ؛ واتساب به «طراری» متهم 
کند. تکلیف اقل که تنها ناقل استٍ -«چیست؟ 


بویده آن که آن حرف وال قول کا و مسعنا 


چند را یادآور 


وبه شهادت نوار صدا؛ برای همثه در کازیج 
بت وضیط شده باشد و بویژه آن که آن گوینده 
وبرکرسی نشاننده» بهگفته دوستانش - 
بزرگگرین شاعر معاصر هم باشد! 

متاسفانه این نخستین باری نیست که احمد 
شاملو. پس از یک هووجنجال طولانی وپس از 
او سرواضدا پیرای ق ولا یات باس 
«قز»» آذ«تز» را پس می‌گیرد. ولی چون ایین 
عمل بهرحال برای اسان ایجاد «افت»؛ کته 
راه کار را در این می‌بیند که پس از قدری مغلطه و 
سفسطه و انحرافت افکار وناقل را به بادناسزا 
گرفتن»«تز تن یرس لس را انجام دهد! 
«کیهان هوانی » بدو پس و پیش کردن 


حتی یک «واو» از اقرال شفاهی و نواری شاملو 
در مصاحبه را با رادیر پژوا ککه پس از چاپ در 
کیهان لندن تبدیل به « اقرالکتبی » شد - اقدام به 
درج آنها نمود یکبار دیگر لازم می‌دان مک هکلیه 
جملات«شاملو» را به نقل از کیهان جاپ لندن » 
که آنها نیز بنوبه خود از رادیری پژواک نقل 
کرده‌انده بادآوری می‌کنيم :«این کانونی که 
زورزدند که راهش بیاندازند : بنحوی یک شبه 
کانون خیلی خصوصی یا راحت‌تر عرض کنم - 
بوگدی‌بو دکنه بوگننش عالم را از همان اول 
برداشت! ماسعی کردیم - چند نفر بودم -سمی 
کردیم جلوش بایستیم وبالاخره هم فضیه روشن 
شد ...» وقص علی هذا! برای اثبات این مدعاه 
یک کپی از کیهان لندن و یک کپی هم از همان 
شماره کیهان هوائی - به زعم آقای شاملو طرار - 
برای آن ماهنامه محترم ارسال می‌داریم.در 
همین شماره کیهان ندن؛ علاو» بر نقل سخان 
شاملو در ارتباط با«کانون نویندگان» سخنان 
دیگری نیز در پیرامون آن « قضیه مولمه 
فردوسیه» وجوددارد که پس از رویت هر دوی 
این سخنال ومقایسه آن با جواییه«احمد شاملو» - 
مندرج در آدینه امید آن می‌رود که تجسم بهتر 
و فراگیرتری از «جوانمردی » و«عیاری» ونیز 
جوانمردان وعیاران, در ذهن دوستال دست 
اندرکار نشریه آدینه بوجود آبد. برای کوتاه 
کردن راء دوستان ماخود بقل این مت از 
جوایه مورا برعهده می‌گیریم«فشار ی که از 
خارج به کانون نویسندگان ایران وارد امد تابه 
قبول شبه کانون مورد نیاز تن دردهد. فثاری 
اس ت که گندش عالم را برداشت.» 

وقتی «نازلی» به راحتی پس از افتادن آبهای 
لازم از اسیابهای بزرگ تبدیل به «وارطان» 
می‌شود وهیج اتفاقی هم نمی‌افتد. می‌توان باز هم 
گفت و باز هم پسگرفت و باز هم تفییر داد. این 


طررْست ؟! ‌ 
باتشکر 
مدیرمئول کیهان هوایی 


از مصدق بت نساز بد! 


۸ 
۳ 


آقای فرج سرکوهی,سردییر مجله‌ی آدینه 
پس از خواندن شماره‌ی ٩۵/۹۴‏ محله ی 
شماه: مدنی است برسشی آزارم می‌دهد. جود 
از آن رها نشدم فکر کردم ۱ با شا در میان 
بگذارم شاید باسخ مناسبی برای آن داشته 
باشید. 
است که باید دروصف حالش نوشت: 
«...چنان که مظفربقائی در ۳۳ سالی که 
بعد از مصدق زنده بوده‌هرچه توانست در دفاغع 
از خودکرد. زندانها رفت اما هیج گاه تبرثه 
نشد. حسین مکی باوجودنقش حساسش در 


جلوگیری از تصویب لابحه‌ی گس گلائیان و 


حضورش در ایجاد جبهه‌ی ملی وفعالیتش در 
ماجرای خلع ید ( خلع‌ید به نظر آقای بهنود 
یک ماجرا بود) که لقب سرباز فداکار وطن 
برایش به ارمغان آورد ؛ با آنکه برای نخستین 
بار به رهنمایی ملک‌الكمرا ماحرای کودتای 
سوم اسفند را باز کرد ودر تجلیل از مدرس و 
فرخی نوشت ۰ اما از آن حاکه در روزهای 
منتهی به کودتا در صف مقابل مصدق حاگرفته 
بود. نامی نیک از خودبر صحیفه‌ی روزگار 
ننوشت ..» 

وبه دنبال و قبل از آن . 
دیگران نوشته است ؟ 

به نظر می‌رسد اوضاع واحوال چنان است 
که مطلوترین و اساسترین کاربریاداشتن 
«امامزاده مصدق» تالا دراحبد آباد 
باشد. که قطعاًآقای بهنود. کارشناس سیاسی 
مورد قبول این وآن ۰ بهترین متولی برای آذ 
خواهند بود و می‌توانند هسانند دیکر متولیان 
در موارد مشابه دائم در وصف ممحرّات آن 
مرحوم برای زیارت کنندگان سخن گویند. 

خداوند ۰ به رغم وجود ذیجوداین گونه 
کارشناسان معتبر مارازبله‌ی «ابتدال مطلق» 
مصرن دارد. . 
با تقدیم گر مترین سلامها- عبدالرحسن صدربه 


آنچه درباره‌ی 


و2 


عبدالرضا هوشنگ مهدوی 


مخدوش‌کردن 
جهر ه مصدق 


سردییر محترم مجله آدینه 

مقالات ارزنده‌ی مندرج در شماره‌ی ۹۲/۹۵ 
آن مجله درباره‌ی نهضت ملی همراه با تصویر 
رهیر آن و پرچم سه رنگ ایران روی جلد 
موجب خوشوقتی فراوان شد و نگارنده عقیده 
دارد که باید هميشه آتش جاوید نیت علیه 
چت بیگانگان وخودکامگی را دوشن نگاه 

شت تا نس ل کنونی از حقایق تاریخی آگاه باشد 

۵ 

اگر چه دکتر مصدق مقام واقمی خود را در 
تاریخ ایران احراز کرده ودر ردیف دولتمردان 
میهن پرستی چون قائم مقام فراهانی و میرزاتقی 
خان امیرکبیر درآمده است اما هر چند یک بار 
نویسندگانی در اجرای اغراض خاص می‌کوشند 
به خیال خود چهره‌ی این رهبر ملی را مخدوش 
کنندکه البته هر بار نیز تیرشان به سنگ 
می‌خورد.یکی به سفارش یکی از ناشران «ملی 
شدن نفت. اشتباه بزرگ» را می‌نویسد ولی 
باتمام سعی و کوششی که به کار می‌برد موفق 
تمی‌مو1 در ۳۰۳ صفحه‌ی این کتاب این « اشتباه 
بزرگ» را که در واقم یکی از صفحات درخشان 
تاریخ اه ای تور مات گنز دیگرن 
ادعاسی‌کند دکتر مصدق در ازای ن_قشه‌ی 
ساختمان خانه‌ای که مهندس محسن فروغی 
برایش کشیده بود توصیه‌نامه‌ای به او داد که او را 
در لژ فراماسونری به عضویت بپذیرند؛ غافل از 
اينکه ذکاءالملک پدر این شخص رئیس لژ 
فراماسونری بوده و بتابراین ی شروغی 
نیازی به توصیه‌ی شخصی ثالث نداشته 

اقیرا گتاب‌ونگری باعتوان ۲ 
عصر بهلوی » در ۲جلد به قلم آقای 
محمودطلوعی منتشر شده که در اتهام زدن به 
مصدق رودست همه‌ی اینها بلند شده وادعانی 
مطرح کرده است که هر شنونده‌ی عاقلی را به 
شگفتی واعجاب وا می‌دازد. آقای طلوعی دز 
صفحه ۷ جلدیکم کتاب نوشته است: 
«بازداشت و تبعید دکتر مصدق پس از برکناری 


۶ 
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متین دفتری [از نخست‌وزیری در تیر ]۱۳۱٩‏ این 
ترهم را به وجود آورده است که بین این دو 
ارتباعطی وجود داشته و به نظلر نویسنده بی‌ارتباط 
دفتری به این نتیجه رسیده است که متین دفتری 
در آواخسز تخت ویس بان کته احسانی گرا 
رضاشاه زیاد از او راضی نیست وممکن است 
دیر یا زود از کار برکنار شود؛ با استفاذه از سوابق 
خود با المانیها طر حکودتائی را باکمک آلمانیها 
در ایران می‌ربخت و احتمالا در این سورد با 
دکتر مصدق هم مشورت کرده بود . نقشه‌ای که 
طرح شده بود مشابه کودتای رشیدعالیگيلاني در 
بغداد بود وبعضی از افسران ارتش هم که بعدا نام 
آنها از مایر جاسوس 
آمد در این توطله شرکت داشتند. این که برای 
دکتر مصدوق چه نقشی در این ماجرا در نظر 
گرفه بودند روفتع قست زیر تته اتقداق 64اه 
متین دفتری اشاره‌ای به این مطلب نکرده‌اند. ولی 
چنین بنظر می‌رسد که دکتر مصدق به عنوان 
«پیشوا» (لقبی که در زمان نخست‌وزیری هم به 
او داده بودند) یا رئیس‌شورای رهبری در راس 
حکومت قرار می‌گرفت و متین دفتری در مقام 
نخست‌وزبری به کار خود ادامه می‌داد!؛ 
ی از گلقت ۴ سال معلوم نیست براسا سکدام 
سند ومدرکی به اتحاد مصدق با هیتلر پی‌برده 
است در حالی‌که درهیج یک از استاد بایگانی 
دواتعه‌نای مان واگ متا دما 
کوچک‌ترین نشانه‌ای از این موضوع دیده نشده 
است وحتی به قرل خود او «نه مصدق و نه مین 
دفتری اشاره‌ای به این مطلب نکرده‌اند.» 
بی‌اختیار انسان به یاد لطیفه‌ی مشهور می‌افتد که 
چون در خرابه‌های روم باستان سیم خلگزات 
یت پس رومیان تلگراف بی‌سیم 

اشته‌اند. 

آقای طلوعی در صفحات ۷۲ تا ۷۸ جلد یکم 
با زحمت و مشقت فراوان کوشیده است رازی را 
که در « داستان انقلاب» افشاکرده و چون 
ناباوری بسیاری از خوانندگان را مشاهده نموده 


وشنیده‌های خود درباره‌ی برکناری 


آلمانی درایران به دست 


ناچار شده است توضیحات بیشتری درباره‌ی آن 
بدهد؟ این راز عبارت ازایین است که در 
اردیبهشت ۱۳۳۰ دکتر مصدق دراثر تلاش‌های 
مستمر و پشتیبانی بی‌شانبه شاه سابق به 
نخست وزیری رسید . می‌نو سد:« در آن زمان 
شاه نه فقط اختلافی با دکتر مصدق نداشته بلکه به 
واسطه‌ی شخصیت مستقل وعدم واسعگی زد 
بیگانگان او را برکسانی چون قوام‌لسلطنه و 
رزم اراء وسیدضیاء‌الدین ترجیح می‌داده است.؛ 

این ادعا به کلی بی‌اساس است. سر فرانسیس 
هرق و سیر وقت انکلیس د تایرالت ( و نه قره 
به‌قول آقای طلوعی ) در اول مه ۱۹۵۱ به 
وزارت خارجه‌ی بریتانیاتلگراف می‌زند:« شاه 
در مانور خود در اخذ تمایل نمایندگان مجلس به 


نمع سیا.ضیا» شکست خورد واکتر بت نمانا.گال 
از ترس اينکه مبادا سی.ضیا» ب‌حض دریافت 
فرمال نخست‌وزیری مجلسین را منحل کن, به 
رغم میل باطلنی خود به مصددق‌رأی تمایل دادند و 
شاه از روی اکراه فرمانل نخست‌وزبری مصا.ق 
بازیگر اصلی ماجرای نفت را امضاکرد. بسیاری 
از سیاستمداران معتقا.ن. که دولت مصدق دیری 
نخواهد پاید و زمامداری او شری است که در 
نهایت به خیر منتهی خواهد د شد زیرا وی در 
مدت زمان کوتاهی درماندگی خود را نشان 
خواهد داد و تبدیل به شخصی‌بی اهمیت خواهد 
شسد.) 

جروت ری «بازیگران عصر پهلوی » در 
جانی دیگر از کتاب به دفاع از ساعد مراغه‌ای در 
مورد اعل جوا هدع ار دلار رشوه در ازای 
شناسانی اسرائیل برخاسته و در ذیل صفحه ۲۶۸ 
جلد یکم اینجانب را مورد استیضاح قرارداده که 
(جرا با وجود توضیحاتی که از طرف نویسنده و 
جندتن دیگر از مطلعین در موردکذب ادعای 
نویسنده‌ی انگلیسی کتاب «آخرین سفرشاه» به 
این جانب داده شده در جاپ‌های سس آچی: از 
توضیح مطلب ورفم انهام ناروا از « یک رجل 
شریف ایرانی خودداری کرده‌ام.) 

برای اطلاع آقای طلوعی وکلیه‌ی 
علاقه‌مندان مسائل تاریخ معاصر به استحضار 
می‌رساند که اینجانب تا حدود امکان به تحقیق 
درباره‌ی این موضوع پرداخته و برایم ثابت شده 
است که متاسفانه عین واقعیت است . از جمله 
آقای فرخکیوانی روزنامه‌نگار زبردست آن 
زمان که به مسائل پشت‌پرده‌ی سیاس تکاملاً 
وارد بودو این موضوع راتایید می‌کند. او همان 
روزنامه‌نگار شریفی است که در سال‌های قبل از 
نهفت ملی علاوه بر سردییری یکی از مجلات 
مشهور بر سبرنگاری روزنامه‌ی انگیی 
دیلی‌تلگراف را نیز عهده دار بود و وقتی این 
روزنامه از او خواست تا گزارش‌هانی علیه دکتر 
مصدق بفرستد نپذیرفت وا ستعقاکرد.اقای 
کیوانی می‌گوید: رشوه گرفتن ساعد مراغه‌ای از 
اسرائیلی‌ها حمیقت دارد و درهمان زمان هم 
تعداد معدودی از اشخاص وارد به میاست از ال 
اطلاع داشتند و تاجر ایرانی که با ساعد دوست و 
شریگ و واسطه‌ی اين معامله بوده یونس وهاب 
زاده نام داشته و رئیس بانک ایران و هلند بوده 
است . 

به عقیده‌ی نگارنده بهتر است آقای طلوعی 
به جای دفاع بی‌مورد از شخصی مانند ساعد 
مراغه‌ای که در دوران نخست‌وزیری‌اش مجلس 
مژسان قلابی تاسی سکرد. قرار داد الحاقی نفت 
و سونو رو ور 
انجام گرفت وسرانجام در اخرین روزهای 
زمامداری‌اش ( در ۱۴ اسفند ۱۳۳۸) اسرائیل را 
دوفاکتو به رسمیت شناخت ۰ سمی کنند حقایق 
تاریخی را بیان کنند چون نوشتن این گونه مطالب 
به جز گمراه‌کردن ذهن نسل جران تاثیری ندارده 


٩5|هنبدآ‎ 


هادی حاثری 


نقد شتایزده‌ی سپانلو 


چنانچه بخواهم به مقاله‌ی «عشفی را دوباره 
کنتند» نوشته‌ی جناب محمد علی سپانل و که در 
شماره‌ی ۴ ٩۵‏ شهر بورر ۳ماهنامه‌ی آدینه به 


طبع رسده است؛ پاسخ داده شم » باید به اندازه 
همان کتاب «سده‌ی میلاد میرزاده‌ی عشقی» 
مطلب بنویسم که با احوال پریشان ودست لرزان 
و بیماری قلبی من ممکن نیست تنها به دو سه 
مورد اشاره می‌کنم وازناشر ارجمند تماضا دارم 
در جاپ‌های بعد یک تاب «سده‌ی عشقی» 
مقاله‌ی سپانلو و پاسخ مرا اضافه کنند . آقای 
سپانلو درباره کار من در مقاله خود این کلمات را 
به کارگرفته‌اند: جعل ۰ حذف » تفییر » تحریف ؛ 
ویران ؛ بدعت» حبس ؛ پر دروغ » بی‌مسئولیتی » 
خرابکاری » تخریب .که البتهاينها را من‌هم قبول 
دارم ولی نه دربار»کارخود مکه درباره‌ ی کارهایی 
که در زمان سلطنت رضاخان و پسرش و برای 
خوشایند آنها وضایم ساختن عشقی - در اثبات 
اینکه او ارزشی نداشته و شعر نمی‌دانسته و 
سزایش بوده است آن‌چه بر او روا داشته‌اند واو را 
از میان برداشته اند با «دستکاری» در اشمارش به 
انجام رسانده‌اند. بصعت را نمی‌خواستم 
برملاکنم ولیکن می‌گویم که بدانید: در جلسات 
خانه‌های بهار ۰ رحیم زاده صفوی ۰ عشقی : 
کره ی کرمانی: -بعداز بازگشت او از ستنبول - 
میرزاده . تمام اشعارش را به تدریج قرائت 

سی‌گرد ود اک لش ترا هاز مرها اور 
تصحیح می‌کرد و بنابراین صحیح ترین نسخه: 


همان است که به دست من‌رسیده و در متن‌های 
دوکتاب سده‌عشقی و کلیات میرزاده تالیف 
اینجانب به جاپ رسیده است. آقای صپانلو در 
مقایسه نسخه چاپ شده اینجانب با نسخه‌های 
دیگر مرا به جعل و تحریف و. . متهم کر ده‌اند و 
در نظر نگرفته‌اند این واقعیت راک نسخه 
اینجانب همان است که مرحوم عشقی خود درآن 
تغییراتی واردکرده است و تفاوت‌های نسخه‌های 
دیگر با نسخه اینجانب یاحاصل ناپختگی‌های 
شاعر در سرودن شعر بوده که البته بعدا خنود 
آنها را تصحیح کرده است - و یا دست پخت 
ناکسانی است که در زمان پهلری‌ها به عمد 
خواسته‌اند چهره‌ی عشفی را مخدوش «وغیر 
موجه عفن کتفل: دراین دو مورد به دو نمونه 
جناب مپانلو معترض آنها شده‌اند اشاره می‌کنم: 

در نسخه اینحانب ام ده است «خلقت 
عشقی دراین دنیای دون مرگبار/از برای دیدن 
بس رنج جوراجور بود» و آقای سپانلو نوشته 
«مصحح [یعنی اینجانب] این بیت را از طبم روان 
خود خلق کرده و به نام عشقی به چاپ رسانده 
است» واصل بیت را چنین نوشته‌اند«قصد تو از 
خلق عشقی من یقین دارم فقط /دیدن هر روز 
یک گون رنج جوراجور بود» ... و در نظر 
نگرفته‌اند آنحاکه واژه‌ی «فقط»برداشته شده و 
بیت تغیر یافته است به پیشنهاد استادبهار و 
تصحیح خود میرزاده‌ی عشقی بوده است و دراین 
مورد باید به سخترانی ملک‌الشمرا که به به طبم نیز 
رسیده رجوع کرد جرا که «ملک» معتقد بردکه 
«فقط . در شعر اصیل فارسی جایی نداشته و 
نخواهد داشت و هیچ یک از امتادن شعر ب 
آن را در شعرهای خود نیاورده‌اند به جای ! 
می‌باید واژه‌ای را «با همین معنا»» کارگرفت و و 
البته بحث در پیرامون اینگونه واژه‌ها به این 
نوشته مختصر ار تباطی ندارد. 

نسمونه دوم: جناب مپانلو ۰ تحریر 
فرموده‌اند... «ثعر عشمی راکه از این‌قرار بوده»: 
برآن سرم که شکایت زروزگار کنم . - بدین 
شکل اصلاح فرموده‌اند:بدان سرم نگهی 
برعذاریا رکنم..»یعنی صاحب این قلم (حاثری) 
مصراع را بدین شکل» اصلاح کرده‌ام. دراین باره 
۱ یم که این غزل ؛ اولین‌بار. توسط برادر 
عشقی در سال ۱۳۲۳ به دست آمد و در سال بعده 
در ص ۳۵۶کلیات مصور عشقی طبع و منتشر شد 
وبعدها برای بی‌قدر ساختن عشقی آنهای ی که 
دست‌اند کار بودند این مصراع را تخیر دادند و 

غزل را و بسیاری از شعرهای دیگر او را 
تکاری کر دند .... ملاحظه فرمائید:«ب رآن سرم 

ک ‏ گارکنم /گرفته اک ره 
دیده‌ام , چه کار کنم!! این چه معنایی دارد و چه 
ارتباطی هست بین این دو مصراع در مطلع غزل! 
اين تفییر را در چاپ‌های بعدی وارد کرده‌اند و 
آقای سپانلو نیز به نسخه تحریف شده ونه نسخه 
اصلی «تمسک» جسته‌اند!!؟ در صورتی‌که در 
چاپ چند سال قبل متن صحیح سروده‌ی عشقی ۰ 


خ و۱ ٍ 
چسیی وده است 


«بر آن سرم نگهی ۳۳ غدار بارکس گ فه 
اشک: ره د بدهای جه کار کنم»۱ یمس همان 
2 که در کتا 6 


حور ی 


ی تسده است 59 ‌ 
نلر , معتی و عفه + رابه خو تاه امامی‌کد 
دو نمونه‌ای که فای مپانلو دک ده ده‌اند و 
۰ ۰ ۱ ۰ # 
پاسخ اینجانب این کته , 
پانلو بدود در نظر داختن تصحیحاتی که مر حو ء 
عشفی در کار خودک ده ند مقاله خود ر 
و در انتقاد از کاب من به سچه‌هایی بادرست 
تمسک جته‌اند 
در حا ی قیگل» چناب سیانلو 5 له در رز دامن 
غزیز و محترم شفستد ۰ اخلهار نظر ی مر ده ند که 
«مصحح [یعنی ارادتمند | چهار بیت ر حدف 
ده ...0 بدیهی اشتت گنه یشان به‌جوبی 


هی 
سته با 


ان کین نارق جهار یت را حذف کر ده‌ام 
ونه کفن سیاه را ونه احیاناً چیزهایی دنگز که 
«در خانه اگر. 3 ی آمسری راکه 
همگان از جمله آقای مبانلو بر آن ۴۲ گاهی دارند و 
برکتاب‌های ايشان نیز همان می‌رود در سظر 
نگرفته‌اند وحذف را به اینجانب نسبت داده‌اند 
نمی‌دانم. 

جناب مپانلو در پایان مقاله خود افزوده‌اند: 
«... به دیگر پلشتی‌های جامعه‌ی ادبی ماء اضافه 
نشود...» که در این باب نیز به عرضئال 
می‌رسانم :«جانامخن از زبان ما اع گوس 

همه از جورگفتم و جا دارد که ! ز اطف نیز 
بگریم . آقای صیانلو پیش از این تون آرق شیم 
نوشته بودند :« ...چند فرمی از این کتاب باقی 
مانده که من آن را به لتلف محقق معاصر, "قای 
سیدهادی حاثری (کورش) که فرزند آیت‌الله 
سیدمحمد حاثری دوست ایام جوانی عارف بودم 
مطالعه کرد . آقای حاثری در چند مورد دیگر. 
آگاهی‌های گرانبهایی از سرگذشت عارف به من 
داده‌اند. همچنین نسخه‌ی کمیاب جلد دوم دیول 
عارف را که به همت ایشان در سال ۱۳۲۱ در 
کرمان به چاپ رسیده برای یادداشت برداری 
دراختیار من قرار دادند. از ایشادن متشگرم .. این 
ماجرا از تقربرات ارات مارم 
(کورش) اس ت که در چند مورد اطلاعات با 
ارزشی در اختیار م نگذاشته ست ..(نقل 
از:«عارف قزوینی شاعررترانه‌ی ملی " نوشته ی 
محمد علی سپانلو-! گیاه -تهران 
۵ مولانا فرموده است عاشعم برلطف و بر 
قهرش به حد / ای عحب . من عاشق این هر دو 
صد. 

آقای سپانلو نوشته‌اند «مجازات تغیر یا 
تحریف آثار دیگران و متشر کردن آد از ۳ 
ماه تا یک سال حبس است » تما دارم در علم 


ز انتثارات 


بنده‌نوازی ۰ همان یک سال اطف شود تابالطاف 
عالی در آن مدت هم استراحتی نصیبم گردد و هم 
شایدکه در حبس دارو داشته باشد. می‌دانید 

بیمارم و دارونایاب است ودست ماکوتاه 
وخرماب رنخیل. 0 


ذ۶ 


کانونهای فرهنگی 


للفن ۰ ۸۳۲۹۴۴ 
وه 
ی همه ۲۷۲ ۲ 
نگا, خانه صدر تا رنناود 
/ ۱ 
دیاباندکتر علی‌شریعت ادرس : خنیابان خالداسلامبولی 
مقابل‌حسینبه‌ارشاد شماره (وزراء)- کسوجه شم - کوی 
۰ طبه‌دوم دلافروز شماره هر 
۱ کدست. تهران : ۱۵۱۱۷ 
مدیرومسئول: بسسی هران 
صندوق بتی : ۳- ۱۵۱۷۴۵ 
مهندس عیدالله صدری تلفن: ۶۲۶۱۰۴ ۶۲۷۸۱۹ 
تلفن :۲۲۲۷۹۷۶ ۷,۶ِ«:* 


تفت 


2/ 


آموزش خصوصی طراحی و 
نقاشی قبول طرح‌های 
اساطیری» پهلوانی ... 

خسرو عابد پنی 
تلفن : میت 


نگارخانه افرند 
خسابان مطهر ی - خابان اورمان - 
سا ک ۳ ساختمان ۰۴؟ و 


اپاریمان شماره ۲ 


۱ ۱ 


۱ باءریس موسیفی 


اموزش موسیفی ویزه 

کسودکان و نوجوانان با 
استفاده از متد ارف 
تلفن :۲۲۲۸۱۲۸ 


گالری سیون 
خیابان خالد اسلامبولی (وزراء 
سابق) خیابان چهارم - پلاگ ۳۱ 
تلفن : ۶۲۱۳۰۵ 


مسئول گالری : معصومه سیحون 


هنرسرای کندلوس 
انستهای خسیابان سید 
جمال‌الدین اسدآبادی 
(یوسف آباد) .خیابان ۴ 
متاخ رمیات 
شماره ۲٩‏ تلفن:۱۸ ۶۸۵۷ 


ساعت بازد بد ۲ نا ۸ بعدازظهر 


به زودی متشر می‌شود 
مهاجرین ماه از 
حسین فروتن 
مهاجرین ماه را بخوانید 
ممکن است آنها را دوست 
بدارید. کتاب کوچکی است 
باحائیه بزرگ برای 


بمناسبت کنگره جهانی بز رگد اشت عطار 


بانصد غزل 


ک ۳ 


عطار نشابوری 


4 

تایپ پایان نامه‌های تحصیلی 
(رساله‌دانشجویی)کتب.جزوات 
با فونت‌های گوناگون. علائم 
ریاضی و زبان‌های مختلف 
همراه باتصاویر کامپیوتری با 

کیفیت‌برتر 

تلفن‌تماس ۶۴۲۸۹۹۹ 


5 0 


همراه با شرح غزل‌ها و تفسیر و تعبیرهای عرفانی 


با جلد اعلا و لفاف ۵ رنگ بقطع وزبری به کرشش دکتر محمد پیمان 
در آذرماه سال جاری آماده توزیم خواهد شد. خواستاران این کتاب در 
تهران و شهرستانها می‌توانند هی انرا به حساب جاری ۴۱۰۴ بانک 
ملت شعبه خبابان فجر بنام موه روزنه واریز (فابل پرداخت در 
کلیه شعب بنک ملت در سرارکشور) و اصل فیش پانکیراهمرا 
فرم تکمیل شد؛ زیر به صندوق پسنی: ۱۳۶۵/۶۵۲۳ ارسال دارند. 
(لفاً کبی فیش بانکی را نزد خود نگهدارید) قیمت: ۱۳۵۰ تومان 


ای نجانب ۰ لف- 
به نشانی 


خواهان 


لد کتاب پانصد غزل می‌باشم. 


7 نخواهبد داشت ...! 


هم کام با 
توانی نصرت 


گام های موفقبت در ز صیل را استوار بردارید 


هم گا يا :ماه حرکت کنبد ۳۹ 60 6 ۵ 1 ‌ ۰۰ 
ری 1 ند خو نصرت 


ود رآستانه سال ۰« با در یس روش علمی نوس 


فراگیری تکنيك های جدید ۱ و ساده‌ای بدنام درخت 
و پیشرفته" مطالمه , 

درك و انتقال سریع حافنله و 51 0 در 
مفاهیم , موفقیت شما را ۱ 

تضمین می کند . کلب مقاطلع تحصبلی 
|ا در کامییوتر مغز خود با 

و از مور محر و پازوز و۳ 
کنید تا فرمان « موفقیت » صادر شود سب ۱ دانشکاه شما راید مومت می رساند 


تندخوانی ۱ ۳ 


زر حافظه در ایران - تاسیس ۳۶۶ ۱ 


| - میببان ولك - فیابان فریفی ( خشایر ) ۷ ۷ ۸۰۱۷۳۷۲ 
۲ - غیاپان انقلاب - اول فخر رازی - پلالا ۶ - کلپستی ۱۳۱۲۷ ۰ ۶۰۴۳۱۰۶- ۶۲۶۰۳۸۳ - ۶۲۰۱۹۲۰۲ 
۳- مرکز آموزش شرق - هلت عوض اارمك - ابستگاه دلتر -پلالا ۶۳۶ ۸ ۷۰۵۳۰۹۰۷۹۱۳۹۸ 


جمعه ها : کلاس ویزه افراد پر مشخله از شهر ستانها با سعمه انقلاب عکاتمه فرمانسد 
۱۰۱۰ 


۷۱/۴۵۵۳ از وزارت فرهنگ و آموزش‌عالی 


موه قصع) 6 


*۱-1۲۶۲< 


تکنولوژی برتر. کیفیت بهتر. برای همدشه 
کص 

[ ۰ 

برای تجهیر محل کارتان مشورت کنید 


7 ۳0 0 
ر 2 


بزرگترین مجتمع تولید تجهیزات کامپیوتری دراروپا 


۴۳۹5۷ 


قوی ترین و مطمئن ترین نام در چاپگر کامپی وتر 


کم 
مرتژمانننینریای ادارک ابرات 


0 ۱۸۱۱۱۵6۶) ۵0۶۶۱66 ۱۸۸۵ 
سم ماسح 


۷ ویژه 


۰ سال تجربه" ما در خدمت شماست 
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